
  سال هشتم    شماره 202      شنبه    27 اسد 1403    17 آگست 2024 

بررسی وضعیت مخالفان سیاسی

گروه تروریستی طالبان، در سومین سال روز

سقوط جمهوریت

 تابوتی بر شانه های هیچ کسی)تحلیل(
 شکستن انزوای طالبان باید مجازات در پی داشته باشد
گفت وگوی اختصاصیِ هفته نامه ی  »جاده  ابریشم« با پروفیسور کریستیان ریدر، طرّاح پروژه، 

پژوهشگر، استاد بازنشستۀ انتقال هنر و دانش در دانشگاه  هنرهای کاربردیِ وین و از 

بنیان گذاران روندِ ویانا.

 خاطره و تاریخ
)یادداشتی دربارۀ کتاب »سال های پرتلاطم؛ علی محمد زهما و خاطرات افغانستان« اثر 

پروفسور کریستیان ریدر(

 در مرحله ی تحلیل بهترین سیستم سیاسی برای 
افغانستان هستیم

گفت وگوی اختصاصی هفته نامه ی جاده ی ابریشم با ولفگانگ پتریچ، رئیس مؤسسه ی امور 

بین الملل اتریش و یکی از بنیان گذاران روند ویانا

 روند ویانا راهی برای گفت وگوی سیاسی با طالبان 
نمی بیند

)گفت وگو با آقای نور صفا و خانم ضیاء گل سلجوقی، بنیانگذاران روند-ویانا(

 Breaking the isolation of the Taliban 
should be punished
An exclusive interview of the «Silk Way weekly» with Professor Christian 
Reder, project designer, researcher, retired professor of art and knowledge 
transfer at the Vienna University of Applied Arts and one of the founders of 
the Vienna Process.

 We are in the initial phase of analyzing the 
best possible political system for Afghanistan
An exclusive interview of the “Silk Way Weekly” with  Wolfgang Petritsch, 
President of  Austrian Institute for International Affairs and one of the 
founders of the Vienna Process.

 The Vienna process does not see a way for a 
political dialogue with the Taliban
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واضــح اســت کــه ایــن گفت وگوهــا و تحلیل هــا بــه اســتثنای ســرمقاله، 
دیــدگاه جــاده ی ابریشــم نیســتند، بلکه بــه عنوان یک رســانه ی مســتقل، 
ــای  ــون و دیدگاه ه ــراد گوناگ ــخ اف ــر پاس ــار دیگ ــت ب ــته اس خواس
ــکاس  ــتان انع ــدۀ افغانس ــاری و آین ــت ج ــارۀ وضعی ــان را درب متفاوت ش
دهــد تــا باشــد کــه بــه بهبــودی وضعیــت کمــک کــرده باشــد. در ایــن 
ســه ســال، روایت هــای تلــخ و اندوهنــاک زیــادی از حاکمیــت تاریــک 
طالبــان خواندیــم و دیدیــم. هرچنــد زمینــه ی روایــت و گــزارش ایــن 
تلخی هــا و ناملایمــات بســیار محــدود و دشــوار بــود؛ امــا مــا تــا تــوان 

ــا امکانات مــان اجــازه مــی داد، روایــت کردیــم. داشــتیم و ت

سخن نخست

مـرگ،  از  جان کاه تـر  انتظـاری  هیئـت  در  اندک انـدک 

از  رانده شـده  دخـران  بسـته،  مکاتـب  سـهمناکِ  انـدوه  بـا 

مـدارس و نداهایـی بازمانده از آشـویتس فرهنگی، به سـال روز 

سه سـالگی سـقوط کابـل بـه دسـت طالبـان رسـیدیم. سـقوط 

و فروپاشـی بسـیار برق آسـا و سریـع رقـم خـورد. در یـک صبـح 

فراگرفـت.  را  جهـان  سیاسـی  نظـام  یـک  سـقوط  خـر  زود، 

رییس جمهـور بی شرمانـه فـرار کـرد، ادارات بسـته شـد، زنـان 

محکومانـه بـه پسـتوی خانه هـا خزیدنـد و نظامیان سـنگرها را 

یکـر رهـا کردنـد و سر از پـا نشـناخته از هـر کورسـویی راه 

نجـات و فـرار طلبیدنـد. امـا این که مـا »اندک اندک و آهسـته« 

به سـمت سـه سـالگی سـقوط می رویم؛ یکی به این معناسـت 

کـه پـس از آن »روزهـای پرهیاهـوی سـقوط«، دیگـر زمـان در 

دسـتان طالبـان از حرکـت ایسـتاده و هـر روز، چونـان سـالی 

می گـذرد. سـهمگینانه 

در ایـن سـه سـال مـدام روایـات روشـن مـردم از حاکمیت 

تاریـک طالبـان را دیدیم. هرچند که زمینـه ی گزارش و روایات 

بسـیار تنـگ و تـار بـود، امـا بـا آن هـم در ایـن سـه سـال حتـا 

یـک روز هـم خـر خـوش و تحـوّل نیـک از حاکمیـت طالبـان 

پدیـد نیامـد. در حاکمیـت طالبان مـردم بسـیار پایین تر از مرز 

و معیـار یـک »زندگـی معمولـی« سـقوط کرد نـد. بسـیاری از 

مـواردی کـه در دیگـر جاهـای دنیـا عـادی و معمولـی و روزمره 

و ابتدایـی اسـت، در کابـل به یـک رؤیای دور و دسـت نیافتنی 

بـدل شـده اسـت. حتـا نخبگانـی کـه بایـد بـرای سـال ها بعد، 

بـرای آرزوهـای بـزرگ، بـرای آینـده کار می کردنـد، در حـال 

حـاضر آن قـدر دچـار فقـر و تنگ دسـتی و نگرانی هـای امنیتی 

و بی جایـی و بی کسـی شـده اند کـه هرگـز فرصـت فکرکـردن 

بـرای یـک تغییـر، بـرای آینـده ی کودکانـی که در حـال حاضر 

در افغانسـتانِ سـقوط کـرده بـه دسـت طالبان تولد می شـوند، 

را ندارنـد.

کشـور  در  آن چـه  عینـی،  و  صریـح  روایت هـای  بـه  بنـا 

می گـذرد، زندگـی معمولـی در کابـل را یک راسـت بـه رؤیـای 

ناممکـن بـدل کـرده اسـت. داشـن یـک وعـده غـذای سـیر، 

داشـن یـک مـاه پـول پس انـداز، داشـن یـک وقـت کرایـه ی 

خانـه سِر مـاه، داشـن ۵۰۰ افغانی جیب خرچی، داشـن یک 

روزِ فـارغ از دغدغـه ی وعـده ی غذایـی بعـدی، تحـت مدیریـت 

رژیـم طالبـان، اینـک از مـوارد دشـوار و دسـت نیافتنی اسـت.

و  بی تـرس  قـدم زدن  خانه نشـینی،  سـال  سـه  از  پـس 

هـراس در هـوای یـک فضای سـبز، گشـتی بی دغدغـه در یک 

بـاغ، تفریحـی دل آرام بـا خاطـر نامکـدر در یـک پـارک کوچک 

کـه در آن دخـران و پـران والیبال و پینگ پانـگ بازی کنند، 

کننـد،  کبـاب  و  باشـند  آمـده  کودکان شـان  بـا  خانـواده ای 

آرزوهایـش  بـرای  کننـد، دخـری  آن جـا شـادی  در  کـودکان 

خیـال ببافـد و پـری بـرای آینـده اش فکـر کنـد، دیگـر هرگـز 

جلـوه ای نمی گیـرد. سراسر قلمـرو طالـب را کـه بگردیـم، حتـا 

یـک جـای امن و آرامی برای یک لحظه نفس کشـیدن نیسـت.

لاینفـکّ  بخشـی  دنیـا  جـای  هـر  در  کـه  این هـا  تمـام 

از زندگـی روزمـره اسـت؛ امـا در قلمـرو حاکمیـت طالـب بـه 

از روزهـای  وقتـی  اسـت.  بـدل شـده  قـاف  افسـانه های کـوه 

از »روزی  از یـک گذشـته ی دور، گویـا  یـاد می کنیـم،  خـوب 

و روزگاری بـود« یـاد می کنیـم. دیگـر بال هـای خیـال آدمـی 

نیـز در آتـش فتـوای طالب سـوخته و با شـاّق های او شکسـته 

اسـت.

در حـال حـاضر، در همیـن لحظه ای که شـا ایـن من را 

می خوانید، بسـیاری از چیزها )که سـه سـالی بیش نمی شـود( 

بـه گذشـته ی دور پیوسـته اسـت. شـا از روزهـای خـوب، از 

زمانـی کـه وظیفـه داشـتید، معـاش می گرفتیـد، می توانسـتید 

قـرض دکان، کرایـه ی خانـه، پـول خـرج و خـوراک را سِر وقـت 

پرداخـت می کردیـد... حتـا از زمانـی کـه می توانسـتید لااقـل 

هـر دو هفتـه یـک بـار گوشـت بخوریـد، بـه عنـوان گذشـته ی 

دور یـاد می کنیـد.

بـرای کسـانی کـه  امـا  سـه سـال زمـان زیـادی نیسـت، 

بیش تـر از هـزار روز را مـدام نگرانـی و گرسـنگی و فقر و تهدید 

و تباهـی کشـیده اند و پیـشِ رو را نیـز سراسر سـیاه و تاریـک 

طولانی سـت. بسـیار  می بینـد، 

در  کـه  اسـت  حالـی  در  تنگنـا  و  محرومیـت  همـه  ایـن 

زمینـه ی  به کلـّی  طالبـان  سیاسـت  بـه  راجـع  کشـور  داخـل 

را در  اگـر منتقدانـش  نـدارد. طالبـان  انتقـاد وجـود  و  بحـث 

پـا  از  و  می کشـند  خفـا  در  نکننـد،  تیربـاران  عمـوم  محـر 

درمی آورنـد. امـا دریـن سـه سـال در خارج از کشـور نیـز روایت 

جامـع و منسـجمی در مقابـل طالبـان شـکل نگرفتـه اسـت. 

و دیگـر نشسـت هایی  قبیـل نشسـت دوحـه  از  نشسـت هایی 

کـه در بیـرون از افغانسـتان برگـزار شـدند، هیـچ یـک روایـت 

منسـجم و طـرح روشـنی بـرای برانـدازی یـا تعدیـل طالبـان 

ایجـاد نتوانسـتند. بـا آن هـم، از آن جـا کـه از داخـل زمینـه ی 

می شـود،  سـخت تر  و  سـخت  روز  هـر  انتقـادی  فعالیت هـای 

هنـوز جمـع زیـادی از مـردم بـه بیـرون و نشسـت های بیرونـی 

چشـم دوختـه و انتظـار یـک تغییـر را می کشـند.

نشسـت ها،  ایـن  از  مـردم  انتظـارات  ادامـه ی  در 

هفته نامـه ی جاده ی ابریشـم به مناسـبت سـه سـالگی سـقوط 

کشـور بـه دسـت طالبـان، این بـار گفت وگوهـای مفصلـی را بـا 

اعضـای نشسـت ویانـا انجـام داده کـه در آن میـان متفکرانـی 

هم چون پروفیسـور کریسـتین ریـدر نیز حضور دارنـد. در میان 

نشسـت هایی که تا کنون در خارج از کشـور راجع به سیاسـت 

طالبـان و وضعیـت مـردم برگـزار شـده اسـت، »روند ویانـا برای 

از چهره هـای مخالـف  افغانسـتان دموکراتیـک« کـه متشـکل 

نشسـت  دریـن  باشـد.  آن هـا  جدی تریـن  شـاید  طالبان انـد، 

راجـع بـه سـقوط کشـور و سیاسـت طالبـان، راجع بـه وضعیت 

سـیاه و مخـوف امینتـی کـه در حـال حـاضر افغانسـتانِ تحـت 

حاکمیـت طالبـان دسـت کم بـه لانـه ی ۲۱ گـروه تروریسـتی 

بـدل شـده، بحـث و گفت وگـو شـده اسـت. 

واضـح اسـت که ایـن گفت وگوهـا و تحلیل ها به اسـتثنای 

سرمقالـه، دیـدگاه جـاده ی ابریشـم نیسـتند، بلکـه بـه عنـوان 

یـک رسـانه ی مسـتقل، خواسـته اسـت بـار دیگـر پاسـخ افـراد 

گوناگـون و دیدگاه هـای متفاوت شـان را دربـارۀ وضعیت جاری 

و آینـدۀ افغانسـتان انعـکاس دهـد تـا باشـد کـه بـه بهبـودی 

وضعیـت کمـک کـرده باشـد. در ایـن سـه سـال، روایت هـای 

تلـخ و اندوهنـاک زیـادی از حاکمیت تاریک طالبـان خواندیم 

و دیدیـم. هرچنـد زمینـه ی روایـت و گـزارش ایـن تلخی هـا و 

نامایـات بسـیار محـدود و دشـوار بود؛ اما ما تا توان داشـتیم 

و تـا امکانات مـان اجـازه مـی داد، روایـت کردیـم.

بررسی وضعیت مخالفان سیاسی گروه تروریستی طالبان،

در سومین سال روز سقوط جمهوریت
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 روح الله کاظمی، دکتری فلسفه ی اسلامی

آیـا مذاکـرات و نشسـت هایی در دوحـه و ویـن، یـا این جـا 

و آن جـا، می تواننـد گرهـی از بحـران مزمـن تاریخی-سیاسـی 

بگشـایند؟ ایـن پرسشـی سـاده ای اسـت کـه اگـر جـدّی بـا آن 

راه  دیگـر  مهـم  پرسـش های  از  بسـیاری  بـه  برخـورد نماییـم، 

می بـرد؛ بـدان سـبب کـه اگر حـلّ بحران افغانسـتان مسـأله ی 

اصلـی اسـت، بایـد بتوانـد در همـه ی مناسـبات مؤثـر، ممکـن 

و قریـب اش بـه فهـم آیـد و با هـان مناسـباتْ وضع مسـدود و 

فروبسـته ی کنونـی را بگشـاید. 

معـاصر  خونریزی هـای  و  نیم قـرن جنـگ  از  پـس  بـاری، 

و جریان هـا،  اقـوام  احـزاب،  بایـد همـه ی طیف هـا،  داخلـی، 

بـه درک ایـن حقیقـت رسـیده باشـند کـه نمی تـوان مسـأله ی 

صرفـاً  منافـع  محورقـراردادن  بازی گوشـی،  بـا  را  افغانسـتان 

فـردی، حزبـی، قومـی، مذهبـی و یـا اصالـتِ منافـعِ منطقه ای 

قدرت هـای بـزرگ و تبعی شـدنِ منافع ملیّ، حـل و فصل کرد. 

مسـأله، بنیادی اسـت و راه حلّ بنیادی می طلبـد. واقعیت این 

اسـت کـه اگـر احـزاب و اقـوام و به ظاهـر رهـران سیاسـی، بـه 

همیـن فهـم و بلـوغ سیاسـی-تاریخی رسـیده باشـند، می توان 

بـه تغییـرات جدیـد، آینـده ی نـو و حـلّ مسـأله امیـدوار بـود. 

امـا تـا وقتـی فسـاد و فرصت طلبـی در فهـم سیاسـی و ابتـذال 

و جهـل در نـگاه تاریخـی خانـه کـرده باشـد، هرگـز نمی تـوان 

حتـی بـه حـل مسـأله نزدیـک شـد، و راه خویـش را به عنـوان 

یـک ملـّت در تاریـخ پیـدا کرد.

جابه جایـی  در  دگرگونـی ای  زمانـه  نمی بـرم  گـان 

بـه  را  منطـق  و  توهّـم  جایـگاه  در  تغییـری  و  عقـل  و  جهـل 

منفصـل  اجتاعـات  ایـن  بـه  بتـوان  کـه  باشـد  آورده  ارمغـان 

از هـم و دور از اصالـتِ یـک گفت وگـوی حقیقـی و منطقـی، 

امیـدوار بـود. ایـن به ظاهـر گفت وگوهایـی کـه یـک طیـف در 

دوحـه انجـام می دهنـد، بـه نظـرم از حیـث اتـکا بـه شـناخت 

بنیادیـن  ابعـاد و حیثیـات  تاریخـیِ بحـران، فهـمِ  ریشـه های 

بحـران، تعهّـدِ اخاقـی و نیـز از منظـرِ منطـقِ حـلّ بحـران در 

چشـم انداز منافـع و مصالـح ملـّی، بسـیار فقیرتـر و آشـفته تر 

و  شـوند  نزدیـک  مسـأله  حـلّ  بـه  بتواننـد  کـه  هسـتند  آن  از 

منـادیِ تغییـری باشـند. وضعیـت بـرای مـا بسـیار آشـفته تر از 

آن اسـت کـه بتـوان حتی بـه شرایـطِ لازم و عقانیّـت گفت وگو 

نائـل شـویم؛ دیگـران وضعیتی آشـفته ای ندارند، همسـایگان، 

منطقـه و اروپـا و آمریـکا می داننـد چـه می کننـد، منافع شـان 

چیسـت، و در کجـای تاریـخ و بـا چـه صـورت و هویـت تاریخی 

ایسـتاده اند و حرکـت آن هـا چـه ماهیتی دارند؛ این ما هسـتیم 

کـه نمی دانیـم در کـدام جهـت تاریـخ ایسـتاده ایم و چه چیزی 

در انتظـار ماسـت؛ حتـی نتوانسـتیم طـی نیم قرن بـه مقدّمات 

ضروریِ تاریخـیِ گفت وگـو و صلـح دسـت پیدا کنیـم. بگذارید 

بـه وضعیـت اشـارات بیشـری داشـته باشـیم.

پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه  چـرا نمی توانیـم در یـک 

تکلیـف  نمی توانیـم  بگیریـم،  قـرار  مشـخّص  تاریخـیِ  مسـیر 

تاریخـیِ خویـش را بیابیـم و بدین سـان، در آشـفتگی مطلق به 

سر می بریـم؟ مـا از کجـا راه خویـش را گـُم کردیـم؟

بدیـن  ماسـت،  روزگار  اصلـیِ  مسـائل  پرسـش ها  ایـن 

سـبب، پرداخـت بسـنده ای بـه آن هـا در چنیـن مجـال مضیّـق 

و  مسـائل  ایـن  بـه  نیم نگاهـی  بـا  امـا  نمی گیـرد؛  شـکل 

آورم کـه در  اشـاراتی  پیرامـون، فقـط می خواهـم  پدیده هـای 

قـرون قریب العهـد بـه مـا، راه از کجـا گـُم شـد. سرنـخ اصلـی 

بـه دو معضـل اساسـی برمی گـردد کـه نـه در اکنـون، بـل در 

گذشـته های دور، و به طـور مشـخّص در سـه قـرن اخیـر ریشـه 

دارد. 

و  تصـوّرات  دهشـت ناک ترین  از  یکـی  »نژادبـاوری«   .1

غریـزه ای اسـت کـه سر راه تاریـخ مـا نشسـت و طـی سـه قـرن 

بـر مقـدّرات ایـن کشـور حاکـم شـد و قـرار هـم نیسـت بـه این 

مبتـذلِ  مصلحت بینی هـای  سـاده انگاری ها،  بـا  زودی هـا 

سیاسـی و مبـارزات فقیـر فرهنگی، سیاسـی و نظامـی، و با بها 

و هزینـه ی انـدک، از میـان بـرود. نژادبـاوری، مولـّدِ نژادباوری 

شـد و خـود را در برهه هـای مختلـف بازتولیـد و تشـدید کـرد. 

حـسّ طبیعـی نسـبت بـه نـژاد یـا میـل و حـسّ نژادگرایانـه ی 

قلیـل یـا کثیر، ضعیـف یا قـوی، در هرکجـای از فرهنگ بشری 

نیسـت؛  آن  از  گریـزی  اجـالاً  و  داشـته  بـروز  و  مـدام ظهـور 

امـا چـه چیـزی باعـث گردیـد نژادبـاوری در افغانسـتان نظـام 

سیاسـی را برُبایـد، تصاحـب کند و بدل شـود بـه متصلبّ ترین 

و فاجعه بارتریـن شـکل سیاسـی، کـه هرگـز کسـی نتوانـد زیـر 

لـوای تاریـک و مخـوف آن نفـس بکشـد؟

دو عامـل موجـب شـد نژادبـاوری به بحـران اساسـی بدل 

شـود: الـف( حایـت یـک قـدرت بیرونـی در تکویـن و ظهـور 

قدرتـی کـه نژادبـاوری تمـام ماهیـت آن بـود؛ ب( امتـزاج آن 

بـا سـلفیت و رادیکالیسـم مذهبـی. امـا چـرا ایـن دو این قـدر 

شـدند؟  ترکیـب  پایـدار  و  محکـم 

نژادبـاوری  پاسـخ بسـیار مهـم اسـت: 

ذیـل یـک قـدرت بیرونـی، در وهلـه ی 

قـدرت  یـک  به منزلـه ی  نخسـت، 

سیاسـی ظهـور و تکویـن یافـت. ایـن 

موجـب شـد یـک »خـودِ نژابـاور« ذیـل 

بـه  بگیـرد.  شـکل  بیرونـی  حایـت 

نژادبـاوران- پشـتون ها  معنـای دیگـر، 

ابدالـی  احمدشـاه  حاکمیـت  آغـاز  از 

یـک  حایـت  ذیـل  تنهـا  کنـون-  تـا 

را  خویشـن  »خـودِ«  بیرونـی  قـدرت 

ماهیتـاً  خـودِ  یـک  امـا  کردنـد؛  پیـدا 

نژادبـاور و مزیـّن بـه سـلفیتّ مذهبـی. 

ایـن خـودِ نـژادی از آن بـه بعـد، مـدام 

بیرونـی  اربـاب  یـک  حایـت  ذیـل 

»خـود« را یافتـه و ازایـن رو، بـه بردگـی 

داخـل  در  خودکامگـی  و  بیـرون  در 

ترتیـب،  بدیـن  اسـت.  شـده  رانـده 

و  واقعـی  سیاسـیِ  مشـق  یـک  تنهـا 

انکارناپذیـر مـدام تمریـن شـده اسـت: 

حایـت  بـا  خـود  اقامـه ی  و  یافـن 

خـود  تأسـیس  بیـرون،  قـدرت  یـک 

بردگـی  خویشـن،  از  بیـرون  امـر  بـا 

در بیـرون و خودکامگـی و اسـتبداد در درون. ایـن، تضـاد دو 

نیـروی متقابـل نیسـت، ایـن تضادْ درونی اسـت؛ تضـادِ خود با 

خویشـن؛ دوپارگـیِ سـوژه/خود، و خود هم چون خـأ و مُغاک 

همیشـگی. از قضـا، سرشـتِ ماخولیـای و جنـون وار عمل کـرد 

انسـانِ افغانسـتانی، به خصـوص به ظاهـر رهـران و نخبـگان 

سیاسـی در مواجهـه بـا مسـائل، وضعِ شـیزوفرنیک سیاسـت و 

مدیریـت، در همیـن شـکاف ذاتـی ریشـه دارد. این جـا هـان 

می گـردد: مطـرح  دوم  معضـل  کـه  اسـت  جایـی 

موجـب  ایـن  دیگـران:  چشـم  از  مسـائل  بـه  نـگاه   .2

ذیـل  فرعـی،  مسـأله ی  به منزلـه ی  مـا  مسـأله ی  اسـت  شـده 

مسـأله ی دیگـران هویـت یابـد، با ایـن هویت حل وفصـل گردد 

الزامـات  تحـت  و  دیگـران  سـایه ی  در  همـواره  بدین سـان،  و 

منافـع آن هـا حرکـت کنیـم؛ البتـه اگـر نگوییـم اساسـاً مـا از 

خـود و بـرای خـود هیـچ مسـأ له ی نداشـته ایم؛ مسـأله ی مـا 

همـواره نقش هـای فرعـی و تبعـی ای بـوده کـه دیگـران ذیـل 

منافـع و مسـائل خودشـان، به مـا تفویض می کرده اسـت. این 

بی خویشـتنی موجـب شـده هیـچ فهـم و دغدغـه ی مسـتقلیّ 

بیـان متفـاوت، مسـألهْ اصـاً  بـه  در میـان مـا شـکل نگیـرد. 

نیابتی شـدنِ  مسـأله  نیسـت،  گروه هـا  و  افـراد  نیابتی شـدن 

نفـسِ مسـأله ی تاریخـی اسـت. فاجعـه دقیقاً همین اسـت که 

مسـأله ی دیگـران، مسـأله ی ما باشـد. اگر می بینیـم از دهه ی 

شـصت خورشـیدی )دوران جهـاد= دوران جنـگ و خونریـزی 

بـرای منافـع آمریـکا و شـوروی( بـه بعـد و به ویـژه بیسـت سـال 

جمهوریـت، همـگان مولعانـه فرصت طلبی هـای حزبـیِ مبتذل 

و شرم آور را بـر فرصـت و امکان هـای تاریخـی مقـدّم کردنـد، 

مصلحت هـای فاقـد پشـتوانه ی تاریخـی، ملـّی و فاقـد منطـق 

و عقانیـت را به عنـوان هسـته ی مصلحـت اصیـل عمومی قرار 

هوس رانی هـای  نفـع  بـه  را  اصیـل  عمومـیِ  مصالـحِ  دادنـد، 

الُیگارشـیک قربانی کردند و سراسـیمه به سـوی منافع فردی، 

حزبـی و قومـی ای محـدود تاختنـد، بـدان دلیـل بـود کـه هیچ 

امـری به نحـوی مسـتقل و خودبنیادانـه ای شـکل نگرفتـه و از 

شِبه دموکراسـی  فضـای  بـود.  نخـورده  رقـم  خویشـن  جانـب 

نیـز بسـان فریبـی عمـل کـرد کـه مـا را از پیداکـردن مسـأله ی 

کنـار  در  رونـد  ایـن  شـاید  و  می سـاخت؛  دور  خویشـن 

بـه  معطـوف  انبـوه کمک هـای خارجـی، اساسـاً  سرازیرشـدن 

فریـبِ تاریخـیِ مـا رقم می خـوردْْ. به هرروی، فضای وابسـتگی، 

تبعـی و نـگاه و فهـمِ مسـائل از چشـم دیگـران و ایفـای نقـش 

فرصت طلبـی  فضـای  دیگـران،  مسـائل  و  منافـع  زمیـنِ  در 

ایجـاد نمـود. به طـور خاصـه، وابسـتگی، فرصت طلبـی ایجـاد 

می کنـد، و بـه همیـن دلیـل، فرصـت و منافعـی کـه دیگـران 

بـرای مـا ایجـاد کردنـد، مـا را بـه نحـو مفـرط بـه فرصت طلبـی 

کشـاندند؛ نـه تنها با نظـامِ به ظاهر جمهوریـتْ فرصت طلبانه و 

منقطـع برخـورد کردیـم، سـقوط آن را نیز فرصتی بـرای رهایی 

و نجـات و دزدی و غـارت سرمایـه ی جمعـی بـدل کردیـم؛ حال 

دامِ بی خویشـتنیِ خویشـیم. مـدام در  آن کـه نمی دانسـتیم 

موجـب  دیگـران،  چشـم  از  مسـائل  بـه  نـگاه  به هـرروی، 

گردید هرگز نتوانیم مسـائل را از چشـم خود ببینیم، مسـأله ی 

مسـأله ی  دقیق تـر،  سـخن  بـه  و  باشـیم،  داشـته  خـود  آن  از 

واقعـی و حقیقـیِ خویـش را پیـدا کنیـم. اکنـون هـم، وضعیت 

همیـن اسـت. تنهـا تفـاوت در ایـن اسـت که کسـانی کـه خود 

را رقیـبِ رژیـمِ هژمونیـکِ نژادی-مذهبـیِ طالبـان می داننـد، 

هنـوز »خـود« را حتـی در سـایه ی دیگری هـم نیافته انـد؛ رژیم 

موصـوف امـا دسـت کم ذیل یک ارباب به خود رسـیده و سـعی 

در  و خودکامگـی  بیـرون  در  بردگـی  به بهـای  حتـی  می کنـد 

درون هـم کـه شـده، ایـن »خـود« فرونپاشـد.

حـال آیـا ایـن نـوع تقاّهـای و مبـارزات پـس از سـقوط 

اولاً  بـه دلیـل آن کـه  نتیجـه می رسـند؟ گـان نمی کنـم؛  بـه 

و  برابـر  به طـور  رژیـم هژمونیـک طالبـان هرگـز نمی خواهنـد 

زانوبه زانـو بـا طرف هـای مقابـل بـه گفت وگـو بنشـینند و بر سر 

مسـائل اصلـی بحـث کننـد. ایـن طـرد و حـذف، به ایـن قضیه 

بازمی گـردد کـه طالبان آن هـا را حتی به عنوان رقبای سیاسـی 

و سـهیم در مسـأله ی افغانسـتان بـه رسـمیت نمی شناسـند. 

بااین حـال، تمـام نشسـت های کـه در دوحـه، ویـن و جاهـای 

دیگـر برگـزار شـده، هیچ کـدام نتوانسـته اند تـا کنـون بـا رژیـم 

طالبـان چهره به چهـره بنشـینند و در مـورد آینـده افغانسـتان 

بحـث کننـد. ثانیـاً طالبان هیچ مجال موسّـع و شرایـطِ معقولِ 

بسـیار  مسـائل  نمی پذیرنـد.  آن هـا  و  نپذیرفتـه  را  گفت وگـو 

فرعـی را آن هـم به طـور محـدود و مقیّـد پیـش می آورنـد؛ امـا 

از مسـائل اساسـی شـدیداً طفـره می رونـد؛ مثاً مذاکـره بر سر 

حقـوق زنـان را مسـأله ی داخلی دانسـته و گفت وگـو درباب آن 

را مطلقـاً ناممکـن و دخالت می پندارند. تقریباً همه ی مسـائل 

حقـوق بـشری، مسـأله ی نظام سیاسـی فراگیـر و حقـوق اقوام 

دیگـر را انـکار می کنند؛ در عـوض، برای رسـمیت و مشروعیت 

به غایـت  جهانـی  جامعـه ی  کمک هـای  جـذب  و  بین المللـی 

تـاش می ورزنـد. بنابرایـن، هیـچ گفت وگـوی در ایـن وضعیـت 

امـکان نمی یابـد. 

را،  گفت وگوهـا  وهلـه ی  جدّی تریـن  تصـوّرم  در 

از سـقوط نظـام جمهوریـت در 2019 و  گفت وگوهـای قبـل 

2020 بـود کـه بایـد بـه حفـظ نظـام و امتنـاع ظهـور طالبـان 

می انجامیـد. در همیـن نقطـه همـه بایـد سـفت و سـخت بـه 

حـلّ بحـران بـا شـناخت همـه ی جوانـب آن، می چسـبیدیم و 

بایـد محکـم  را  نقطـه  گـردد. همیـن  منحـرف  نمی گذاشـتیم 

می گرفتیـم و نمی گذاشـتیم کسـانی کـه آن را بـرای اهدافـی 

دیگـری طـرح کـرده بودنـد، بـه انحـراف بکشـانند. نگارنـده در 

آغـاز شروع آن گفت وگوهـا، بـا توجّـه بـه شرایـط منطقـی، آن 

رونـد را نـاکام می دیـدم. امـا اکنـون نیـز آفتـابِ حقیقـتِ آن 

برمـا شـد کـه آن گفت وگوها یـک فریب اسـراتژیک به رهریِ 

امریـکا بـود. اکنـون هـم، نشسـت های یک جانبـه ی دوحـه و 

ویـن، هیـچ ارمغـان نـوی بـرای سرنوشـت جمعیِ مـا نیـاورده و 

هیـچ نویـدی از گشـایشِ دریچـه ی جدیـد نـدارد. مـا همـواره 

بایـد از چنیـن گفت  وگوهایـی این پرسـش را داشـته باشـیم که 

در عمـل چـه چیـزی را می توانـد تغییـر دهـد و از حیـث منطق 

و معرفـت بـه شرایـط تاریخـی بحـران، چـه چیـزی را می توانـد 

بـه اثبـات برسـاند. آنچـه اکنـون مهـم اسـت بدانیـم این اسـت 

کـه نـه در عمـل چیـزی تغییـر کـرده و نـه در نظـر چیـزی بـه 

اثبـات رسـیده اسـت. بااین حـال، امـا یـک چیـز در عرصـه ی 

عینـی ثابـت و روشـن اسـت: جامعـه ی بین المللـی فقـط یـک 

نـوع روزمرهّ گـی و باتکلیفـی را رهـری می کنـد. بـا رهـران 

گفت وگوهـای بی ثمـر انجـام می دهند، به جامعه ی زنـانِ آواره، 

یکبـاره هـر روز جایـزه می دهنـد، ورزشـکاران و دانشـجویان را 

جـذب و  هضـم می  کننـد، بـرای اصحـاب رسـانه و مطبوعـات 

کـف می زننـد و آن ها مـورد نوازش قـرار می دهنـد و... نهایتاً از 

وضعیـت افغانسـتان هـم ابـراز نارضایتـی می نماینـد. 

به طـور خاصـه، خـودِ تاریخی-سیاسـی در این کشـور، نه 

بـه شـکل خودآیین بلکـه به طـور منقادانه ذیل یک امـر بیرونی 

تکوین یافته و خویشـنِ خود را در وابسـتگی یافته اسـت. این 

وابسـتگی انحـراف از مسـأله ی حقیقـی و گمراهـیِ تاریخـی را 

رقـم زده و در دوره هـای مختلـف، بـه فسـاد و تباهـی در اصـل 

نظـام سیاسـی راه بـرده اسـت. توالیِ تحـوّلِ تاریخـی با همین 

از چشـم  ماهیـت، سـبب شـده مهم تریـن مسـائل  و  کیفیـت 

دیگـران و در افُـُق بیگانـه فهـم گـردد و از ایـن منطـق راه حـل 

جسـت وجو گـردد. ایـن، وضـع جمعیِ ماسـت. 

رژیـم،  ایـن  گفـت  بایـد  طالبـان  رژیـم  خصـوص  در  امـا 

تاریـخِ  کـه  اسـت  رژیمـی  ضدانسـانی ترین  و  واپسـگرا ترین 

معـاصِر جهـان بـه خـود دیـده اسـت؛ و یقینـاً محصولی سـت از 

سیاسـت واپسـگرایانه ی معاصر. این رژیم، تنها رژیمی نیسـت 

کـه جامعـه را بـه گـروگان گرفتـه و به طـور وقیحانـه ای مـردم 

خویـش را تحـت فشـار قرار می دهد تا از جامعـه ی بین المللی- 

درعین حـال کـه بـه هیچ یـک از تعهّـدات بین المللـی متعهّـد و 

وفـادار نیسـت- امتیـازات و منافعـی کسـب نمایـد، بلکه لانه ی 

بسـیاری از گروه هـای تروریسـتی و افراطیـون مذهبـی اسـت. 

البتـه این کـه افغانسـتان بـه لانه هـای رادیکالیسـم مذهبـی و 

تروریسـم بـدل شـده اسـت، در اختیـار ایـن رژیـم هژمونیـک 

کـه  بازمی گـردد  خشـونتی  و  آشـوب  بـه  بلکـه  نیسـت؛  هـم 

می کنـد.  اقتضـا  آمریـکا(  و  )اروپـا  بـزرگ  قدرت هـای  منافـع 

به طـور مشـخّص، رادیکالیسـم مذهبـی و تروریسـم، از حایت 

و ضانـت بیرونـی بهره منـد اسـت؛ هان طـور کـه تکویـن آن 

نیـز چنـدان امر داخلـی و اجتاعی نبوده اسـت. رادیکالیسـم 

اسـت  ابـزاری  اصالتـاً  تروریسـتی،  گروه هـای  و  مذهبـی 

بـرای بی ثبات کـردن منطقـه، فریـب افـکار عمومـی و توجیـه 

شـیطانی بـرای حضـورِ هژمونیـکِ نظامـی. ایـن هـم، از یـک 

حیـث برمی گـردد بـه وجهـی از وابسـتگی و نـگاه بـه مسـائل 

از چشـم دیگـران و امتنـاع اسـتقال در فهـم و عمـل از جانـب 

خویشـن. 

تصمیـم  و  گفت وگـو  لحظـه ی  هرگـز  اکنـون  به نظـرم، 

نیسـت؛ نـه گفت وگـو بـه نتیجـه ای می رسـد و نـه تصمیـم بـه 

تغییـری. بـه همیـن دلیـل، گفتـه شـد ایـن تقاّهـا، روزمرهّ گی 

اسـت. چـرا کـه لحظه ی درخـورِ گفت وگو و تصمیم، سـه سـال 

پیش از دسـت رفت؛ حالا، گویی دوران عقامت جمعی اسـت. 

طالبـان بـر هـر دری می کوبـد و مشروعیـت تکـدّی می کنـد. 

امـا نـه مشروعیـت به دسـت می آیـد- جز در سـیای فاشیسـم 

جدیـد- و نـه عقامـت بـه ابداع بـدل می گـردد- جز در سـیای 

یـک انقـاب؛ آن چـه ضرورتـی اسـت ناممکـن. هیـچ طیفـی، 

زبـانِ رنـجِ تاریخـیِ مـا نیسـت و هرگـز نبوده اسـت؛ هـردو ما را 

میرانـده و حتـی تابـوت جمعـیِ مـا را بـه دوش نمی کشـد: مـا 

تابوتیـم بـر شـانه های هیچ کسـی. بگذاریـم ایـن تابـوت خـود 

بـه سـخن آید.
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شکستن انزوای طالبان باید مجازات در پی داشته باشد
Breaking the isolation of the Taliban should be punished

An exclusive interview of the «Silk Way weekly» with Professor Christian 
Reder, project designer, researcher, retired professor of art and 

knowledge transfer at the Vienna University of Applied Arts and one of 
the founders of the Vienna Process.

گفت وگوی اختصاصیِ هفته نامه ی  »جاده  ابریشم« با پروفیسور کریستیان ریدر، طراّح پروژه، پژوهشگر، استاد 

بازنشستۀ انتقال هنر و دانش در دانشگاه  هنرهای کاربردیِ وین و از بنیان گذاران روندِ ویانا.

 1323 زادۀ  ریـدر  کریسـتیان  پروفسـور  اشـاره: 

خورشـیدی/ 1944م« در بوداپسـت و طـراح پـروژه، پژوهشـگر 

و اسـتاد بازنشسـتۀ انتقـال هـنر و دانـش در دانشـگاه  هنرهای 

 1373 تـا   1359 سـال های  در  وی  اسـت.  ویـن،  کاربـردی 

خورشـیدی ریاسـت عملیاتـی کمیتـۀ اتریـش برای افغانسـتان 

را بـه عهـده داشـت؛ نهـادی کـه در دورۀ تسـلط مجاهـدان و 

سـپس، دورۀ اول طالبان، پروژه های مختلفی را در افغانسـتان 

انجـام  بـه  و   کـرد  تطبیـق  افغانسـتانی ها  بـرای  پاکسـتان  و 

رسـاند. پروفسـور ریـدر، مطالعـۀ گسـرده ای در حیطـۀ خـاور 

مسـائل  دربـارۀ  هـم  زیـادی  آثـار  دارد.  افغانسـتان  و  میانـه 

حـال  تـا  افغانسـتان،  و  جهـان  تاریخـی  و  سیاسـی  مختلـف 

منتـشر کرده اسـت. بیسـت عنـوان کتابش از مجموعۀ »نسـخۀ 

انتقـال« توسـط انتشـارات اسـپرینگر ویـن ـ نیویـورک منتـشر 

بـورژوازی  )2004م(،  پارچه پارچـه  افغانسـتان  کـه  شـده اند 

تغییـر شـکل یافته ، دربـارۀ دوران نازی هـا )2016م(، اوکریـن 

ـ سرزمیـن مـرزی )2022م( و سـال های پرتاطـم، علی محمـد 

از آن جملـه هسـتند.  زهـا و افغانسـتان )2018م( 

کار و همـکاری بـا افغانسـتانی ها، باعـث شـده اسـت کـه 

کتاب هایـی دربـارۀ افغانسـتان و اتفاقـات تاریخـی و اجتاعی 

ایـن سرزمیـن بنویسـد. »افغانسـتان پارچه پارچه« که در سـال 

2004م. منتشر شـده اسـت و سـال های پرتاطم؛ علی محمد 

زهـا و افغانسـتان کـه در سـال 2018م. منتـشر شـده اند، از 

ایـن جمله هسـتند.

آقـای پروفیسـور کریسـتین ریـدر! بسـیار خرسـندیم 

مسـائل  دربـاره ی  شـما  بـا  تـا  دادیـد  فرصـت  مـا  بـه  کـه 

افغانسـتان و بحـرانِ سیاسـیِ مزمـن آن گفت وگـو نماییـم. 

افغانسـتان  مـردم  کـه  پرسـش هایی  بـه  شـما  پاسـخ های 

اهمّیـت اسـت  ایـن جهـت حائـز  از  بـا آن مواجـه اسـت، 

کـه شـما سـال ها پیرامـون افغانسـتان تحقیـق کرده ایـد، 

بـه تاریـخِ معـاصِر آن اشراف داریـد، مناسـبات درونـی و 

مسـائلِ اساسـی آن را دنبـال کرده ایـد و می دانیـد کـه در 

ایـن کشـور چـه گذشـته و اکنـون بـه کـدام سـو در حرکت 

اسـت.

به طـور  هجدهـم-  قـرن  ابتـدای  از  را  افغانسـتان  اگـر   

مشـخّص پـس از شـکل گیریِ نوعـیْ حکومـتِ محلـّیْ توسـط 

هوتکیـان در 1704 میـادی و سـپس ظهـور ابدالی ها توسـط 

احمدشـاه دُرّانی در 1747 میادی، در قسـمت جنوبیِ کشور 

و در جغرافیـای محـدود- به اصطـاح و اجالاً افغانسـتانِ نوین 

یـا افغانسـتانِ مـدرن بنامیـم، از آن به بعد، این کشـور تحوّلات 

سیاسـیِ هولنـاک و خونینـی را پشـت سر گذاشـته اسـت؛ امـا 

تاریخی-سیاسـی  بن بسـت  از  نتوانسـته  هنـوز  آن،  علی رغـم 

برسـد، هنـوز هـم  ثبـات سیاسـی-تاریخی  بـه  و  عبـور نمایـد 

تاریـکِ سـنّت و مدرنیسـم، اسـتبداد و مشـارکت  در گـرداب 

و  نژادبـاوری  عقانیّـت،  و  مذهبـی  رادیکالیسـم  سیاسـی، 

ازایـن رو،  می گـردد.  ذوب  و  مچالـه  و...  سیاسـی  پلورالیسـم 

منظومه ی تحوّلات و مسـائلِ سیاسـی افغانسـتان، پرسش های 

فراوانـی را راجـع به گذشـته، اکنون و آینـده ی آن خلق خواهد 

کرد.

محمـد احمدی: مردم افغانسـتان بیست سـال جمهوریت 

یک شـبه  نظـام  ایـن  امـا  کردنـد؛  تجربـه  را  دموکراسـی  و 

فروپاشـید و بازهـم یـک رادیکالیسـم قومـی و مذهبـی قـدرت 

را گرفـت و جامعـه را بلعیـد. از دیـد شـا چـرا نظـامِ جمهوریت 

فرهنگـی،  یـا  بـود  سیاسـی  آن  عوامـل  و  دلایـل  فروپاشـید، 

داخلـی بـود یـا خارجـی؟

پروفیسـور کریسـتین ریدر: این سـقوطِ غافل گیرکننده 

همـه ی طرف هـا  را شـوکه کـرد. ایـن مثالـی بـود کـه چگونـه 

بـه  کننـد. حتـی حملـه  تغییـر  می تواننـد سریـع  موقعیت هـا 

سـاختان کنگـره در واشـنگن دی.سـی. ]را نیـز[ هیچ کـس 

انتظـار نداشـت و هیچ کـس باور نمی کـرد که چنیـن چیزهایی 

در روزگار مـا در یـک دموکراسـی پیـش رو امکان پذیـر اسـت. 

در افغانسـتان مشـکل اصلـی ایـن بـود کـه نیروهـای نظامـی 

قدرت منـدِ خارجـیْ گزینـه ی دیگـری جـز ایجـاد سـاختارهای 

مدنـی در افغانسـتان نداشـتند. امـا تـاش بـرای ایـن کار، از 

در  به ویـژه  می شـود؛  مواجـه  شکسـت  بـا  به راحتـی  بیـرون، 

تخریـبِ  و  جنـگ  طولانـی  سـال های  توسـط  کـه  جوامعـی 

اجتاعـی ویـران شـده اند. اعتقـاد زیـادی بـه موفقیـت پایـدار 

و حـل مشـکات از طریـق پـولِ خـارج وجود داشـت؛ امـا هرگز 

ثبـات حاصـل نشـد.

محمـد احمـدی: به طـور مشـخّص، حضور بیست سـاله ی 

آمریـکا و جوامـع بین المللـی در افغانسـتان و خـروج آن ها را از 

ایـن کشـور، چگونـه ارزیابـی می کنید؟

پروفیسـور کریسـتین ریـدر: هان طـور که قبـاً گفتم، 

تعـادل بیـن نیروهـای نظامـی و غیرنظامی هرگـز قناعت بخش 

نبـود. همـه  چیـز بـا »جنـگ علیـه تروریسـم« توسـط نیروهـای 

ایـالات متحـده و ناتـو آغـاز شـد؛ امـا بـا حایـت سـازمان ملـل 

متحـد هدایـت نشـد. حتی دشـمن اصلـی ما، اسـامه بن لادن، 

توانسـت ده سـال با موفقّیت پنهان شود. در چنین جنگ هایی 

هرگـز »تصفیـه« وجـود نـدارد. انـگار دشـمن همه جـا هسـت. 

همچنیـن بسـیاری از غیرنظامیان در اثر حمات محلی کشـته 

یـا زخمـی شـدند. دیـدنِ سربـازان خارجـی به عنـوان دوسـتانِ 

مـردمِ افغانسـتان روز بـه روز دشـوارتر می شـد. سـپس برخـی از 

بخش هـای ایـن ارتـش اهـداف خـود را در جهـت حفاظـت از 

بازسـازیِ مدنـی و حایـت از سـاخت مکاتـب و جاده هـا تغییر 

دادنـد. درکِ ترکیبـی از جنـگ و خدمـات شـهری دشـوار بود. 

میلیاردهـا تجهیـزات، آمـوزش و معـاش بـه ارتـش و نیروهـای 

همـه ی  و  سـی. آی. ایِ  امـا  شـد.  داده  افغانسـتان  امنیتـی 

مشـاوران ایـالات متحده بـرای دولـت، انفعالِ نیروهـایِ محلی 

و فقـدان رهـری را در افغانسـتان ندیدنـد. گفتـه می شـود کـه 

سربـازان اغلـب معـاش نمی گرفتند. پـس چرا باید بـا نیروهای 

طالبـان می جنگیدنـد؟

محمـد احمـدی: می دانید که پیش از امیـر عبدالرحان 

خـان، افغانسـتان مرزهـای معیّنـی نداشـته و به همیـن دلیل، 

از احمدشـاه دُرّانـی تـا امیـر عبدالرحـان خـان، حاکـان بـه 

سـمت سِـند و هند در جنوب شرق و نیشـابور و مشهد در غرب، 

مـی زده  نـاکام  البتـه  و  خونیـن  کشورگشـایی های  بـه  دسـت 

ایـن مرزهـای مشـخّص، در دوره ی  بـا  اسـت. کشـورِ کنونـی 

بـزرگ«  »بـازی  به واقـع ذیـل  و  حاکمیـت عبدالرحـان خـان 

)Great game( شـکل گرفـت. به طـور واضـح، ایـن کشـور بـا 

مرزهـای کنونـی، از بطـنِ بـازیِ بـزرگ، یعنـی در مـن رقابـت 

و رویارویـی دو امپراتـوری بـزرگ آن زمـان، روسـیه و بریتانیـا، 

به عنـوان یـک کشـور حائـل شـکل گرفـت. به طـور کلـّی، در 

دوره ی امیـر عبدالرحـان خـانْ بریتانیـا، در دوران جنگ های 

داخلـی روسـیه، و در بیسـت سـال دوران جمهوریـت آمریـکا، 

بـه دلیـل منافـع جهانی شـان، مسـتقیاً در مسـائل سیاسـی 

دارنـد.  و  داشـتند  دخالـت  قـدرت،  تحـوّلات  و  افغانسـتان 

کشـورهای همسـایه و منطقـه به خصـوص پاکسـتان و ایـران، 

کمـی دورتر امارات متحده ی عربی، قطر و عربسـتان سـعودی 

نیـز در افغانسـتان منافـع سیاسـی و ایدئولوژیـک داشـتند و 

لـذا مسـتقیاً دخیـل بودنـد و هسـتند. پرسـش این اسـت، آیا 

اکنون هم افغانسـتان قربانیِ بازیِ بزرگ اسـت؟ از نظر شـا، 

ایـن بـازی، اکنـون بـا چـه اقطـاب و بازیگرانـی رقـم می خورد و 

منطـقِ تـازه ی ایـن بـازی چیسـت؟

پروفیسـور کریسـتین ریـدر: نـگاه بـه تاریـخ بـه درک 

مـدرن  بین المللـیِ  قوانیـن  امـا  زمـان حـال کمـک می کنـد؛ 

داد،  تغییـر  زور  بـا  نبایـد  را  مرزهـا  کـه  می گویـد  به صراحـت 

هان طـور کـه اکنـون در اوکرایـن ایـن موضـوع را می بینیـم. 

از سـوی دیگـر، حتـی سـازمان ملـل نیـز اغلـب قادر بـه تحقق 

نیسـت،  مـرزی  صلح آمیـزِ  جدیـدِ  توافقنامه هـای  تضمیـن  و 

هان طـور کـه از سـال ها پیـش در اسرائیل و فلسـطین شـاهد 

Note: Professor Christian Reder was 
born in Budapest in 1944 and is a project 
designer, researcher and professor emer-
itus of art and knowledge transfer at the 
Vienna University of Applied Arts.

In the years 1980 to 1994, he was the 
operational head of the Austrian Commit-
tee for Afghanistan, an institution that im-
plemented various projects for Afghans in 
Afghanistan and Pakistan during the two 
periods of Mujahideen domination and 
then the first period of the Taliban.

Professor Reeder has extensive stud-
ies in the Middle East and Afghanistan. 
He has many works about the history of 
the Middle East and Afghanistan. He has 
documented many works about various 
political and historical issues of the world 
and Afghanistan. Twenty titles of his books 
from the «transition version» series have 
been published by Springer Vienna-New 
York, which include Afghanistan in piec-
es (2004), The Transformed Bourgeois, 
About the Nazi Era of Afghanistan (2016) 
and The Turbulent Years, Ali Mohammad 
Zahma and Afghanistan (2018) are among 
them.

Working and cooperating with Afghans 
has made him write books about Afghani-
stan and the historical and social events of 
this land. «Afghanistan in pieces « which 
was published in 2004 and turbulent 
years, Ali Mohammad Zahma and Afghan-
istan, which was published in 2018, are 
among them.

Silk Way weekly: Thank you for hav-
ing an interview with the Silk Way Weekly 
on the crisis of Afghanistan. As you have 
deep understanding of the contemporary 
history of Afghanistan, these questions get 
more significance. Because you have cast 
knowledge on the internal relations in Af-
ghanistan and know what has happened to 
it and you also have a good understanding 
what directions Afghanistan is heading on. 

If we consider Afghanistan from the be-
ginning of 18th century, especially the for-
mation of local government by Hotakian in 
1704 and then rise of Durranis by Ahmad 
Shah Durrani in 174, in south of Afghan-
istan within a specific geography, and lit-
erally call it new Afghanistan or modern 
Afghanistan, the country has experienced 
catastrophic and bloody political events. 
However, it has bit been able to transfer 
from its political-historic stalemate and 
have a political and historical stability. Yet, 
it is struggling with tradition and modern-
ization, tyranny and political participation, 
religious radicalism and rationality, racism 
and political pluralism. Therefore, many 
questions are raised about the past, pres-
ent and future political developments in 
Afghanistan.

Silk Way weekly: The people of Af-
ghanistan experienced democracy about 
two decades, but it suddenly collapsed and 
they were caught up with ethnic and reli-
gious radicalism. How do you comment of 
the collapse of the republic in Afghanistan? 
What were the main factors behind the 
collapse of the republic system in Afghan-

istan? Were they political factors, cultural 
factors, local factors or external factors? 

Professor Christian Reder: This sur-
prising collapse was a shock for all involved. 
It was an example how fast situations can 
change. Even the attack on the capitol in 
Washington D. C. nobody expected and no-
body believed, that such things are possible 
in our days in a leading democracy. In Af-
ghanistan was the main problem that pow-
erful foreign military forces had never an 
equivalent with initiatives to build up civil 
structures. But trying this ,from outside’ 
fails easily, especially in societies destroyed 
by long years of war  and social destruc-
tion. There was too much believe in steady 
success and that foreign money solve prob-
lems. But stability was never reached.

Silk Way weekly: How do you evaluate 
the presence of the US and international 
community for two decades in Afghanistan 
and then withdrawing from the country?

Professor Christian Reder: As I said be-
fore, the balance between military and civil 
forces was never satisfying. All started with 
the ,war on terror’ by US-forces and NATO, 
but not guided by United Nations support. 
Even the main enemy Osama bin Laden 
could hide successfully for ten years. Such 
wars are never ,clean’. The enemy seems to 
be everywhere. Also many civilians were 
killed or injured by local attacks. To see for-
eign soldiers as friends became more and 
more difficult. Then some parts this armies 
changed their goals towards the protec-
tion of civil reconstruction and support for 
building schools and roads. This mixture of 
fighting and civil services was hard to un-
derstand. Billions for equipment, training 
and salaries was given to the Afghan army 
and security forces. But CIA and all the 
US-consultants for the government did not 
see the passivity of the local forces and the 
lack of leadership. It is said, that soldiers 
often got no salaries. Why then they should 
fight the Taliban troops?

Silk Way weekly: You know Afghan-
istan did not have certain borders before 
Amir Abdul Rahman Khan and as a result, 
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شکستن انزوای طالبان باید مجازات در پی داشته باشد
Breaking the isolation of the Taliban should be punished

آن هسـتیم. در گفت وگـو بـا دوسـتان در کابـل، مـرزِ مصنوعیِ 

افغانسـتان بـا پاکسـتان بـه موضـوع جـدّی تبدیـل شـده بـود. 

تغییـرات بـزرگ می تواند یک دولتِ مسـتقلِ پشـتون و احتالاً 

بـرای هزاره هـا، تاجیک هـا یـا سـایر مناطـق قومـی ایجـاد کند 

تـا آن هـا را از سـلطه ی پشـتون ها رهـا کنـد. امـا چـه کسـی 

از آن حایـت خواهـد کـرد؟ چـرا بایـد از هـم جـدا شـد؟ چـه 

مرجعـی در مـورد چنیـن مرزهـای جدیـدی باید تصمیـم گیری 

کنـد؟ اقـوام افغانسـتان اغلـب بسـیار مختلـط بـا هـم زندگـی 

بـرای  بهـری  اتحـادِ مسـتحکمْ چشـم اندازِ بسـیار  می کننـد. 

همـه اسـت. اگـر نـوع خاصـی از دموکراسـیِ مـدرن همچنـان 

هـدف باشـد، همه ی سـاکنان کشـور بایـد در کنار هـم زندگی 

کننـد کـه توسـط حاکمیـت قانـون تضمیـن شـود. جابه جایـی 

جمعیـت بـرای ایجـادِ وحـدت قومـی اغلـب یـک فاجعـه بـوده 

اسـت، نـه فقـط بیـن ترک هـا و یونانی هـا بلکـه بـرای هنـد و 

پاکسـتان هـم.

بازیگـران  نقـش  مـورد  در  شـا  نظـر  احمـدی:  محمـد 

منطقـه ای در مسـائل افغانسـتان چیسـت؟ تـا کجـا مناسـبات 

منطقـه ای خاورمیانـه، به طور مسـتقل افغانسـتان را تحت تأثیر 

قـرار می دهـد و تـا کجـا تابـعِ خطوطـی اسـت کـه قدرت هـای 

بـزرگ نظامـی و اقتصـادی ماننـد آمریـکا، اروپا، روسـیه و چین 

دنبـال می کننـد؟

پروفیسـور کریسـتین ریـدر: از آن جایـی کـه افراطیـونْ 

بـا اهـدافِ به اصطـاح بنیادگرایانـه ی اسـامی ماننـد طالبان، 

ماننـد حزب  اللـه، ماننـد حـاس توسـط قدرت هـای منطقه ای 

حایـت می شـوند؛ آنهـا به ایـن طریق قوی تـر شـده اند. اولین 

رژیـم طالبـان در کابـل به سرعـت توسـط پاکسـتان، عربسـتان 

زمـان،  آن  در  شـد.  شـناخته  به رسـمیت  امـارات  و  سـعودی 

دولت هـای دیگـر از چنیـن حایتـی خیلـی آزرده نمی شـدند، 

]حـالا[ ایـن وضعیـت تغییـر کرده اسـت. رژیـمِ واقعـیِ طالبان 

ایـران، روسـیه و چیـن  در دور دوم هنـوز منـزوی اسـت. امـا 

اکنـون علیـه غـرب بـا یکدیگـر همـکاری می کننـد، و ترکیه هم 

بـا گروه هـای رادیـکال بسـیار دوسـت اسـت. همـه ی این هـا 

بـرای اسـامه بـن لادن و حمـات او در سـال 2001، موفقیـتِ 

دیرهنـگام بـه نظـر می رسـد؛ یعنـی ترویـجِ جدایـیِ خصانه ی 

شرق و غـرب. زمانـی کـه چین و روسـیه اکنون تـاش می کنند 

کننـد،  آفریقـا محافظـت  و  آسـیا  در  فقیرتـر  از کشـورهای  تـا 

از  مناطـق  ایـن  در  اسـت  ممکـن  دموکراتیکـی  آینـده ی  هـر 

بیـن بـرود؛ زیـرا آن هـا هـر نـوع دولـت همـکار را بـا آغـوش  باز 

می پذیرنـد. رژیـمِ تئوکراتیـک ایـران خواهـان نفـوذ بیشـر در 

منطقه اسـت و جنگجویان تروریسـت را به کشـورهای همسایه 

می فرسـتد. افغانسـتان در میانـه ی چنیـن تحولاتـی قـرار دارد 

کـه شرایـط را برایـش به شـدّت سـخت می کنـد. از ایـن رو، بـه 

هیچ یـک از همسـایگان افغانسـتان نمی تـوان اعتـاد کـرد.

محمـد احمـدی: بـا ظهـور طالبـان، پیونـد ناسیونالیسـمِ 

نژادبـاور و رادیکالیسـم مذهبـی بیـش از پیـش آشـکار گردیـد. 

آیـا از نظـر شـا، پیونـد رادیکالیسـم مذهبـی و رادیکالیسـم 

نژادی، می تواند نظام سیاسـیِ آینده ی افغانسـتان را تأسـیس 

نمایـد و افغانسـتان را بـه ثبـات سیاسـی برسـاند؟

هنـوز  ناسیونالیسـم  ریـدر:  کریسـتین  پروفیسـور 

اروپـا  در  دارد.  وجـود  مـدرن  دوران  از  مفهـوم  یـک  به عنـوان 

شـوند.  جای گزیـن  امپریالیسـتی  امپراتوری هـای  بـود  لازم 

ملیّ گرایـی بـه یافـنِ هویت هـای جدیـد بـرای گروه هایـی کـه 

از زبـانِ مشـابه یـا مشـرک اسـتفاده می کننـد، کمـک کـرد، 

هان طـور کـه ایـن امـر در قبایـل سراسر جهـان رایـج اسـت. 

اعتقـاد  کـه  می دهـد  نشـان  نیـز  تاریـخ  بعـدی  قـدم  در  امـا 

می انجامـد.  جنـگ  حتـی  و  دشـمنی  بـه  ناسیونالیسـم  بـه 

بـر  غلبـه  بـرای  بین المللـی  اولیـن نمونـه ی  اروپـا  اتحادیـه ی 

جمعیت هـای  دارای  اعضـا  همـه ی  اسـت.  خطراتـی  چنیـن 

متنوّعـی هسـتند؛ امـا در زمینـه ی صلـح متحـد هسـتند. ایـن 

بایـد الگویـی بـرای سـایر مناطـق بـزرگ، به ویـژه در چارچـوب 

گیـرد.  قـرار  دموکراتیـک  دیدگاه هـای 

رادیکالیسـم مذهبـی نیـز در هـر زمـان در تاریـخ حضـور 

کشـتند،  را  معرضـان  کاتولیک هـا  اروپـا  در  اسـت.  داشـته 

بـه  مذهبـی  اقلیت هـای  کشـتند.  را  کاتولیک هـا  معرضـان 

شـال آمریـکا یـا شرق فـرار کردنـد. امـا بـا نگاهـی به گذشـته 

بایـد روشـن شـود کـه همـه ی ایـن تعارضـاتْ مخالـف بـا اصـل 

ادیـان اسـت؛ زیـرا آن هـا صلـح و روابـطِ خـوب بـا دیگـران را 

ایـن  درک  بـرای  می کننـد.  ترویـج  اصلـی  ایـده ی  به عنـوان 

حقیقـتِ اساسـی بایـد پذیرفـت: اعتقـادِ دینـی یـک رابطـه ی 

اغلـب، دیگـر  مقامـات مذهبـی  امـا  بـا خداسـت.  خصوصـی 

نمی دهنـد.  اهمیـت  اجتاعـی  حایـتِ  و  روانـی  کمـکِ  بـه 

آن هـا اسـتفاده از قـدرت را بـرای سـلطنت بـر مـردم ترجیـح 

می دهنـد. آن هـا هنگامـی کـه مبـارزه بـا به اصطـاح کافـران 

را تبلیـغ می کننـد ماننـد جنگ سـالاران و افراط گرایـان عمـل 

می کننـد. در ایـن صـورت تقریبـاً همـه ممکـن اسـت قربانـی 

باشـند. احتالـی 

افغانسـتان  اسـت.  بهـری  راه  مطمئنـاً  تنـوعْ  پذیـرشِ 

بـه  ابریشـم  بـرای جـاده ی  مهـم  یـک چهـارراه  قرن هـا  بـرای 

شـار می رفـت. بـرای بابرشـاه، بنیان گـذارِ امپراتـوری مغـول 

در هنـد، کابـل »مرکـز جهـان« و سـال ها مـکان مـورد عاقـه ی 

او بـود. افغان هـا بایـد بـه بناهـای تاریخـی بودایـی کـه هنـوز 

در  یهودیـان  یـا  سـیک ها  شـیعیان،  و  سـنّی ها  و  دارد  وجـود 

آنجـا زندگـی می کننـد، افتخـار کننـد. در بسـیاری از مناطـق 

جهـان ادیـان مختلـف در کنـار یکدیگـر وجـود دارنـد. مشـکل 

کجاسـت؟ قوانیـنِ سـخت گیرانه ی مذهبـی هرگـز بخشـی از 

سـنّت های افغانسـتان نبـوده اسـت. ایـن یـک پدیده ی نسـبتاً 

جدیـد اسـت. اگـر متعصبـانِ دفـاع مقـدس بـر ایـن باوراند که 

اسـامْ آخریـن دیـنِ حاکـم بـر جهان خواهـد بود، بایـد به تمام 

مبـارزات از زمـان حـرت محمـد و تغییرات بسـیار در احکام و 

رفتـار دیـن داران اسـام پـی برنـد. آنهـا هم چنین بایـد بدانند 

کـه جهـان اسـام بـرای قرن ها در علـم و هنر پیش رو بـود؛ زیرا 

امپراتـوران اسـامی از ایـن امـر حایـت می کردنـد.

محمـد احمـدی: می دانیـد کـه طالبان، فقـط مشروعیت 

قومـی دارنـد، نـه مشروعیـت ملـّی و بین المللـی. بـه همیـن 

از  مطلقـاً  را  قومی شـان  و  سیاسـی  رقبـای  همـه ی  دلیـل، 

قـدرت کنـار زده و سـاختار قـدرت را کامـاً قومـی و مذهبـی 

نظـر  از  اسـت.  بحـران  خـود،  نظـام  ایـن  اسـت.  داده  شـکل 

شـا راهـرد اساسـی بـرای رقبـای طالبـان و حتـی جامعـه ی 

بین المللـی چیسـت و چگونـه ایـن گروه هـا می تواننـد باهـم و 

بـا طالبـان گفت وگـو کننـد و بـر سر یک نظـام سیاسـی فراگیر 

و همه شـمول، بـه توافـق برسـند؟ 

پروفیسـور کریسـتین ریـدر: دقیقـاً در دهه هـای اخیر، 

بـه نظـر می رسـد کـه روابط بین اسـام و سـایر نقـاط جهان به 

یـک مشـکل اساسـی تبدیـل شـده اسـت. جنگ هـا و حمـات 

خصومت هـای  و  تفاهم هـا  سـوء  ایجـاد  باعـث  تروریسـتی 

بی پایـان شـده اسـت. امـا اسـامِ واحـدْ هرگـز وجـود نداشـته 

سـنتی  به طـور  کـه  سـعودی،  عربسـتانِ  ایدئولـوژیِ  اسـت. 

بـا ایـالات متحـده متحـد اسـت، بسـیار شـبیه بـه گروه هـای 

رادیـکال اسـت. بسـیاری از افـرادی کـه چنیـن ایدئولـوژی ای 

بـه  قهرمانانـه  جنگـی  بـرای  مختلـف  کشـورهای  از  دارنـد 

افغانسـتان آمدنـد کـه هرگـز در وطن شـان امکان پذیـر نبـود، و 

اغلـب دولت هـای آن ها زمینـه ی خروج آن ها از کشورهای شـان 

را فراهـم می کردنـد. دولـت اسـامی ]داعش[ در عـراق و بعداً 

در سـوریه، پیامـدِ سیاسـتِ آشـفته ی آمریـکا در آنجـا بـود. امـا 

در اندونـزی، مـر یا بوسـنی وضعیت به شـدّت متفاوت اسـت. 

در ایـران بسـیاری از مسـیحیان زندگـی می کننـد و صدهـزار 

ارمنـی بـا یادبودهـای نسل کشـی خاطـر نشـان می سـازند کـه 

مسـلانانِ تـُرک، جنایـات وحشـتناکی در حـق آن هـا انجـام 

from the time of Ahmad Shah to Abdul 
Rahman Khan, Afghan rulers fought wars 
to expand Afghanistan as a failed attempt 
towards Sindh and India from the south 
east and towards Nishabor and Mashhad 
from the west of the country?  Conquest 
within these borders occurred during the 
reign of Abdul Rahman Khan as a result of 
the Great Game Doctrine. In other words, 
Afghanistan with its current borders is the 
outcome of the great Game Doctrine and 
the rivalry of Russia and the Great Britain. 
Afghanistan was supposed to act as a buffet 
country between Russia and Britain. Gen-
erally, Britain interfered in Afghanistan 
during the reign of Abdul Rahman Khan, 
during Russia civil wars, and also during 
the past two decades of the republic, to 
ensure its national interests. Neighboring 
countries including Iran, Pakistan and 
Arabic countries including Saudi Arabia, 
United Arabic Emirate and Qatar, have 
ideological interest in Afghanistan and 
have been involved in the political develop-
ments of the country. Overall, Is Afghan-
istan the victim of the Great Game, yet? 
In your point of view, who are the players 
of this game? What is the new logic of this 
game?

Professor Christian Reder: To look 
on history helps to understand the pres-
ent, but modern international law says 
clear, that borders should not be changed 
by force, as we see now in the Ukraine. On 
the other hand, even the United Nations 
are often not able to realize and guaran-
tee new peaceful boarder agreements, as 
we see since years in Israel and Palestine. 
In discussions with friends in Kabul the 
artificial Afghan border with Pakistan be-
came a subject. Big changes could  create 
an independent Pashtu state and possibly 
such for Hazara, Tadshik or other ethnical 
regions, to free them from Pashtu domi-
nance. But who would support that? Why 
separate? Who decides about all such new 
boarders? People live often very mixed to-
gether. A solid unity is a much better out-
look. If a special type of modern democracy 
will be still the goal, all inhabitants of the 
country should live together, secured by the 
rule of law. The exchange of populations to 
create ethnical unity often was a  disaster, 
not just between Turks and Greeks, India 
and Pakistan. 

Silk Way weekly: What’s your idea 
about the roles of the regional players in 
Afghanistan? To what extent, Middle East 

relations directly affects Afghanistan and 
how much it depends on the policies of the 
big military and economic big powers like 
the US, China, Europe and Russia? 

Professor Christian Reder: Because 
extremists with so called fundamental Is-
lamic goals like the Taliban, like the His-
bollah, like the Hamas are supported by re-
gional powers they are stronger as they are. 
The first Taliban regime in Kabul was just 
accepted by Pakistan, Saudi-Arabia and 
the Emirates. At that time other govern-
ments were not too irritated by such sup-
port. That changed. The actual Taliban re-
gime is still isolated. But Iran, Russia and 
China cooperate now against ,the west’. 
Turkey is very friendly to radical groups. 
All that seems like a late success for Osa-
ma bin Laden and his 2001-attacks, pro-
moting the hostile separation of east and 
west. When now China and Russia try ,to 
protect’ poorer countries in Asia and Af-
rica any democratic future can disappear, 
because up to now they accept any type of 
partner governments. The theocratic re-
gime in Iran wants more influence in the 
region, sending terrorist fighters to neigh-
bour countries. Afghanistan is located in 
the middle of such developments. That 
makes the situation extremely difficult. 
Not one of its neighbors can be trusted.

Silk Way weekly: With the rise of Tal-
iban connections between racist nation-
alism and religious radicalism have been 
clearly disclosed. Do you think racist na-
tionalism and religious radicalism will 
form the political system of Afghanistan in 
the future and ensure stability in the coun-
try?

Professor Christian Reder: National-
ism still exists as a concept since modern 
times. In Europe it was necessary to re-
place imperialistic empires. Nationalism 
helped to find new identities for groups 
using the same or a similar  language, as 
common in tribes all over the world. But in 
the next step history shows also that a be-
lieve in nationalism leads to hostility and 
even wars. The European Union is the first 
international example to overcome such 
dangers. All the members have diverse 
populations but are united in peace. That 
should be a model for other large regions, 
especial within the frame of democratic 
perspectives. 

Religious radicalism was also at any 
time present in history. In Europe Cath-
olics killed protestants, protestants killed 
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شکستن انزوای طالبان باید مجازات در پی داشته باشد
Breaking the isolation of the Taliban should be punished

داده انـد. حتـی در ابوظبـی یـک کنیسـه بـاز شـده اسـت، و 

از  آزادتـر  بسـیار  زنـان  در تمـام کشـورهای مسـلان،  تقریبـاً 

می کننـد. زندگـی  افغانسـتان 

را  تفاوت هـا  ایـن  ماننـد طالبـان همـه ی  امـا گروه هایـی 

رد می کننـد و بـر مبنـای یـک عقیـده ی کوته بینانـه خـود را از 

دیگـر کشـورهای اسـامی، جـدا سـاخته اند. ایـن ایدئولـوژی 

اغلـب از پاکسـتان بـه افغانسـتان صادر می شـود، کشـوری که 

زمانـی به عنـوان یـک کشـور نمونـه ی اسـامی تأسـیس شـده 

بـود؛ امـا اکنـون تقریبـاً یـک کشـور شکسـت خـورده اسـت بـا 

جمعیـت بسـیار فقیـر، ]که[ زیرسـاخت های ]آن[ آسـیب دیده 

و توسـط قدرت هـای سیاسـیِ مبهـم مسـدود شـده اسـت.

ایـن  زمینـه  همیـن  در  دیگـر  پرسـش  احمـدی:  محمـد 

به رسـمیت  را  ایـن رژیـم  اگـر جامعـه ی بین الملـل  اسـت کـه 

بشناسـد، یـا به رسـمیت نشناسـد، پیامدهـای ایـن مشروعیـت 

و  افغانسـتان  بـرای جامعـه ی  بین المللـی  عـدم مشروعیـت  و 

جهـان چـه خواهـد بـود؟

پروفیسـور کریسـتین ریدر: شـاید به رسـمیت شـناخته 

اهمیـت  بـشر  حقـوق  بـه  هرگـز  اغلـب  سیاسـت  زیـرا  شـود؛ 

در  مجـازات  بایـد  طالبـان  انـزوای  شکسـنِ  امـا  نمی دهـد. 

پـی داشـته باشـد. مخالفـت علیـه طالبـان، شـاید بـرای مدّت 

طولانـی مهـم- و ضروری باشـد.

مذهبـیِ  ایدئولـوژیِ  و  نـژادی  تفکّـر  احمـدی:  محمـد 

دارد،  قـرار  طالبـان  رژیـم  بنیـان  در  کـه  خشـونت محوری 

پیشـاپیش تغییـر ایـن رژیم را ناممکـن جلوه می دهـد. با توجّه 

بـه تغییرناپذیـریِ ایـن رژیـم، در صورتـی کـه طالبـان نخواهند 

بـا اقـوام دیگـر و گروه هـای دیگـر، گفت وگـو کننـد و بـه توافـق 

می توانـد  نظامـی  گزینـه ی  آیـا  چیسـت؟  راهـکار  برسـند، 

ایـن  در  یـا خیـر؟  باشـد  مطـرح  راه حل هـا  از  یکـی  به عنـوان 

صـورت نقـش جامعـه ی بین المللـی چـه خواهـد بود، آیـا آن ها 

از راه حـل نظامـی حایـت خواهنـد کـرد؟

بـا  ریـدر: حتـی در کشـورهایی  پروفیسـور کریسـتین 

سـاختار نسـبتاً قـوی و جمعیـتِ تحصیل کـرده اکثریـتِ مـردم 

در  کرده انـد؛  حایـت  نژادپرسـتانه  و  فاشیسـتی  سیاسـتِ  از 

ایتالیـا از سـال 1922 بـه بعـد، در آلمـان از سـال 1933 بـه 

بعـد. خطـرات مشـابه مجـدداً توسـط جنبش هـای موفـق در 

اروپـا و ایـالات متحـده وجود دارد که سـعی در نابـودی لیرال 

دموکراسـی دارنـد. بنابرایـن، گروه هـای قـویِ جامعـه ی مدنی 

بایـد در مقابـل مخالفت هـا روز بـه روز مقاومـت کننـد. جهـان 

اسـام بـا همـه ی این هـا تنهـا نیسـت.  

ناسیونالیسـمِ نژادپرسـتانه بـا ترکیـب دو ایـده ی مخـربّْ 

بدتریـن حالـت اسـت. ایـن امر یک دولـت فراگیـر را غیرممکن 

می کنـد- یـا چنیـن ایده هایـی به شـدّت تغییـر می کنـد.

این کـه جامعـه ی بین المللـی بـه حقـوق بـشر در سراسر 

جهـان اهمیـت می دهـد، نیـز فقـط یک ایـده اسـت. در مقابل 

جنایـاتِ سـنگین نمی تـوان در همـه جـا بـا نیروهـای نظامـی 

مداخلـه کـرد، و زمانـی کـه ایـن اتفـاق افتـاد، شرایـط اغلـب 

کـه  کنـد، هان طـور  تغییـر  بهرشـدن  بـه سـمت  نمی توانـد 

در افغانسـتان و عـراق ایـن وضعیـت را مشـاهده کردیـم. چـه 

کسـی بایـد دوبـاره بـه کشـور کمـک کنـد؟ یـک نیـروی علیـه 

از  نظامـی  حتـی  شـاید  و  سیاسـی  فشـار  می توانـد  طالبـان 

سـوی کشـورهای قدرت منـد اسـامی باشـد کـه بـه همـکاری 

مسـالمت آمیز بـا غـرب و یـک اسـام معتـدل کـه در همـه جـا 

قابل قبـول اسـت، عاقه مند باشـند. بـرای این نیرو یک سـوال 

کلیـدی حقـوق برابـر بـرای زنـان بایـد مطـرح باشـد.

محمـد احمدی: اگـر شرایط داخلی افغانسـتان و شرایط 

بین المللـی در قبـال افغانسـتان، بـه همیـن منـوال اسـتمرار 

یابـد،  بقـا  مـدّت طولانی تـری  بـه  کنونـی  رژیـم  و  کنـد  پیـدا 

رسـانه ها،  و  مطبوعـات  نویسـندگان،  افغانسـتان،  جامعـه ی 

افغانسـتان،  زنـان  و  فرهنگـی  سیاسـی،  نخبـگان  و  رهـران 

چگونـه می تواننـد از حقـوق بـشر، عدالـت اجتاعـی، حقـوق 

سـایر اقـوام، حقـوق زنان، حق آمـوزش، حق فعّالیت سیاسـی، 

فرهنگـی، اقتصـادی و مدنـی، آزادیِ بیـان و امنیـت عمومـی 

کننـد؟  مبـارزه  می تواننـد  طریقـی  چـه  از  و  کننـد  دفـاع 

راهکارهـای مبارزاتـیِ شـا بـرای دفاع از حقوق بشر چیسـت؟

پروفیسـور کریسـتین ریـدر: همـه ی آنچـه شـا گفتیـد 

در چنیـن  بایـد  افغانسـتان  اسـت. جامعـه ی  مهـم و ضروری 

مسـیرهایی تحـت تأثیـر قـرار گیـرد. همـه ی این هـا بایـد بـرای 

آنچـه طالبـان می تواننـد وعـده  از  بهـر  راه هـای  نشـان دادن 

دهنـد، توسـعه یابـد. پیشرفـت هنـوز در راه اسـت، مـردم بایـد 

بداننـد کـه چـه شرایطـی زندگـی بهـر را ممکـن می کنـد.

محمـد احمـدی: افغانسـتان نـه بـا تکیـه بـر قدرت هـای 

بیرونـی و نـه بـا تکیـه بـر نیروهـای درونـی، نتوانسـته بـه یـک 

نظـام سیاسـیِ بـا ثبـات، به یـک دولت-ملتّ دسـت پیـدا کند. 

اینـک، راه برون رفت از بحران سیاسـی-تاریخی، در کجاسـت، 

در درون، یـا در بیـرون؟ 

پروفیسـور کریسـتین ریـدر: حتی در کشـورهای غربی 

فشـار  تحـت  دموکراسـی  سـازمان یافته ی  سـاختارهای  نیـز 

احـزاب  می شـوند.  ظاهـر  جدیـد  سیاسـی  احـزاب  هسـتند. 

سـنتی بـرای حکومـت بـه شرکای جدیـد نیـاز دارنـد.  فقـط 

آن:  قلـب  می کننـد.  شرکـت  انتخابـات  در  مـردم  از  نیمـی 

حقـوق برابـر بـرای همـه و حاکمیـت قانـون اسـت. بـدون آن، 

دموکراسـی هرگـز رشـد نخواهـد کـرد. این کـه دین و سیاسـت 

در بسـیاری از کشـورهای اسـامی تـا ایـن حد با هـم همکاری 

می کننـد، بایـد تعـادل جدیـدی پیـدا کنـد. پارلمان هـا بایـد 

قوانینـی وضـع کننـد. اگـر مقامـات دینـی ایـن کار را انجـام 

دهنـد، حکومـتِ دوگانـه ی بـدون آینـده روی کار خواهـد آمـد.

بـرای  ویانـا  پروسـه ی  کـه  راه  نقشـه  احمـدی:  محمـد 

آینـده ی افغانسـتان ترسـیم کـرده، چیسـت؟ چقـدر امیـدواری 

وجـود دارد کـه ایـن پروسـه بتوانـد موفـق شـو؟

پروفیسـور کریسـتین ریـدر: کنفرانس هـای ویـن بـرای 

مدنـی  جامعـه ی  جنبـشِ  یـک  دموکراتیـک  افغانسـتان  یـک 

امـداد  کمیتـه ی  سـابق  فعـالانِ  ابتـکار  به عنـوان  کـه  اسـت 

اتریـش بـرای افغانسـتان کـه در سـال 1980 تأسـیس شـد، 

آغـاز شـده اسـت. مـن به عنـوان رئیـس آن بعـداً کتاب هایی در 

مـورد افغانسـتان منتـشر کـردم، آخریـن کتاب نیز در دسـرس 

اسـت، ]بـه زبـان[ فارسـی. بنابرایـن، مـا هیـچ قـدرتِ پنهانـی 

در پشـت خـود نداریـم. ما دخالـت نمی کنیم. خاصـه مقالات 

کنفرانس هـا به صـورت جداگانـه منتـشر می شـود. اضافه کردن 

Catholics. Religious minorities escaped to 
northern America or eastwards. But look-
ing back it should be clear that all such con-
flicts are against the essence of religions, 
because they promote peace and  good re-
lations with others as main idea. To realize 
that basic truth it is necessary to accept: 
Religious believe is a private relation with 
god. But religious authorities often never 
care any more on mental help and social 
support. They prefer the use of power to  
reign over people. They act like warlords 
and extremists when they promote fighting 
against so called unbelievers. Then nearly 
everyone can be a possible victim.  

To  accept diversity is for sure the bet-
ter way. Afghanistan was for centuries an 
important silk way crossroad. For Bãbur 
Shah, the founder of the Mogul Empire in 
India, Kabul was “the center of the world” 
and for years his favorite place. Afghans 
should be proud of still existing Buddhist 
monuments and that Sunnis and Shiites, 
Sikhs or Jews live there. In many regions 
of the world various religions exist side by 
side. Where is the problem? Drastic reli-
gious rules were never part of Afghan tra-
ditions. This is a rather new phenomenon. 
If ,holy war’-fanatics believe Islam will be 
the final religion ruling the whole world, 
they should realize all the struggles since 
Muhammad and the many variations in 
rules and behavior Islam-believers follow. 
They should also realize, that the Muslim 
world was leading for centuries in science 
and art because emperors supported this. 

Silk Way weekly: You well know that 
Taliban only have ethnic legitimacy, not 
national and international legitimacy. As a 
result, they have sidelined all their ethnic 
and political opposition groups and have 
formed a political system on the basis of 
religion and ethnicity. This system is the 
crisis itself. In your opinion, what strategy 
shall the Taliban rival groups and even the 
international community initiate to nego-
tiate with each other and or negotiate with 
Taliban and reach to an agreement on a 
comprehensive government with Taliban?

Professor Christian Reder: Just in 
the last decades the relations between Is-
lam and the rest of the world seem to be a 
central problem. Wars and terrorist attacks 
created endless misunderstandings and 
hostilities. But ,one Islam’ never existed. 
The ideology of Saudi-Arabia, traditionally 
allied with the United States, is very simi-
lar to radical groups. Many of them came 
from various countries to Afghanistan for 
a heroic fight that was never possible in 
their homelands. Often own governments 
supported their departure to have them out 
of the country. The Islamic State in Iraq 
and later in Syria was a consequence of the 
chaotic US-policy there. But in Indonesia, 
Egypt or Bosnia the situation differs dras-
tic. In Iran many Christians live and the 
100.000 Armenians remember with geno-
cide-monuments, that Turkish Muslims 
had done horrible crimes to them. Even 
in Abu Dhabi a synagogue has opened. In 
nearly all Muslim countries women live 
much freer than in Afghanistan.

But groups like the Taliban reject all 
such differences, isolated in a narrow 
minded believe. Coming often from Paki-
stan, a country founded once as an Islamic 
model state but is nearly a failed state now 
with a very poor population, damaged in-
frastructure and blocked by opaque polit-
ical powers.   

Silk Way weekly: What will be the 

consequences of recognizing or not recog-
nizing the Taliban regime by the interna-
tional community for Afghanistan and the 
world?

Professor Christian Reder: Maybe 
recognition will come because politics all 
too often never care on human rights. But 
breaking the isolation should be punished. 
Opposition against will be important, may-
be for a long time.

Silk Way weekly: Racist national-
ism and religious radicalism prevent any 
change in Taliban behavior. What solution 
do you propose if Taliban do not accept to 
talk with other ethnic and religious groups 
to reach an agreement on an inclusive gov-
ernment? Is military approach acceptable 
as one of the approaches? In this case, 
what will be the role of the international 
community? Will they support a military 
action against Taliban?

Professor Christian Reder: Even in 
countries with rather solid structures and 
educated population a majority of the peo-
ple supported fascist and racist politics, in 
Italy from 1922 on, in Germany from 1933 
on. Similar dangers are present again by 
successful movements in Europe and US, 
trying to destroy liberal democracy. There-
fore strong groups of civil society are nec-
essary to hold against in day-by-day oppo-
sition. The Islamic world is not alone with 
all that.  

Racist nationalism is the worst case by 
combining two destructive ideas. It makes 
an inclusive government impossible – or 
such ideas change drastically.

That the international community cares 
for human rights all over the world is also 
just an idea. It is not possible to interfere 
with military forces everywhere against 
heavy crimes. And when it happened, situ-
ations often could not change to the better, 
as we have seen in Afghanistan and Iraq. 
Who should help the country again? One 
force against the Taliban could be politi-
cal and maybe even military pressure from 
powerful Islamic countries, who are inter-
ested in peaceful cooperation with the west 
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شکستن انزوای طالبان باید مجازات در پی داشته باشد
Breaking the isolation of the Taliban should be punished

روابـطِ  دلیـلِ  بـه  مـا  نیسـت.  ضروری  شـخصی  نظـرات 

بـرای  افغانسـتان  این کـه وضعیـت  دلیـل  بـه  و  طولانی مـدت 

مردم آنجا بسـیار وحشـتناک اسـت، جلسـات را سـازماندهی و 

تأمیـن مالـی می کنیـم. بیـش از 70 مرد و زن افغـان از سراسر 

حکومـت  بـا  مخالفـت  در  آینـده  احتـالاتِ  مـورد  در  جهـان 

طالبـان گفت وگـو می کننـد. ایـن بایـد و بایـد انجـام شـود، تـا 

یـک دیاسـپورای قوی تـر ایجاد شـود کـه احتال آن بخشـی از 

احتـالات آینـده باشـد.

فضـای  در  داغ  بحث هـای  از  یکـی  احمـدی:  محمـد 

سیاسـی کنونی افغانسـتان نوعیت نظام اسـت. پروسـه ی ویانا 

چـه نـوع نظامـی را بـرای آینـده ی افغانسـتان در نظـر گرفتـه 

اسـت؟ آیـا نظـام فدرالـی می تواند معضـل تاریخی افغانسـتان 

را حـل کنـد؟

پروفیسـور کریسـتین ریدر: پیشـینه، تجارب با اشـکال 

دموکراسـی. تنـوعِ بی پایانـی ممکـن اسـت، امـا بـا تمرکـز بـر 

حقـوق بـشر و مقـررات روشـن، می تـوان راه حل هـای ویـژه ای 

گام  بـه  گام  امـر  ایـن  تحقـق  کـرد.  ایجـاد  افغانسـتان  بـرای 

بسـیار دشـوارتر خواهـد بـود، ایجـاد تعـادل بین منافـع فدرال 

و قبیلـه ای یـا ادغـام اقلیت هـا بـا حقـوق زنـان به عنـوان یـک 

وظیفـه ی اصلـی.

محمـد احمـدی:  به عنـوان آخریـن پرسـش، جـو بایـدن، 

رییـس جمهـور امریکا معتقد اسـت که مـردم افغانسـتان هرگز 

ملـت نمی شـود. مـردم از سـخنان رییـس جمهـور امریـکا ایـن 

جهـان  بـرای  افغانسـتان  دیگـر  کـه  کرده انـد  برداشـت  گونـه 

همیـن  بـه  نیـز  شـا  نـدارد.  اهمیـت  یعنـی  نیسـت؛  مسـاله 

باوریـد؟

پروفیسـور کریسـتین ریدر: ملتّ شـدن نتیجـه ی تاریخ 

اسـت، وقتـی اکثریـت احسـاس کننـد که سـاکنان یک کشـور 

متحـد هسـتند و می خواهنـد باهـم زندگـی کننـد؛ ایـن بایـد 

یـک تعهـد باشـد، نه دسـتور هیچ قـدرت برتـر. اگر افغانسـتان 

ایـن  باشـد،  داشـته  وجـود  کنونـی اش  بامـرز  می خواهـد 

باورهـا بایـد رشـد کننـد. هان طـور کـه شـنیدم، به خصـوص 

نسـل های جـوان از قبـل ایـن نظـر را دارنـد. زمانـی کـه یـک 

زندگـیِ مسـالمت آمیز باهـم تامیـن می شـود، تعلق داشـن بـه 

یـک گـروه قومـی هیـچ تناقضـی نـدارد.  

زمانـی کـه ابتکاراتـی ماننـد کنفرانس های ویـن برای یک 

افغانسـتان دموکراتیـک، حایت دیپلاتیک از اسـراتژی های 

واقع بینانـه ایجـاد کنـد و قدرت هایـی را کـه آمـاده ی همـکاری 

بـا تروریسـت های طالبان هسـتند، منزوی کند، افغانسـتان به 

یـک »مسـاله« برای جهـان تبدیل خواهد شـد. 

در جهـان اسـام بایـد بسـیار بیشـر پذیرفـت کـه چنیـن 

بـه آزادی شـخصی  رژیم هـای مذهبـی افراطـی هرگـز منجـر 

و رفـاهِ اقتصـادیِ بیشـر نمی شـود؛ خصوصـاً انسـداد زنـان و 

کاهـش  به شـدّت  را  جوامـع  ظرفیت هـای  آنـان،  انرژی هـای 

اسـت، حتـی  نبـوده  کلـّی  قانـون  یـک  ایـن هرگـز  می دهـد. 

حـرت خدیجـه همـر محمد نیـز زن موفقی در تجـارت بوده 

اسـت.

and a ,moderate Islam’ that is acceptable 
everywhere. For that a key question are 
equal rights for women.

Silk Way weekly: What strategy do you 
propose, if the current situation continues 
in Afghanistan and the international com-
munity deal with Afghanistan in the same 
way and the current regime stays in power 
for a longer period? How Afghan society, 
writers, media, political elites and leaders, 
cultural elites, and Afghan women, may 
defend human rights, social justice, the 
rights of other ethnic and religious groups, 
right to education, right to political activi-
ty, cultural right, economic tight and civil 
right, right to freedom of speech, and pub-
lic security, and how they can do so? What 
strategies you suggest to protect human 
rights in Afghanistan? 

Professor Christian Reder: All what 
you said is important and necessary. The 
Afghan society should be influenced in 
such directions. All this must be devel-
oped to show better ways than Taliban can 
promise. Progress was still on the way. Peo-
ple must realize which conditions make a 
better living possible.

Silk Way weekly: Afghanistan has not 
been able to form a sustainable political 
system neither by depending on interna-
tional community and not by relying on its 
internal forces. What is the solution for the 
crisis of Afghanistan? Does it have internal 
or external solution? 

Professor Christian Reder: Even in 
western countries the organized structures 
of democracy are under pressure. New po-
litical parties appear. Traditional parties 
need partners to govern.  Just half of the 
population takes part of elections. The 
heart of it: equal rights for all and the rule 
of law. Without that, democracy will never 
grow. That religion and politics cooperate 
so close in many Islamic countries must 

find a new balance. Parliaments have to 
create laws. If religious authorities do this, 
there is a double reign with no future.

Silk Way weekly: What is Vienna’s 
roadmap for Afghanistan? How much do 
you think it will succeed?

Professor Christian Reder: The Vien-
na Conferences for a Democratic Afghani-
stan is a civil society movement, started as 
an initiative of former activists of the Aus-
trian Relief Committee for Afghanistan, 
founded in 1980. As head of it I later pub-
lished books on Afghanistan, the last one is 
also available in Farsi. Therefor we have no 
hidden powers behind us. We do not inter-
fere. Summary papers of the conferences 
are published separate. It is not necessary 
to add personal comments. We organize 
and finance the meetings, because of long 
term relations and because the situation 
in Afghanistan is so horrible for the peo-
ple there. Up to 70 Afghan men and wom-
en from all over the world discuss future 
possibilities in opposition to Taliban rule. 
That should and must be done, to create a 
stronger diaspora with chances beeing part 
of future possibilities.

Silk Way weekly: One of the hot politi-
cal debates of Afghanistan is the type of the 
political system. What political system Vi-
enna process propose for future of Afghan-
istan? Can federal system put an end to the 
conflict in Afghanistan? 

Professor Christian Reder: The back-
ground: Experiences with forms of democ-
racy. There are endless variations possibl 
but focussed on human rights and clear 
regulations special solutions for Afghani-
stan could be created. Much more difficult 
would be to realize this step by step, bal-
ancing federal and tribe interests  or the in-
tegration of minorities with women rights 
as a central task.

Silk Way weekly: US president Joe 

Biden, thinks the people of Afghanistan 
will never become a nation. The people of 
Afghanistan have concluded from this that 
Afghanistan is no longer an issue for the 
world. In other words, they think Afghan-
istan does not matter for the world any-
more. Do you think so?

Professor Christian Reder: To be-
come a nation is the result of history, when 
the majority feels that the inhabitants of 
a country are united and want to live to-
gether. It should be a commitment, not the 
order of any higher power. If Afghanistan 
wants to exist within the present boarders 
such believe must grow. As I heard, espe-
cially younger generations have already 
this opinion. To belong to an ethnic group 
is no contradiction when a peaceful living 

together is secured.  
Afghanistan will be an issue for the 

world when initiatives like the Vienna 
Conferences for a Democratic Afghani-
stan create diplomatic support for realistic 
strategies and isolate those powers ready to 
cooperate with Taliban terrorists. 

In the world of Islam should be much 
more accepted that such radical religious 
regimes never lead to more personal free-
dom and economic prosperity. Especially 
the blocking of women and their energies 
reduce the capacities of societies drastical-
ly. This never was a general law. Even Mu-
hammads wife Chadîdscha was a success-
ful business woman.

Thank you in advance for your answers 
to our questions.
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یادداشتی دربارۀ کتاب »سال های پرتلاطم؛
علی محمد زهما و خاطرات افغانستان« اثر پروفسور کریستیان ریدر

 عصمت الطاف

»سـال های پرتاطـم« هـم تاریـخ اسـت و هـم خاطـره؛ هم 

تحلیـل اسـت و هـم زندگی نامـه. خواننـده گاهـی بـا وقایـع و 

فرازوفرودهـای تاریخـی همـراه می شـود، گاهـی بـا سرگذشـت 

کارکردهایـش،  و  سـفرها  مطالعـات،  چشـم دیدها،  راوی، 

شـخصیت های  از  یکـی  زندگـی  فرازوفـرود  بـا  هـم  زمانـی  و 

افغانسـتان؛  فرهنگـی  و  پژوهشـی  فکـری،  علمـی،  برجسـتۀ 

زنده یاد اسـتاد علی محمد زها، نویسـنده، پژوهشـگر فلسـفه، 

تاریـخ، اجتـاع و ادبیـات، مرجـم و اسـتاد پیشـین دانشـکدۀ 

ادبیـاتِ دانشـگاه کابـل؛ کسـی که چندیـن دورۀ سیاسـیِ این 

کشـور )از عـر شـاهی محمدظاهـر و جمهـوری داوود خـان و 

دورۀ کمونیسـتی گرفتـه تـا دورۀ مجاهـدان و طالبان و بخشـی 

از جمهـوری پسـاطالبان( را گاهـی از نزدیـک و زمانـی از دور 

تجربـه کـرد، زیسـت، رنـج کشـید، اگـر فرصـت یافـت، تدریس 

کـرد، کتـاب نوشـت، پژوهـش و ترجمه کـرد و شـعر سرود. تنها 

بدیـن امیـد کـه ایـن کشـور را بسـامان ببینـد و در بالاتریـن 

درجـۀ پیشرفـت و ترقـی؛ بدیـن امیـد کـه صلـح را در کشـورش 

برقـرار ببینـد و دخران و پران این کشـور را آگاه و دانا؛ بدین 

امیـد کـه بنیادگرایـی و وهابی گـری را از کشـور برچیـده ببیند 

و آزادی و برابـری را اسـتوار. تـا آن زمانـی هـم کـه در کشـور 

بـود، بـرای تحقـق این همـه، تاش کـرد. دلبسـتگی آگاهانه و 

ژرفـی بـه تاریـخ، فرهنـگ، زبـان و ادبیات این سرزمین داشـت 

و بـرای غنامنـدی و شـکوه و اعتـای آن، لحظـه ای از تاش باز 

نایسـتاد. مسـئولیتش را بـه بهریـن شـکلش ادا کـرد. در هـر 

جایـی کـه بردنـدش )وزارت معـارف، دانشـگاه کابـل، اکادمـی 

علـوم و...( بـه هـر جایـی که فرسـتادندش )چین، انگلسـتان و 

سرانجـام هـم اتریـش(، حتـا اگـر به زنـدان هـم افکندنـد، حتا 

نوشـته هایش مغضـوب  و  باورهـا  و  روشـنگری  بـه خاطـر  اگـر 

واقـع شـد، حتـا اگـر بـا بی مهـری روبـه رو شـد، بازهـم نوشـت 

و ترجمـه کـرد و بـه پیـش رفـت. بـا ایـن انتظـار کـه شـمعی در 

تاریکـی اوضـاع کشـور افروختـه باشـد و ظلمـت و تنگ نظری و 

خودخواهـی و اندیشـۀ فاشیسـتی حاکـم را بـه سـهم خـودش 

پـس زده باشـد؛ ظلمتـی کـه مردمـش را گاهـی بـه کام روس  

می انداخـت و زمانـی در کام پاکسـتان و عربسـتان و امریـکا. 

آرامـش را از آن هـا می گرفـت و سرزمین و زادگاه شـان را تبدیل 

بـه میـدان جنـگ و میـدان رقابـت می کـرد. 

امـا کجـا بـود چشـانی کـه ایـن همـه تاشـش را ببینند؛ 

کجـا بـود سـعۀ صـدری کـه بودنـش را تحمـل کنـد. او را بـه 

مـرگ  مـرز  تـا  افکندنـد،  زنـدان  بـه  روشـنگری هایش،  خاطـر 

شـکنجه اش کردنـد و یـا هـم در خانـه اش بـه بند کشـاندند. تا 

مبـادا حـرف بزنـد و بـا حرفـش نـوری در ایـن تاریکـی بیفکنـد 

و منافـع قومـی فاشیسـتان را بـه خطـر انـدازد. بخـش زیـادی 

کتاب خانه هـای  در  کـه  دست نوشـته هایش  و  کتاب هـا  از 

وزارت معـارف، دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه کابـل و کتابخانـۀ 

عمومـی دانشـگاه کابـل بودنـد، در زمـان جنگ هـای ویرانگـر 

داخلـی، ماننـد بسـیاری از آثـار خطی و دسـت نویس دیگر این 

سرزمیـن، غـارت شـدند. به گونـه ای که اکنون هیـچ رد پایی از 

آن هـا بـر جـای نمانده اسـت. تنهـا چیزی کـه از آن هـا بر جای 

مانـده اسـت، بـرای مـا یـک مشـت حـرت و افسـوس اسـت و 

بـرای نویسـنده و مرجمـش، کـه روانـش شـاد بـاد، حتـاً درد 

جانکاهـی بـوده کـه مـدام آزارش مـی داده.

بنابرایـن، ایـن همـه را می توانیـم در ایـن کتـاب بخوانیم. 

گاهـی لـذت بریـم و زمانـی افسـوس بخوریـم. از غفلت هـا و 

کج روی هـا و تنگ نظری هـا نیـز آگاه شـویم.

خواننـده بـا ایـن کتـاب بـه سـال های پیشـر هـم سـفر 

از  پیش تـر  اخیـر؛  سـال  پنجاه شسـت  از  پیشـر  می کنـد؛ 

کودتاهـای پی درپـی دورۀ کمونیسـتی، بـا دسـت اندازی های 

شـوروی؛ پیشـر از جنگِ بنیادگرایان به خاطر منافع پاکستان 

و عربسـتان و امریـکا، زیـر نـام دیـن و مذهـب و سـنت؛ پیشـر 

از ویرانـی کابـل و قتـل عـام هزاره هـای ایـن شـهر؛ پیشـر از 

روی کار آمدنِ دست نشـاندگانِ پاکسـتان، عربسـتان و امریکا؛ 

بـا  بـار  ایـن  از دورۀ جمهـوری،  پیشـر  طالبـان؛ و سرانجـام، 

مداخلـۀ غـرب و در رأس آن امریـکا. مسـائلی را از گذشـته های 

تاریخـی می تـوان  از دوره هـای گوناگـون  ایـن سرزمیـن،  دور 

می خوانـد؛ چیزهایـی کـه در سـفرنامه ها و سـیاحت نامه های 

غربی هـا و مسـتشرقان غربـی ثبـت شـده اند. بـه عبـارت دیگر، 

دیدگاه هـای سفرنامه نویسـان غربـی را دربـارۀ ایـن جغرافیـا و 

ایـن مـردم، ایـن فرهنگ.

محورهای کتاب

الف. فرازوفرودهای زندگی استاد زهما

محـور اصلی کتاب »سـال های پرتاطم« شـادروان اسـتاد 

علی محمد زها، نویسـنده، پژوهشـگرِ فلسـفه، تاریخ، اجتاع 

و ادبیات، مرجم و اسـتاد پیشـین دانشـکدۀ ادبیاتِ دانشـگاه 

کابل، اسـت. نویسـنده )پروفسـور کریسـتیان ریدر( سرگذشت 

زهـا و خانواده شـان را از دورۀ سـیاه عبدالرحـان خـان آغـاز 

می کنـد؛ از زمـان نسل کشـی و قلع وقمـع هزاره هـا، از زمـان 

خریدوفـروش  عـر  از  آن هـا،  اجبـاری   کوچ هـای  و  آوارگـی 

بردگان شـان در بازارهـای افغانسـتان و کشـورهای همسـایه و 

نیم قـارۀ هنـد، و از عر مصـادرۀ جایدادها و دارایی های شـان 

پشـتون؛  ناقـان  بـه  آن هـا  توزیـع  و  عبدالرحـان  توسـط 

پشـتون هایی کـه از آن سـوی خـط دیورنـد آورده می شـدند. و 

خانـوادۀ شـادروان زهـا، یکـی از هـان خانواده هایـی بـوده 

اسـت کـه زمیـن و جایدادشـان توسـط لشـکریان عبدالرحان 

خـان مصـادره شـدند و خودشـان بـه قندهـار تبعیـد گردیدند. 

سرشـناس  سرداران  از  زهـا،  اسـتاد  پدربـزرگ  علی مـردان، 

ارزگان بـود کـه بـرای حقـوق قـوم خـود مبـارزه می کـرد. وقتی 

ارزگان سـقوط کـرد و مردمـش قلـع و قمـع شـدند، علی مردان 

هـم بـه زندان افتـاد. او را به کابل بردند و در زندان چشـانش 

را میـل کشـیدند و بعد، از زندان هـم آزاد کردند؛ اما آزادی اش 

بـدرود  1318ق.  سـال  اوایـل  در  زود،  بسـیار  نپایـد.  دیـری 

گفت. حیـات 

ایـن اطاعـات یـا از خـود زنده یـاد زهـا گرفته شـده اند یا 

از یادداشـت ها و خاطـرات  و کتاب هایشـان و یـا از کتاب هـای 

سرگذشـت  مـورد  در  هـم  لـذا  اسـت؛  شـده  اسـتفاده  دیگـر 

خانـوادۀ زهـا، بـه عنوان یکـی از بازمانـدگان »تـاراج ارزگان«، 

هـم دربـارۀ کارنامـۀ علمـی و پژوهشـی اسـتاد زهـا و نیـز در 

مـورد وقایـع تاریخـی ایـن سرزمیـن، بـه خصوص  پنجاه شسـت 

سـال اخیر، می تواند منبع دسـت اول به حسـاب آید؛ بسـیاری 

از واقعیت هـای تاریخـی را خـود اسـتاد تجربـه کـرده اسـت و 

نقـل کرده اسـت: 

»خانـوادۀ زهـا کـه مـاّک بودنـد، در ولایـت هزاره نشـین 

و  آزار  قربانـی  افغانسـتان،  مرکـزی  نواحـی  در  واقـع  ارزگان، 

اذیت هـای گسـرده ای شـدند. در حکومـت عبدالرحان خان 

)1260 تـا 1319ق( کـه تحـت حایـت انگلیس بـود، اماک 

آنـان مصـادره و خودشـان تبعیـد شـدند. عبدالرحـان خـان 

بیـن سـال های 1305 و 1308ق. ایـن منطقـه را کـه بیـش 

از پنجـاه قبیلـۀ مختلـف هـزاره در آن زندگـی می کردنـد، بـه 

عنـوان آخریـن منطقـۀ مرکزی افغانسـتان که تـا آن موقع تحت 

حاکمیـت کابـل درنیامـده بودنـد، در جنگـی کـه کـنراد اشـر 

آن را جنـگ قومـی می نامـد، با خشـنونت فراوان تـرف کرد.« 

)ریـدر، 1402: 48(

پروفسور کریستیان ریدر در ادامه می افزاید:

قیـام  بـه  دسـت  1308ق.  زمسـتان  در  ]هـزاره[  »مـردم 

زدنـد؛ امـا نتیجـه اش اعدام بـزرگان و عالمان دینـی و یا تبعید 

آن هـا، تجـاوز بـه زنـان و غارت مـال و امـوال مردم در روسـتاها 

بـود. عبدالرحـان بـا کـوچ اجبـاری هزاره هـا بـه نقـاط دیگـر، 

خودمختـاری نسـبی آنـان را در هـم شکسـت و زمین هـای آنان 

را بـه کوچی هـای پشـتون بخشـید.« )هـان(

زنده یـاد اسـتاد زهـا بـه نویسـندۀ کتـاب گفتـه اسـت که 

چگونـه پدرکانـش، علی مـردان، ماننـد دیگر هزاره هـا، از خانه 

کـوچ  )ارزگان(  اجدادی شـان  زمیـن  سر  از  کاشانه شـان،  و 

اجبـاری داده شـدند و بـه قندهـار تبعیـد شـدند. در این جـا 

زندگـی  و  زمیـن خریـده  دوبـاره  قدیمـی هزاره هـا(  )سرزمیـن 

نوینـی را آغـاز کردنـد. ایـن بـار، در ایـن ولایـت نیـز، زندگـی  

ابتدایـی  از تحصیـات  از دسـت دادنـد.  را  و زمین های شـان 

معـارف،  وزارت  در  کار  از  می گویـد؛  عالـی اش  دوره هـای  تـا 

تدریـس در دانشـگاه کابـل و کار در اکادمـی علـوم، از تدریس 

در دانشـگاهی در چیـن و اوضـاع آن جـا؛ از زندانـی شـدن و 

شـکنجه  شـدنش توسـط رژیـم حفیظ اللـه امیـن؛ از گـردش بدِ 

روزگار، از سـفرش بـه غـرب و سرانجـام پناهنـده شـدنش بـه 

کشـور اتریش می گوید و این که فاشیسـتان کور و قوم پرسـتان 

رئیـس  عبدالرحیـم زی،  دکـر  چـون  کسـانی  تمامیت خـواه؛ 

پیشـین مسـلانان در اتریـش و گلبدیـن حکمتیـار چگونـه در 

آن جـا هـم مداخلـه می کردنـد و بـا دادن اطاعـات مغرضانـه و 

می زدنـد. را  پناهندگی شـان  زمینـۀ  نادرسـت، 

نیـز  نجیب اللـه  داکـر  دولـت  دعـوت  از  هم چنیـن، 

می گویـد و این کـه چگونـه مجاهـدانِ دسـت پروردۀ پاکسـتان 

و عربسـتان و امریـکا، بـه کمـک بنیادگرایـان عرب هـای خـاور 

میانـه، دولـت او را سـقوط دادنـد و تـن به نـدای آشـتی جویانۀ 

داکـر نجیـب ندادنـد. اسـتاد زهـا از سـفرش بـه کابـل در 

سـال 1382خ. از امیدهایـش نسـبت بـه آیندۀ افغانسـتان، از 

راه حل هایـش هـم سـخن می گویـد؛ و این کـه بنیادگرایـی را 

مشـکل اصلـی افغانسـتان می دانـد و تـا زمانی که ایـن معضل 

حـل نشـود و نظـام دموکراتیـکِ فـارغ از دلبسـتگی های قومی 

و  جنـگ  دام  در  هم چنـان  کشـور  نشـود،  حاکـم  مذهبـی  و 

خونریـزی خواهـد بـود و هم چنـان در دام تروریسـتان خواهـد 

بـود؛ چیـزی کـه ما اکنون بـا تمام وجـود آن را حـس می کنیم. 

چگونـه  ببینـد  کـه  نیسـت  زنـده  زهـا  اسـتاد  اکنـون 

پیش بینی هایـش بـه کرسـی نشسـته اند و چگونـه تروریسـتان 

بـر کشـور مسـلط شـده اند. آزادی هـای فـردی و اجتاعـی را 

از تحصیـل و کار و  از مـردم و جامعـه گرفته انـد. دخـران را 

حضـور در اجتـاع محـروم کرده انـد و قانـون اساسـی را منحل 

داشـته اند،  بـاز  فعالیـت  از  را  سیاسـی  گروه هـای  کرده انـد، 

مشـارکت اقـوام را در حکومـت از بیـن برده انـد و تمـام قـدرت 

سیاسـی و اجتاعـی و دینـی و... را در اختیـار قـوم خاصـی 

قـرار داده انـد؛ قـوم پشـتون.

نویسـنده، کتاب هـا، ترجمه هـا و تألیف هـا و آفریده هـای 

اسـتاد زهـا را نیـز نـام می بـرد. »تاریـخ افغانسـتان در یـک 

نـگاه« )تألیـف(؛ »تاریخ ادبیـات افغانسـتان« )تألیف(؛ »طنین« 

)شـعر(؛ »بررسـی اجتاعـی و ژئوپولتیـک خراسـان )هـرات(« 

)تألیـف(؛ »نظـارت در رشـتۀ تعلیـم و تربیـه« )تألیـف(؛ »ملـوک 

)تألیـف(،  اجتـاع«  علـم  »اساسـات  )تألیـف(؛  هـرات«  کـرت 

تربیـۀ  و  »تعلیـم  )تألیـف(؛  اجتـاع«  تحـول  و  احتیـاج  »جـر 

از  ترجمـه(،  و  رنج ها«)تألیـف  و  »تپش هـا  و  )تألیـف(  معلـم« 

جملـۀ تألیف هـا و آفریده هـای اسـتاد زهـا هسـتند.

»سرگذشـت تمـدن، اثـر کارل ل. بکـر و فردریـک دنکاف« 

زمـان  از  افغانسـتان  سیاسـی  روابـط  »تاریـخ  )ترجمـه(؛ 

آدمـک«  و.  لودویـک  اثـر  اسـتقال،  تـا  خـان  عبدالرحـان 

)ترجمـه(؛ »تاریـخ فرهنگ تعلیـم و تربیه در غرب، اثر ر. فریمن 

بتـس« )ترجمـه، در دسـرس نیسـت(؛ »یونانی هـا در باکریا و 

هند، اثر ویلیام وودتورپ تارن« )ترجمه، در دسـرس نیسـت(؛ 

»تاریـخ سیاسـی و اجتاعـی آسـیای مرکـزی تـا قـرن دوازده، 

اثـر و.و. بارتولـد« )ترجمـه(؛ »تاریـخ سیاسـی افغانسـتان، اثـر 

در  تاریخ نویسـی  »تاریـخ  )ترجمـه(؛  تتلـر«  فریـزر  کِـر  ویلیـام 

اسـام، اثـر فرانتـس روزنتـال« )ترجمـه(؛ »انسـان قدیـم، اثـر 

وان لون« )ترجمه، در دسـرس نیسـت(؛ »پژوهشـی در تاریخ، 

اثـر آرنولـد توینبـی« )ترجمـه، در دسـرس نیسـت(؛ »اقتصـاد 

افغانسـتان، زراعـت و شـاه راه های تجارتـی، سـتوارد« )ترجمه، 

اثـر  شـاهیان،  خـوارزم  و  »قراختاییـان  نیسـت(؛  دسـرس  در 

و.و. بارتولـد« )ترجمـه، در دسـرس نیسـت(؛ »مآخـذ و مدارک 

تاریخـی پیـش و بعـد از دورۀ مغـول، اثر و.و. بارتولـد« )ترجمه، 

در دسـرس نیسـت(؛ »جغرافیـای تاریخی آسـیای مرکـزی، اثر 

و.و. بارتولـد« )ترجمـه، در دسـرس نیسـت(؛ »گیـاه وحشـی، 

اثـر لـو شـون« )ترجمـه(؛ »آی کیـو، اثـر لـو شـون« )ترجمـه(؛ 

در  )ترجمـه،  میـل«  اسـتوارت  جـان  اثـر  اسـتقرایی،  »منطـق 

دسـرس نیسـت(؛ »منطـق تحلیلـی، اثر جـان اسـتوارت میل« 

)ترجمه، در درسـرس نیسـت(؛ »مبارزۀ اساسـی امروز تعلیم و 
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یادداشتی دربارۀ کتاب »سال های پرتلاطم؛
علی محمد زهما و خاطرات افغانستان« اثر پروفسور کریستیان ریدر

تربیـه در مالـک اسـامی، اثـر کریفـن« )ترجمه، در دسـرس 

نیسـت(، از جملـۀ ترجمه هـای اسـتاد هسـتند. 

یـک  در  افغانسـتان  »تاریـخ  کتاب هـای  میـان،  ایـن  در 

فلسـفی،  مقـالات  )مجموعـه  رنج هـا«  و  »تپش هـا  نـگاه«؛ 

تاریخـی، اجتاعـی و ادبـی(؛ »ملـوک کـرت هـرات« و »طنین« 

)مجموعه شـعر( از سـوی مؤسسـۀ پژوهشی بایسـنغر در هرات 

اجتاعـی  و  سیاسـی  »تاریـخ  کتاب هـای  و  شـده اند  چـاپ 

در  تاریخ نویسـی  »تاریـخ  دوازده«؛  قـرن  تـا  مرکـزی  آسـیای 

اسـام« و »تاریخ سیاسـی افغانسـتان« قرار اسـت به همت این 

مؤسسـه چـاپ و منتـشر شـوند. 

قابـل ذکر اسـت که عاوه بـر کتاب »سـال های پرتاطم«، 

کتـاب دیگـری نیـز از پروفسـور کریسـتیان ریـدر، در پیونـد بـا 

افغانسـتان و اسـتاد علی محمـد زهـا منتشر شـده اسـت. این 

کتـاب، »افغانسـتان قطعه قطعـه؛ گفت وگوهایـی بـا علی محمد 

زهـا« اسـت کـه در سـال 2004م. به زبـان آلمانـی، در آلمان 

منتـشر شـد و هنـوز به زبان فارسـی برگردانده نشـده اسـت.

آن هـا  اسـباب  و  عوامـل  و  فروپاشـی ها  از  زهـا  اسـتاد 

اسـت؛  گفتـه  سـخن  مختـر  زمانـی  و  مصـل  گاهـی  نیـز 

و  آگاه  نیـروی  از  را  افغانسـتان  بـار  هـر  کـه  فروپاشـی هایی 

تحصیل کـرده خالـی کردنـد. فروپاشـی هایی که نه تنهـا آبادی  

کشـور را از بیـن بردنـد، کـه زمینـۀ عمـران و بازسـازی را نیـز 

زدودنـد. هرج ومـرج و بی ثباتـی، جنـگ و ویرانی، باعث شـدند 

و  از کاروان جهانـی عقـب بمانـد  ایـن جامعـه هم چنـان  کـه 

هم چنـان بخـش زیـادی از اعضـای ایـن جامعـه زیـر خـط فقـر 

غـذای شبانه روزشـان درمانـده  تأمیـن  بـرای  و  کننـد  زندگـی 

باشـند. خواننـده ای کـه اکنـون ایـن کتـاب را می خوانـد، بـه 

زهـا  زنده یـاد  حرت هـای  و  نگرانی هـا  می توانـد  خوبـی 

بـه سر  امـروزی، در عـری  به ویـژه، خواننـدۀ  کنـد.  را درک 

می بـرد کـه جهانیـان از طریـق هـوش مصنوعـی و ربات هـا، 

در  مـا  امـا  آمده انـد؛  نایـل  چشـم گیری  پیشرفت هـای  بـه 

افغانسـتان، هنـوز در بنـد ریـش و دامـن و چـادر و لنگـی و 

بروتیـم. تروریـزم و بنیادگرایـی هنـوز در اوج خـود قـرار دارد و 

برگـردۀ مـردم سـوار اسـت. دخران و زنـان حـق کار و تحصیل 

ندارنـد و زنـان ایـن سرزمین، در تاریکی مطلق بـه سر می برند. 

نخبـگان و تحصیل کـردگان، یـا فـرار کرده انـد و یـا در صـدد 

فرارنـد. شـاید بـا خـودش بگویـد کـه خـوب اسـت اسـتاد زها 

تجربـه  دیگـر  بـاری  را  بدبختـی  همـه  ایـن  کـه  نیسـت  زنـده 

می خـورد.  دل  خـون  و  می کـرد 

فروپاشـی های پیشـین هم همین با را بر سر روشـنفکران 

و فرهنگیـان ایـن آب و خـاک آوردند. گویی، دسـت اندرکاران و 

بازیگـران خارجی سیاسـت افغانسـتان، قصد دارنـد هرازگاهی 

ایـن سرزمیـن را از وجـود نخبـگان و افـراد اهـل دانـش و هـنر، 

تخلیـه کنـد تـا دست نشـاندگان و عروسک های شـان بهـر در 

میدان سیاسـت نقش شـان را بـازی کنند.

ب. تحولات افغانستان

در  را  عمـرش  دو سـوم  زهـا،  زنده یـاد  کـه  آن جایـی  از 

ایـن  از تحـولات سیاسـی  و بخشـی  افغانسـتان زندگـی کـرد 

بـه  بـا چشـم سر دیـد و نامایـات و رنج هایـش را  کشـور را 

تـن خریـد، نویسـنده از پرداخـن بـه »اوضـاع افغانسـتان« هم 

بـه دور نمانـده اسـت. از ایـن رو، تحـولات سیاسـی، تاریخـی، 

اجتاعـی و فرهنگـی افغانسـتان در نیـم قـرن اخیـر، محـور 

دیگـر ایـن کتـاب را تشـکیل می دهـد. هرچنـد، ایـن بحث هـا 

بـه صـورت، منظـم پـی گرفتـه نشـده اند، امـا در کنـار مسـائل 

دیگـر، می توانـد چشـم اندازی از تحـولات سیاسـی نیـم قـرن 

اخیـر ارائـه کنـد.

گفتنـی اسـت کـه اوضاع افغانسـتان، بدون در نظرداشـت 

تحـولات منطقـه و جهـان، توضیـح داده نمی شـود. هم زمانـی 

تحـولات  می پـردازد،  افغانسـتان  سیاسـی  تحـولات  بـه  کـه 

جهانـی، نقـش قدرت هـای برتـر جهـان؛ ماننـد روسـیه، امریکا 

تحـولات  در  نیـز  و...،  ایـران،  پاکسـتان،  عربسـتان،  اروپـا،  و 

افغانسـتان و دیگـر کشـورهای جهـان، توضیح داده می شـوند. 

موضع گیری هـای  و  جهانـی  دیگرگونی هـای  همین گونـه،  بـه 

بیـان  نیـز  دیگرگونی هـا،  ایـن  بـه  نسـبت  قدرت هـا  ایـن 

می شـوند. 

اسـتاد زها خود نیز یک روشـنفکر، مرجم و نویسـنده ای 

دسـت اولی  راویـت  لیـرال،  سوسـیال  ـ  دیدگاه هـای  بـا  بـود 

دسـت  بـه  نیـز  1370خ.(  تـا   1357( کمونیسـتی  دوران  از 

می دهـد. او در ایـن دوره بـا بی مهـری روبـه رو شـد و بـه دلایـل 

نامعلومـی بارهـا بـه زندان افتاد و شـکنجه شـد. در این کتاب، 

بـه خوبـی می دانیـم کـه راز ناپایـداری و بی ثباتـی ایـن دوره 

در چیسـت و چـرا رئیـس جمهـوران چپ گـرای خلـق و پرچـم، 

یکـی پـس از دیگـری، بـا کودتـا و روبـه رو می شـدند و بـه قتـل 

می رسـیدند.

کتـاب »سـال های پرتاطـم« آیینه گونـه، وقایـع و حـوادث 

تقریبـاً نیـم قـرن از تاریـخ معـاصر افغانسـتان را پیـش چشـم 

خواننـده می گـذارد. طبیعی اسـت کـه خواننده دچار مقایسـه 

می شـود؛ چنانه کـه مرحـوم زهـا و نویسـندۀ کتـاب )پروفسـور 

کریسـتیان ریـدر( نیـز مقایسـه کرده انـد و در مـورد کاسـتی ها 

جمهـوری،  شـاهی،  مختلـف  دوره هـای  نقطه ضعف هـای  و 

کمونیسـتی، مجاهـدان، طالبـان و دوبـاره جمهـوری، صحبـت 

خواننـده ای  کـه  کنـم  یـادآوری  همین جـا  بایـد  می کننـد. 

کـه اکنـون، ایـن کتـاب را می خوانـد )در زمانـه ای کـه نظـام 

جمهـوری فروپاشـیده و گـروه طالبان دوبـاره روی کار آمده اند( 

می توانـد همـه ی ایـن دوره هـا را باهم مقایسـه و ارزیبـای کند. 

بعـد، بسـنجد کـه کاسـتی های دوره هـای بهـر در کجـا بـوده 

کـه هـر بـار، دوباره بـه هان منجـاب گذشـته می افتیـم. چرا 

پـس از شـش دهـه، هنـوز در کام تروریـزم و بدویـت ، و وهابیت 

نقطه ضعف هـای  کرده ایـم.  گیـر  طالبانـی  بنیادگرایـی  و 

یـا هـان جنگ سـالاران  بیسـت سـال گذشـته  دولت مـردان 

دو دهـۀ  پیشـر در چـه بودنـد کـه منجـر بـه سـقوط همـه ی 

فرصت هـا و امیدهـا و آرزوهـا شـد.

اسـتاد زهـا قابـل پذیرش تریـن دورۀ تاریخـی افغانسـتان 

را، دوره ی جمهـوری داوودخانـی، می دانـد. بدیـن سـبب کـه 

آزادی هـای مطبوعاتی، سیاسـی و اجتاعی بـرای مردم فراهم 

شـده بودنـد. احـزاب و جریان هـا در چـوکات قانـون فعالیـت 

می کردنـد. امنیـت برقـرار بـود و موتـور پیشرفـت کشـور نیـز به 

در حـال گسـرش  نیـز  علمـی  فعالیت هـای  پیـش می رفـت. 

بـود. امـا ایـن دوره ، بـا رشـد حـزب خلـق و پرچـم و مداخلـه ی 

شـوروی از بیـن رفت. نتیجه اش شـد، دوره ی تاریـک و اختناق 

حفیظ اللـه امیـن و تره کـی و بـرک کارمـل که از روشـنفکران و 

منتقـدان و دموکرات هـا فرصـت نفس کشـیدن را هـم گرفتند. 

کشـور تبدیـل بـه دو جبهـه ی »بـا مـا و علیـه ما« شـد.

باعـث  اختنـاق  همیـن  واقـع،  در  زهـا  اسـتاد  بـاور  بـه 

شـد کـه بنیادگرایـی رشـد کنـد و کشـورهای مثـل پاکسـتان و 

عربسـتان و امـارات متحـدۀ عربـی و سـپس، امریـکا دخالـت 

کنـد و رفته رفتـه کشـور را بـه مرکـز بنیادگرایـان جهـان و خـاور 

میانـه تبدیـل کنـد. در واقـع، ایـن بنیادگرایـی و وهابی گـری، 

واکنـش و برآینـد اختنـاق دورۀ کمونیسـتی بـود.

ج. زندگی و کارنامۀ پژوهشی و اداری پروفسور 

کریستیان ریدر

و  پژوهشـگر  پـروژه،  طـراح  ریـدر،  کریسـتیان  پروفسـور 

اسـتاد بازنشسـتۀ انتقـال هـنر و دانـش در دانشـگاه  هنرهـای 

بـا  و  آشـنایی داشـته  افغانسـتان  بـا  ویـن، سـال ها  کاربـردی 

کتـاب  هـم  ایـن،  بـر  عـاوه  اسـت.  کـرده  کار  افغانسـتانی ها 

دیگـری در پیونـد بـه افغانسـتان و اسـتاد زهـا )افغانسـتان 

نوشـته  زهـا(  علی محمـد  بـا  گفت وگوهایـی  قطعه قطعـه؛ 

اسـت و هـم کتاب هـای زیـادی از جهان گـردان غربـی در مورد 

افغانسـتان خوانـده اسـت و در کتابـش نیـز از آن هـا اسـتفاده 

ایـن کتـاب، سرگذشـت  بنابرایـن، محـور دیگـر  کـرده اسـت. 

همیـن  دقیقـاً  اسـت.  وی  برنامه هـای  و  کارهـا  و  نویسـنده 

او  امـا  اسـت؛  کـرده  خاطـره  بـه  تبدیـل  را  آن  قسـمت هایش 

کتاب هـا  از  اسـت.  نمانـده  خاطره نویسـی  پای بنـد  هیـچ گاه 

و منابـع هـم اسـتفادۀ پژوهشـگرانه کـرده و پابه پـا، منابـع را 

را  اجتاعـی  و  اسـت. تحـولات سیاسـی  یـادآوری کـرده  هـم 

نیـز تحلیـل کـرده اسـت. مطالعـۀ عمیـق و گسـرده در مـورد 

تحـولات جهـان و کتاب هـای دیگـری کـه نوشـته اسـت، باعث 

شـده کـه تحـولات افغانسـتان را در سـپهر بزرگـر و در کنـار 

تحـولات منطقـه و جهـان روایـت کنـد.

در ایـن کتـاب، عـاوه بـر این کـه بـا زندگـی و سرگذشـت 

اسـتاد زها آشـنا می شـویم، با کارهای سـایر اعضـای خانوادۀ 

اسـتاد و تعـدادی از شـخصیت های دیگـر نیز آشـنا می شـویم؛ 

شـخصیت های افغانسـتانی ای کـه بـه نحـوی ریـدر بـا آن ها در 

ارتبـاط بوده اسـت. 

جمع بندی

کتـاب »سـال های پرتاطـم؛ علی محمـد زهـا و خاطـرات 

افغانسـتان« اثری است از کریسـتیان ریدر. در سال 1402خ. 

با شـارگان 500 نسـخه، از سـوی مؤسسـۀ بایسـنغر در هرات 

منتـشر شـده اسـت. در ایـن کتـاب، در کنـار این کـه خواننـده 

بـا زندگـی زنده یـاد اسـتاد علی محمـد زها و سرگذشـت پرفراز 

و نشـیب خانـوادۀ ایشـان آشـنا می شـود، بـا فرازوفرودهای تند 

و تیـز تاریـخ افغانسـتان و فاجعه هایـی کـه در ایـن سرزمیـن 

اتفـاق افتادنـد، نیـز آشـنا می شـود. رنـج انسـان افغانسـتانی و 

بدبختـی و شـوربختی آن هـا نیز در این کتاب بازتـاب یافته اند. 

جهالـت، بربریـت، تـرور و وحشـت، بنیادگرایـی و دین زدگـی و 

سـنت زدگی، از جملـه مسـائلی اند کـه مـردم افغانسـتنان را به 

ایـن وضعیـت رسـانده اند. بـه باور اسـتاد زهـا، راه نجـات این 

کشـور و ایـن مـردم از دام بنیادگرایـی و ترور و وحشـت، از بین 

بـردن تأثیـر دین بر مکتب ها و دانشـگاه ها اسـت و همین طور، 

و  بنیادگـرا  مولوی هـای  و  ما هـا  تأثیرگـذاری  بـردن  بیـن  از 

وهابـی، بـر ذهـن و ضمیـر مـردم ایـن کشـور اسـت. بـه بـاور 

اسـتاد، ریشـۀ رادیکالیسـم طالبـان پاکسـتان و مدرسـه های 

دینـی آن اسـت کـه بسـر رشـد و پـرورش و ادامـۀ راه آنـان را 

فراهـم کـرده اسـت. ایـن کشـور تـا زمانـی کـه بـر اسـاس یـک 

سیسـتم اداره نشـود و تـا زمانـی کـه نظـام قبیلـه ای، تحـت نام 

شـاهی یـا جمهـوری یـا امـارت و... حاکـم باشـد، همیشـه در 

حـال فروپاشـی خواهـد بود.
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در مرحله ی تحلیل بهترین سیستم سیاسی برای افغانستان هستیم
We are in the initial phase of analyzing the best 

possible political system for Afghanistan
گفت وگوی اختصاصی هفته نامه ی جاده ی ابریشم با ولفگانگ پتریچ، رئیس 

مؤسسه ی امور بین الملل اتریش و یکی از بنیان گذاران روند وین

An exclusive interview of the «Silk Way Weekly» with  Wolfgang Petritsch, 
President of  Austrian Institute for International Affairs and one of the 

founders of the Vienna Process.

را  ویـن  رونـد  آیـا جامعـه ی جهانـی،  ابریشـم:  جـاده ی 

کـه بـرای افغانسـتان دموکراتیـک تـاش می کنـد، بـه عنـوان 

می شناسـند؟ طالبـان  رژیـم  قدرتمنـد  مخالـف 

ولفگانـگ پتریـچ: مدتـی طـول کشـید؛ امـا در سـومین 

افغانسـتان دموکراتیـک،  بـرای یـک  نشسـتِ پروسـه ی ویـن، 

در سـال 2023م. چندیـن دولـت غربـی عاقـه نشـان دادنـد 

معلومـات  ویـن  در  افغانسـتانی  شرکت کننـدگان  سـوی  از  و 

لازم در اختیـار آن هـا قـرار داده شـد. چهارمیـن نشسـت که در 

مـاه جـون 2024م. بـا حـدود هفتـاد شرکت کننـده از همـه ی 

فرقه هـای قومـی و مذهبـی برگـزار شـد، تـا کنـون موفق تریـن 

گردهایـی بـود و بازهـم عاقـه ی دیپلاتیـک بیشـر بـود. مـا 

نظـر  از  می خواهیـم  زیـرا  داریـم؛  پیـش  در  درازی  راه  هنـوز 

مشـارکت فعـال، بـه هـان انـدازه گسـرده و متنـوع باشـیم.

جـاده ی ابریشـم: آیـا جامعـه ی بین المللـی از رونـد ویـن 

حایـت می کننـد؟

حایـتِ  نشـانه های  روز  هـر  مـا  پتریـچ:  ولفگانـگ 

بیشـری از ایـن رونـد، دریافـت می کنیـم؛ به ویـژه این کـه روند 

بـه جایـی نمی رسـد. بـه رهـری سـازمان ملـل  دوحـه 

جـاده ی ابریشـم: آیـا رونـد ویـن بحـث در مـورد فنـون 

مبـارزه بـا طالبان اسـت یا اختاف بر سر اصل نظام سیاسـی؟

ولفگانـگ پریـچ: رونـد ویـن یـک نشسـت کاماً سیاسـی 

اسـت که توسـط چهـار گـروه کاری دنبال می شـود؛ گروه هایی 

کـه در ویـن تأسـیس شـده اند و بـه طـور منظـم از طریـق زوم 

تشـکیل جلسـه می دهند تا اسناد سیاسـی در مورد موضوعات 

مختلـف؛ مانند حکومت داری، مسـائل منطقه ای/ همسـایگی، 

اقتصـاد و حقـوق بشر، ارائه کنند. هدف اعام شـده، توسـعه ی 

ایـن روند مقاومتِ مسـالمت آمیز و سیاسـی اسـت.

جـاده ی ابریشـم: نظـام سیاسـی پیشـنهادی فرآیند وین 

؟ چیست

ابتدایـی  مرحلـه ی  در  هنـوز  مـا  پتریـچ:  ولفگانـگ 

افغانسـتان  بـرای  ممکـن  سیاسـی  سیسـتم  بهریـن  تحلیـل 

هسـتیم. افغانسـتان دارای سـنت ها و فرهنگ هـای گوناگـون 

جدیـد  سیاسـی  نظـام  در  بایـد  کـه  اسـت  قومی  ـمذهبـی 

افغانسـتان نشـان داده شـوند. شـمولیت، برابـری و احـرام بـه 

تمـام گروه هـای قومـی و مذهبـی بومـی، هـدف اصلـی رونـد 

ویـن اسـت.

آیـا رونـد ویـن از قـدرت دیپلاتیـک  جـاده ی ابریشـم: 

اسـت  برخـوردار  کافـی  میدانـی  و  و...(  عقانـی  )منطقـی، 

تغییـر سـاختار نظـام سیاسـی  بـرای  را  تـا جامعـه ی جهانـی 

کنـد؟ همراهـی  افغانسـتان 

ولفگانـگ پتریـچ: مـا می خواهیم از اشـتباهات گذشـته 

کـه بازیگـران خارجـی و نماینـدگان داخلـی مرتکـب شـده اند، 

اجتنـاب کنیـم. ازایـن رو، راه جـدی و محتاطانـه را بـه سـوی 

بهریـن راه حـل بـرای افغانسـتان طـی می کنیـم. مـا در حـال 

سـاخن یـک سـاختار قـوی بـرای پروسـه ی تحـت رهـری و 

 ـدر داخـل و  مالکیـت افغان هـا هسـتیم. ایـن خـود افغان هـا 

خـارج از کشـورـ هسـتند کـه بایـد ایـن تصمیـات حیاتـی را 

بـرای یـک افغانسـتان صلح آمیـز و مرفـه، در صلـح بـا خـود و با 

همسـایگانش، اتخـاذ کننـد.

جـاده ی ابریشـم: تـا کنـون چه پیشرفـت عملـی در روند 

ویـن حاصـل شـده اسـت و این پیشرفت چـه اندازه بـر وضعیت 

افغانسـتان مؤثر بوده اسـت؟

توجهـی  قابـل  پیشرفـت  رونـد،  ایـن  پتریـچ:  ولفگانـگ 

امیدوارکننـده  پیام هـای  از  زیـادی  تعـداد  مـا  اسـت.  داشـته 

افغانسـتان، دریافـت  از  افغان هـای داخـل و خـارج  از سـوی 

بـا  مـا  دارد.  وجـود  زیـادی  توجـه  پایتخت هـا  در  می کنیـم. 

برخـی از مهم تریـن دولت هایـی کـه می خواهنـد شـاهد یـک 

اپوزیسـیون متحـد بـرای پایان دادن بـه تروریزم در افغانسـتان 

باشـند، روابـط خوبـی برقـرار کرده ایـم.

مشـورت  یـک  صرفـاً  ویـن  رونـد  آیـا  ابریشـم:  جـاده ی 

چیسـت؟ آن  شـواهد  و  دلایـل  بیشـر؟  یـا  اسـت  سیاسـی 

یـک  ویـن  پروسـه ی  نهایـی  هـدف  پتریـچ:  ولفگانـگ 

اسـت  افغانسـتان  بهـر  آینـده ی  بـرای  سیاسـی  برنامـه ی 

توسـط  کـه  اسـت  مختلـف  کاری  گروه هـای  از  متشـکل  و 

کارشناسـانی از همـه اقشـار حایـت می شـوند. مـا مطمـن 

هسـتیم کـه در ماه هـای آینـده بـه ایـن هـدف نزدیـک  خواهیم 

شـد.

جـاده ی ابریشـم: جامعـه ی مدنـی، فعـالان حقـوق زن، 

نخبگان سیاسـی و کل دیاسـپورای افغانسـتان تا چـه اندازه از 

رونـد ویـن و پروسـه های مشـابه، حایـت می کننـد؟ امیدواری 

و ناامیـدی آن هـا در چنیـن روندی چیسـت؟

مدنـی،  جامعـه ی  از  ابتـد،  از  مـا  پتریـچ:  ولفگانـگ 

به ویـژه فعـالان زن، نسـل جـوان و هم چنیـن مقامـات سـابق 

)بـا سـابقه ی مثبت در نظـام جمهوری اسـامی( دعوت کردیم 

کنـون  تـا  دسـتاوردها  کرده ایـم.  اسـتقبال  آنـان  حضـور  از  و 

بسـیار خـوب بوده انـد؛ امـا مـا بایـد تاش هـای خـود را بـرای 

رسـیدن بـه نتایـج بهـر و ملموس تر بـه نفع همه ی شـهروندان 

افغانسـتان در داخـل و خـارج از کشـور، تریـع ببخشـیم.

جـاده ی ابریشـم: آیـا جایگزینی بـرای فرآینـد وین وجود 

دارد؟

پاسـخ: ابتـکارات متعـددی در سراسر جهان وجـود دارند 

کـه در یـک جهـت کار می کننـد. مـا در حـال حـاضر بـا برخی 

از آن هـا در تمـاس هسـتیم و به تماس خود ادامـه خواهیم داد 

و صمیانـه از آن هـا دعـوت خواهیـم کـرد تـا روی چشـم انداز 

مشـرک صلـح و رفـاه در افغانسـتان کار کنند.

Silk Way Weekly: Does the international 
community recognize the Vienna process for 
a democratic Afghanistan as the powerful 
opposition to the Taliban regime?

Wolfgang Petritsch: It took a while, but 
by the 3rd meeting of the Vienna process for 
a Democratic Afghanistan in 2023 several 
Western governments showed interest 
and were briefed by Afghan participants 
in Vienna. The 4th meeting in June 2024 
with about 70 participants across all ethnic 
and religious denominations was by now 
the most successful gathering and again 
diplomatic interest was even greater. We are 
still not there because we want to be as broad 
and diverse in terms of active participation.   

Silk Way Weekly: Does the international 
community support the Vienna process?

Wolfgang Petritsch: We are getting more 
and more signs of support, particularly since 
the UN-led Doha process is leading nowhere.

Silk Way Weekly: Is the Vienna process 
a discussion on the techniques of fighting the 
Taliban, or a dispute over the principle of the 
political system?

Wolfgang Petritsch: The Vienna Process 
is a strictly political meeting as expressed 
by the four working groups which were 
established in Vienna and which are meeting 
via zoom regularly in order to present policy 
papers on the working groups’ subjects: 
governance, regional issues/neighborhood, 
economy, human rights.

The stated goal is peaceful and political 
resistance development. 

Silk Way Weekly: What is the proposed 
political system of the Vienna process?

Wolfgang Petritsch: We are still in the 
initial phase of analyzing the best possible 
political system for Afghanistan. Afghanistan 
has diverse ethno-religious traditions and 
cultures which should be represented in the 
new Afghan political system – inclusivity, 
equality and respect for all indigenous ethnic 
and religious groups is the primary goal of 
the Vienna Process.

Silk Way Weekly: Does the Vienna 
process have enough diplomatic (logical, 
rational, etc.) and field power to bring the 
international community along with it 
to change the structure of Afghanistan›s 
political system?

Wolfgang Petritsch: We want to avoid 
past mistakes committed by the external 
actors and domestic representatives and are 
therefore taking a serious and cautious road 
towards the best solution for Afghanistan. 
We are building a firm structure for and 
Afghan-led and Afghan-owned process. 
It is the Afghans themselves – inside and 
outside of the country – who need to take 
these crucial decisions for a peaceful and 
prosperous Afghanistan, in peace with itself 
and with its neighbors.

Silk Way Weekly: What practical 
progress has been made in the Vienna process 
so far and to what extent has it been effective 

on the situation in Afghanistan?

Wolfgang Petritsch: The progress 
is considerable. We receive an increasing 
number of messages of hope from Afghans in 
their country as well as from exiles around the 
globe. There is much attention in the capitals. 
We have established good relations with 
some of the most important governments 
who want to see a united opposition to end 
the terror against the Afghan population.

Silk Way Weekly: Is the Vienna process 
merely a political consultation, or more? 
What are its reasons and evidence?

Wolfgang Petritsch: The final goal of 
the Vienna Process is a political program for 
a better future of Afghanistan. The various 
working groups are supported by experts 
from all walks of life. We are confident that 
over the next months we will come closer to 
this goal.

Silk Way Weekly: To what extent does 
the civil society, women rights activists, 
political elites and the entire Afghan diaspora 
support the Vienna process and similar 
processes? What are the reasons for their 
hope and disappointment in such a process?

Wolfgang Petritsch: From the outset 
we have included and welcomed civil society, 
particularly women’s activists and the young 
generation as well as former officials with a 
positive track record in the Islamic Republic. 
Achievement so far are great, but we need 
to accelerate our efforts towards even better 
and concrete results to the benefit of all the 
citizens of Afghanistan – inside and outside 
of the country.

Silk Way Weekly: Are there any 
alternatives to the Vienna process? Why

ANSWER: There are several initiatives 
around the world which work into the same 
direction. We are already in touch with 
some of them. We will continue to reach 
out and cordially invite them to work on 
the joint vision for peace and prosperity in 
Afghanistan. 

Thank you in advance for your answers to 
our questions.
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روند ویانا راهی برای گفت وگوی سیاسی با طالبان نمی بیند
The Vienna process does not see a way for a political 

dialogue with the Taliban

Silk Way Weekly: The first Vienna 
meeting was held on 17 Sept 2022 with 
the cooperation of the Austrian Institute of 
International Affairs, for three days with 
the participation of a number of political 
currents opposed to the Taliban. The final 
announcement of this meeting, along 
with expressing concern about the current 
situation in Afghanistan under the control of 
the Taliban, called dialogue the only desirable 
option to achieve peace and political stability 
in Afghanistan. In this declaration, the 
participants also wanted the United Nations 
to play an active role in Afghanistan. They 
also asked the human rights institutions to 
record and deal with the cases of human rights 
violations by the Taliban in Afghanistan.

The announcement of the second 
Vienna meeting described the humanitarian 
situation in Afghanistan under the control 
of the Taliban as pitiable and declared 
support for the military struggle of the 
political currents and the struggle of women 
against the Taliban. This declaration warned 
the international community about the 
increase of terrorist groups and activities in 
Afghanistan and its expansion to make the 
region insecure and criticized the silence of 
the United Nations regarding the Taliban›s 
discriminatory policies against women and 
ethnic minorities in Afghanistan.

The second meeting of the Vienna Process 
was held on 26-24 April 2023 in Vienna, 
the capital of Austria. The announcement 
of this meeting called the closure of school 
and university gates to Afghan girls and the 
changes in the educational curriculum by the 
Taliban as an attempt to achieve extremist 
and terrorizing goals in Afghanistan. In this 
declaration, the countries of the region and the 
world were asked to refrain from recognizing 
the Taliban until the establishment of a 
government based on the free will of Afghan 
citizens.

After the second meeting, a working 
group of 16 experts was formed from the 
participants of the first and second meeting. 
This working group worked for 18 days on a 
road map to overcome the current crisis in 
Afghanistan.

The founders of the Vienna process 
say that women are also included in the 
composition of this working group.

The third round of the meeting of Afghan 
political figures in Vienna, the center of 
Austria, which was held on the December 
2023  ,4 ended on December 4 with the 
publication of a statement and a road map for 
a democratic and democratic Afghanistan.

The fourth meeting of Vienna, from the 

24th to the 26th june 2024, was held in the 
city of Vienna, the capital of Austria for three 
days with the participation of representatives 
of more than 40 organizations and political, 
military, women›s groups and a number 
of influential figures of Afghanistan. The 
participants of this meeting have asked 
the United Nations to act responsibly in 
the third Doha meeting, considering its 
responsibilities based on international rules 
and the resolutions of the Security Council of 
this organization.

The political currents opposed to the 
Taliban in the Vienna meeting have published 
a statement and said: «The agenda of the 
third Doha meeting shows that the United 
Nations has deviated from its main mission 
in the third Doha meeting and has violated 
UN Security Council Resolution 2721.» 
The United Nations Security Council, in its 
resolution 2721, had given the responsibility 
to Antonio Guterres, the Secretary General 
of the United Nations, to appoint a special 
representative to solve the Afghan crisis, 
especially to start intra-Afghan talks.

The participants of the 4th Vienna 
meeting added: «Participation of the Taliban 
unilaterally and determining the agenda of 
the 3rd Doha meeting at their request, not 
only the 3rd Doha meeting, but also makes 
the entire Doha process illegitimate.»

The non-participation of the Taliban in 
the first and second Doha meetings has caused 
the United Nations to refuse to appoint a 
special representative for inter-Afghan talks 
and to invite the opposition movements of the 
Taliban, including women›s representatives, 
for the participation of the Taliban in the 
third Doha meeting.

The participants of the 4th Vienna meeting 
expressed concern about the crisis created 
by the Taliban regime, including the spread 
of extremism and terrorism, discrimination 
against women, gender apartheid, lack of 
rule of law, the arrest and killing of soldiers 
of the previous government, and the mass 
migration of Afghan citizens, and demanded 
the creation of executive mechanisms for the 
transition for establishing a legitimate and 
democratic government. The announcement 
of the fourth Vienna meeting states: «The 
participants, representing the people of 
Afghanistan, unanimously called for a global 
response to the current multi-layered crisis in 
Afghanistan.»

Also, the participants in the 4th Vienna 
meeting called the current security and 
political situation of Afghanistan fragile, 
deteriorating and unstable and proposed 
specific measures in the context of increasing 

ویانـا، در ۲۳ سـنبله ی  اول  ابریشـم: نشسـت  جـاده ی 

۱۴۰۱ بـا هـم کاری انسـتیتیوت امور بین المللـی اتریش، برای 

سـه روز بـا اشـراک شـاری از جریان هـای سیاسـی مخالـف 

طالبـان برگـزار شـده بـود. اعامیـه ی پایانـی ایـن نشسـت، در 

کنـار ابـراز نگرانـی از وضعیت موجود در افغانسـتان زیر کنرل 

طالبـان، گفت وگـو را یگانـه گزینـه ی مطلـوب برای رسـیدن به 

صلـح و ثبـات سیاسـی در افغانسـتان خوانـده بـود. در ایـن 

نقـش  ایفـای  خواهـان  هم چنیـن  شرکت کننـدگان  اعامیـه، 

فعـال سـازمان ملـل متحـد در قبـال افغانسـتان شـده بودنـد. 

آن هـا، از نهادهـای حقوق بـشری نیز، خواسـته بودنـد که موارد 

نقـض حقـوق بـشر توسـط طالبـان در افغانسـتان را ثبـت و بـه 

آن رسـیدگی کننـد.

اعامیـه ی نشسـت دوم ویانـا، وضعیـت بـشری و انسـانی 

در افغانسـتان زیـر کنـرل طالبـان را اسـف بار توصیـف کـرده 

و از مبـارزه ی نظامـی جریان هـای سیاسـی و مبـارزه ی زنـان 

در برابـر طالبـان، اعـام حایـت کـرده بـود. ایـن اعامیـه، از 

و  افغانسـتان  در  تروریسـتی  فعالیت هـای  و  گروه هـا  افزایـش 

گسـرش آن بـرای ناامن کردن منطقه، بـه جامعه ی بین المللی 

هشـدار داده و از خاموشـی ملـل  متحـد در قبال سیاسـت های 

تبعیض گرایانـه ی طالبـان علیـه زنـان و اقلیت هـای قومـی در 

افغانسـتان انتقـاد کـرده بود.

در   1402 ثـور   6 تـا   4 در  ویانـا،  رونـد  دوم  نشسـت 

ویانـا، پایخـت اتریـش برگـزار شـد. اعامیـه ی ایـن نشسـت، 

بـه روی دخـران  دانشـگاه  و  بسته شـدن دروازه هـای مکتـب 

طالبـان  توسـط  آموزشـی  نصـاب  در  تغییـرات  و  افغانسـتانی 

در  هراس افکنـی  و  افراطـی  اهـداف  تحقـق  بـرای  تاشـی  را 

افغانسـتان خوانـده بود. در ایـن اعامیه، از کشـورهای منطقه 

و جهـان، خواسـته شـده بـود کـه از به رسمیت شناسـی طالبان 

شـهروندان  آزاد  اراده ی  بـر  مبتنـی  دولتـی  به وجودآمـدن  تـا 

کننـد. خـودداری  افغانسـتان، 

پـس از نشسـت دوم، یـک گـروه کاری 16نفـره از افـراد 

متخصـص کـه از میـان اشـراک کنندگان نشسـت اول و دوم 

گزینـش شـده بـود، تشـکیل شـد. ایـن گـروه کاری، 18 روز 

روی یـک نقشـه راه بـرای عبور از بحـران کنونی افغانسـتان کار 

کردند.

بنیان گـذاران رونـد ویانـا، می گوینـد کـه در ترکیـب ایـن 

گـروه کاری زنـان نیـز شـامل اسـتند.

سـومین دور نشسـت چهره هـای سیاسـی افغانسـتان در 

ویانـا، مرکـز اتریـش کـه در در ۱۲ قـوس برگـزار شـده بـود، 

در ۱۴ قـوس بـا نـشر بیانیـه  و یـک نقشـه راه بـرای افغانسـتان 

یافـت. پایـان  مردم سـالار،  و  دمکراتیـک 

نشسـت چهـارم ویانـا، از چهـارم تـا ششـم سرطـان سـال 

گـروه  و  سـازمان   ۴۰ از  بیـش  نماینـدگان  اشـراک  بـا  روان 

سیاسـی، نظامـی، زنـان و شـاری از شـخصیت های تأثیرگذار 

روز  سـه  بـرای  اتریـش  پایتخـت  ویانـا،  شـهر  در  افغانسـتان، 

برگـزار شـد. اشـراک کنندگان ایـن نشسـت، از سـازمان ملـل 

متحـد، خواسـته اند کـه بـا توجـه بـه مسـئولیت های خـود بـر 

اسـاس قواعـد بین المللـی و قطع نامه هـای شـورای امنیت این 

سـازمان، در نشسـت سـوم دوحـه مسـئولانه عمـل کنـد.

جریان هـای سیاسـی مخالـف طالبـان در نشسـت ویانـا، 

بـا نـشر اعامیـه ای گفته انـد: »آجنـدای نشسـت سـوم دوحـه، 

نشـان می دهـد کـه سـازمان ملـل متحـد از مأموریـت اصلـی 

خود در نشسـت سـوم دوحه، خارج شـده و قطع نامه ی ۲۷۲۱ 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد را نقـض کـرده اسـت.« 

شـورای امنیـت ملـل متحـد، در قطع نامـه ی ۲۷۲۱ خـود، بـه 

آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملل متحد، مسـئولیت داده 

بـود کـه یـک نماینـده ی ویـژه بـرای حـل بحـران افغانسـتان به 

ویـژه ی بـرای آغـاز گفت وگوهـای بین الافغانـی، تعییـن کنـد.

انـد:  افـزوده  ویانـا،  چهـارم  نشسـت  اشـراک کنندگان 

آجنـدای  تعییـن  و  یک جانبـه  صـورت  بـه  طالبـان  »اشـراک 

نشسـت سـوم دوحـه بـه خواسـت آنـان، نـه تنهـا نشسـت سـوم 

دوحـه، بـل که کلیت رونـد دوحه را فاقد مشروعیت می سـازد.« 

دوحـه،  دوم  و  اول  نشسـت  در  طالبـان  اشـراک نکردن 

بـرای حضـور طالبـان  سـبب شـده کـه سـازمان ملـل متحـد 

بـرای  ویـژه  نماینـده ی  تعییـن  از  دوحـه،  سـوم  نشسـت  در 

مخالـف  جریان هـای  دعـوت  و  میان افغانـی  گفت وگوهـای 

طالبـان بـه شـمول نمایندگان زنـان در این نشسـت خودداری 

کنـد.

بحـران  از  ویانـا،  چهـارم  نشسـت  اشـراک کنندگان 

گسـرش  شـمول  بـه  طالبـان  رژیـم  توسـط  ایجادشـده 

افراط گرایـی و تروریـزم، تبعیـض علیه زنان، آپارتاید جنسـیتی، 

فقـدان حاکمیـت قانون، بازداشـت و کشـتار نظامیان حکومت 

ابـراز  افغانسـتان  شـهروندان  گسـرده ی  مهاجـرت  و  پیشـین 

بـرای  ایجـاد مکانیزم هـای اجرایـی  نگرانـی کـرده و خواهـان 

گـذار افغانسـتان بـه یک دولت مشروع و دمکراتیک شـدند. در 

اعامیـه ی نشسـت چهـارم ویانا آمـده اسـت: »شرکت کنندگان 

بـه نمایندگـی از مردم افغانسـتان، یک صدا خواهان رسـیدگی 

جهانـی بـه بحـران چندلایـه ی کنونـی در افغانسـتان شـدند.«

ویانـا،  چهـارم  نشسـت  در  شرکت کننـدگان  هم چنیـن 

وضعیـت موجـود امنیتی و سیاسـی افغانسـتان را شـکننده، رو 

بـه وخامـت و ناپایـدار خواندنـد و در زمینـه ی بسـیح بیش تـر 

مشـخصی  اقدام هـای  کنونـی،  وضعیـت  مخالـف  نیروهـای 

پیشـنهاد کردند. در بخشـی از اعامیه، روند اسـتخراج معادن 

افغانسـتان در نبـود یـک نظـام مـشروع و مبتنی بـر آرای مردم، 

کننـده  اسـتخراج  کشـورهای  از  و  شـده  خوانـده  غیرقانونـی 

خواسـتار توقـف تـاراج سرمایه هـای طبیعـی مـردم افغانسـتان 

شـدند. نماینـدگان این نشسـت در ارتباط به برگزاری نشسـت 

سـوم دوحـه در اواخـر جـون، از سـازمان ملـل متحد خواسـتند 

بـا  روابـط  عادی سـازی  دنبـال  بـه  شرایطـی  هیـچ  تحـت  تـا 

طالبـان نباشـند و نبایـد بـا طالبان بـه عنوان نماینـدگان مردم 

بـا  کـه  افـزوده شـده  اعامیـه،  در  برخـورد شـود.  افغانسـتان 

توجـه بـه آجنـدای ارائه شـده در نشسـت سـوم دوحه، سـازمان 

ملـل متحـد از مأموریـت اصلـی خـود بـر اسـاس قطع نامـه ی 

۲۷۲۱ شـورای امنیـت ملـل متحـد، منحـرف شـده و از آنتونیو 

گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد خواهـان بازگردانـدن 

ایـن مأموریـت در مسـیر مـشروع و مسـولانه آن شـدند.

روند ویانا چه گونه شکل گرفت شد؟

بـا  ویانـا، در گفت وگـو  رونـد  بنیان گـذاران  از  نـور صفـا، 

جـاده ی ابریشـم، در مـورد چه گونگـی آغـاز فعالیـت ایـن روند، 

کوچـک  گـروه  یـک  جمهوریـت،  سـقوط  از  »بعـد  می گویـد: 

دوسـتان افغانسـتانی در ویانـا گـرد هـم آمدند. آنان خواسـتند 

کـه بـا هـم کاری مؤسسـه های بین المللـی سیاسـی اتریـش و 

سـفارت جمهـوری اسـامی افغانسـتان در ویانـا، یـک گفتان 

بین الافغانـی تحـت عنـوان رونـد ویانـا، بـرای یـک افغانسـتان 

دمکراتیـک ایجـاد کننـد.« بـه گفتـه ی او، هدف از شـکل دهی 

ایـن رونـد، ایـن بـود تـا طرحـی بدیـل حاکمیـت طالبـان برای 

افغانسـتان ارائـه شـود. 

چهارمیـن  از  پـس  رونـد  ایـن  کـه  می گویـد  صفـا  آقـای 

بـشری،  حقـوق  جملـه  از  مختلـف  کمیته هـای  بـه  نشسـت، 

اقتصـادی و سیاسـی، بین المللـی و منطقـه ای تقسـیم شـده 

اسـت. او، می افزایـد کـه کمیته هـا توسـط نخبـگان سیاسـی و 

علمـی افغانسـتان رهـری می شـود کـه در آن، برابـری قومـی، 

مذهبـی و جنسـیتی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

بـه گفتـه ی آقـای صفـا، ایـن کمیته هـا روی یـک برنامـه 

بـرای آینـده ی افغانسـتان کار می کننـد، تـا در نشسـت پنجـم 

ویانـا در بـاره ی آن بحـث و تبـادل نظـر شـود.
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the number of forces opposing the current 
situation. In a part of the declaration, the 
process of extracting Afghanistan›s mines 
in the absence of a legitimate system based 
on the people›s votes was called illegal, and 
the mining countries were asked to stop 
looting the natural resources of the people of 
Afghanistan.

In connection with the holding of 
the third Doha meeting in late June, the 
representatives of this meeting asked the 
United Nations not to seek normalization 
of relations with the Taliban under any 
circumstances, and the Taliban should not 
be treated as representatives of the Afghan 
people. In the announcement, it was added 
that according to the agenda presented in 
the third Doha meeting, the United Nations 
deviated from its main mission based on the 
resolution 2721 of the United Nations Security 
Council, and asked Antonio Guterres, the 
Secretary General of the United Nations, to 
return this mission to the legitimate path. 
And they became responsible for it.

How was the Vienna process formed?

Nur Safa, one of the founders of the 
Vienna Process, in an interview with Silk 
Road, said: «After the fall of the Republic, 
a small group of Afghan friends gathered 
in Vienna. They wanted to create an intra-
Afghan dialogue under the title of the Vienna 
process for a democratic Afghanistan with 
the cooperation of international political 
institutes of Austria and the Embassy of the 
Islamic Republic of Afghanistan in Vienna. 
According to him, the purpose of shaping this 
process was to present an alternative plan of 
Taliban rule for Afghanistan.

Mr. Safa says that after the fourth 
meeting, this process has been divided 
into different committees including 
human rights, economic and political, 
international and regional. He adds that 
the committees are led by Afghanistan›s 
political and scientific elites, where ethnic, 
religious and gender equality is ensured.  
These committees are working on a 
plan for the future of Afghanistan, to be 
discussed at the fifth meeting in Vienna, Mr. 
Safa elaborated.

While the United Nations held three 
meetings in Doha about Afghanistan; But 
Mr. Safa says that the representatives of a 
number of Western countries, including the 
United States and the United Kingdom, also 
participated in the Vienna process.

Holding the meetings in Vienna also has 
its side effects, one of which is the reaction 
of the Taliban to these meetings. Zakir 
Jalali, the political head of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Taliban, said that this 
meeting is doomed to failure after holding 
the fourth meeting of Wayayan. He called 
the participants of the Vienna meeting a 
«wandering crowd» and said: «Those who 
hope for foreign directions are doomed to 
failure.» Jalali added that the participants of 
the Vienna meeting lacked a clear plan and 
there are no buyers in the Afghan politics 
market.

Mr. Safa also says that the official officials 
of the Taliban group showed the Vienna 
action process meetings; But he adds that 
the rule of this group over Afghanistan is 
not legitimate and their comments have not 
received any response from the members of 
the Vienna meeting.

In the explorations of the Vienna process, 
which have been highlighted in four meetings 
so far and more than 40 political and 

military currents opposed to the Taliban have 
participated in it, but the Taliban group has 
not yet been invited to participate in these 
meetings. Mr. Safa says: «According to the 
principles and roadmap, the Vienna process 
will take place only with the participation of 
the Taliban›s opposition groups.»

Noor Safa says that the Taliban is an 
illegitimate, violent and incorrigible group, 
and the Vienna process does not see a way to 
have a political dialogue with it. «The Taliban 
do not have the legitimacy of the votes of 
the Afghan people. It has been imposed on 
these people with monoethnic traditions and 
medieval ideas. «The Vienna process does 
not see the light of the national discourse 
with this group.»

The Vienna process, while seeking a 
political solution to the Afghan crisis; But 
according to Noor Safa, he respects all civil 
struggles, especially the glorious resistance 
of men and women and all the legitimate 
resistance of Afghan citizens.

Mrs. Ziagol Saljuqi, one of the other 
founders of the Vienna Process and the person 
in charge of the human rights committee of 
this process, tells Silk Road that the presence 
of Afghan women in the Vienna Process was 
impressive and a representative of women›s 
protest movements was also invited to the 
fourth meeting. He adds: «At the Vienna 
conferences, women defenders of human 
rights, women›s rights and women›s protest 
movements always participated. The issue of 
gender apartheid was one of the important 
topics of the conferences. This shows that the 
Vienna process respects the role of women in 
political and social arenas.”

The detention, torture and kidnapping 
of Afghan women protesters by the Taliban 
are other cases that the Vienna process 
has begun to document. Ms. Seljuqi says: 
«Documentation and research on the crimes 
of the Taliban against women is part of the 
bill of duties of the Human Rights Working 
Committee, which has started working on 
it.»

Extra-legal killings, land seizure and 
forced migration of non-Pashtun ethnic 
groups in Afghanistan by the Taliban 
apartheid regime and crimes against 
humanity by this group are other serious 

در حالـی کـه سـازمان ملـل متحـد سـه نشسـت در دوحه 

در مـورد افغانسـتان برگـزار کـرده؛ امـا آقـای صفـا می گوید که 

و  امریـکا  از جملـه  غربـی  از کشـورهای  نماینـدگان شـاری 

بریتانیـا در رونـد ویانـا نیـز، اشـراک داشـتند. 

نیـز دارد کـه  ویانـا، حاشـیه هایی  برگـزاری نشسـت های 

یکـی از آن هـا، واکنـش طالبـان به این نشسـت ها اسـت. ذاکر 

جالـی، رییـس سیاسـی وزارت امـور خارجـه ی طالبـان، پـس 

از برگـزاری چهارمیـن نشسـت ویایـان، گفـت کـه ایـن نشسـت 

محکـوم بـه شکسـت اسـت. او، در پنـج سرطـان سـال روان، 

اشـراک کننـدگان نشسـت ویانـا را »جمـع سرگـردان« خوانده 

و گفتـه اسـت: »آنانـی کـه چشـم امیـد بـه جهت هـای خارجی 

کـه  افـزوده  جالـی،  اسـتند.«  شکسـت  بـه  محکـوم  دارنـد، 

اشـراک کننـدگان نشسـت ویانـا، فاقد طـرح واضح بـوده و در 

بـازار سیاسـت افغانسـتان دیگـر خریـدار ندارنـد. 

گـروه  رسـمی  مقام هـای  کـه  می گویـد  نیـز،  صفـا  آقـای 

طالبـان در مورد نشسـت های رونـد ویانا واکنش نشـان دادند؛ 

افغانسـتان  بـر  گـروه  ایـن  حاکمیـت  کـه  می افزایـد  او،  امـا 

مشروعیـت نـدارد و اظهـار نظـر آن هـا، هیـچ پاسـخی از سـوی 

اعضـای نشسـت ویانـا نداشـته اسـت. 

در کنکاش هـای رونـد ویانـا کـه تـا حـالا در چهار نشسـت 

برجسـته شـده و بیش از 40 جریان سیاسـی و نظامی مخالف 

طالبـان در آن اشـراک داشـته اند، امـا هنـوز از گـروه طالبـان 

بـرای اشـراک در ایـن جلسـه ها دعـوت نشـده اسـت. آقـای 

صفـا می گویـد: »بـر اسـاس اصـول و نقشـه راه، روند ویانـا تنها 

بـا اشـراک گروه هـای مخالـف طالـب صـورت می گیـرد.«

نامـشروع،  گروهـی  طالبـان،  کـه  می گویـد  صفـا،  نـور 

خشـونت گر و اصاح ناپذیـر اسـت و رونـد ویانـا، راهـی بـرای 

گفت وگـوی سیاسـی بـا آن نمی بیند. »طالبـان مشروعیت آرای 

مـردم افغانسـتان را ندارنـد. بـا سـنت های تک قومـی و افـکار 

قـرون وسـطایی، بـالای ایـن مـردم تحمیـل شـده اسـت. رونـد 

ویانـا، کـدام روشـنایی گفتان ملـی با این گـروه را نمی بیند.«

رونـد ویانـا، بـا ایـن کـه در جسـت وجوی راه حـل سیاسـی 

بـرای بحـران افغانسـتان اسـت؛ امـا بـه گفتـه ی نـور صفـا، بـه 

همـه مبارزه هـای مدنـی بـه خصـوص مقاومـت شـکوه مند زنان 

و مـردان و تمام مقاومت مشروع شـهروندان افغانسـتان احرام 

می کنـد.

خانـم ضیـاگل سـلجوقی، از دیگر بنیان گـذاران روند ویانا 

و مسـئول کمیتـه ی حقـوق بـشر این رونـد، به جاده ی ابریشـم 

می گویـد کـه حضـور زنـان افغانسـتانی در روند ویانا چشـم گیر 

بوده و در نشسـت چهارم، نماینـده ای از جنبش های اعراضی 

زنـان نیز دعوت شـده اسـت. او، می افزایـد: »در کنفرانس های 

وجنبش هـای  زن  حقـوق  بـشر،  حقـوق  مدافـع  زنـان  ویانـا، 

آپارتایـد  اعراضـی زنـان همیشـه شرکـت داشـتند. مسـئله ی 

ایـن  بـود.  کنفرانس هـا  مهـم  موضوعـات  از  یکـی  جنسـیتی، 

نشـان می دهـد کـه رونـد ویانـا، بـه نقـش زنـان در عرصه هـای 

سیاسـی و اجتاعـی ارج  می گـذارد.«

بازداشـت، شـکنجه و ربـودن معرضـان زن افغانسـتانی 

ویانـا  رونـد  کـه  اسـت  مـواردی  دیگـر  از  طالبـان،  توسـط 

سـلجوقی،  خانـم  اسـت.  کـرده  آغـاز  را  آن  مستندسـازی 

جنایت هـای  روی  تحقیقـات  و  »مستندسـازی  می گویـد: 

کاری  کمیتـه ی  وظایـف  لایحـه ی  جـزو  زنـان،  علیـه  طالبـان 

اسـت.« کـرده  آغـاز  آن  روی  را  کار  کـه  اسـت  بـشر  حقـوق 

اجبـاری  کـوچ  و  زمیـن  تـرف  فراقانونـی،  کشـتارهای 

رژیـم  توسـط  افغانسـتان  در  پشـتون  غیـر  قومـی  گروه هـای 

آپارتایـد طالبـان و جنایت هـای ضدبـشری ایـن گـروه، از دیگـر 

موضوعـات جـدی رونـد ویانـا اسـت. گفتـه ی خانـم سـلجوقی 

و  حقوقـی  نهادهـای  توسـط  را  آن  ویانـا  رونـد  کـه  می گویـد 

قضایـی بین المللـی بـه ویژه دیـوان کیفری بین المللـی، دنبال 

می کنـد.

قومـی  بـه جایـگاه گروه هـای  اشـاره  بـا  خانـم سـلجوقی 

ویژ گی هـای  از  »یکـی  می گویـد:  ویانـا،  رونـد  در  افغانسـتان 

رونـد ویانـا، احـرام بـه تنـوع قومـی افغانسـتان اسـت. چنـان 

چـه در کنفرانـس چهارم، نماینـدگان تاجیک، پشـتون، هزاره، 

اوزبیـک، ترکمـن، بلـوچ، پشـه یی و سـیک، سـهم و اشـراک 

فعـال داشـتند.«

روند ویانا راهی برای گفت وگوی سیاسی با طالبان نمی بیند
The Vienna process does not see a way for a political 

dialogue with the Taliban

The third round of the meeting 
of Afghan political figures in 
Vienna, the center of Austria, 
which was held on the December 
2023 ,4 ended on December 
4 with the publication of a 
statement and a road map for 
a democratic and democratic 
Afghanistan.
The fourth meeting of Vienna, 
from the 24th to the 26th june 
2024, was held in the city of 
Vienna, the capital of Austria for 
three days with the participation 
of representatives of more than 
40 organizations and political, 
military, women›s groups and a 
number of influential figures of 
Afghanistan.

issues of the Vienna process. According to 
Ms. Saljuqi, the Vienna process is followed by 
international legal and judicial institutions, 
especially the International Criminal Court.

Referring to the position of Afghanistan›s 
ethnic groups in the Vienna process, Mrs. 
Saljuqi says: «One of the features of the 
Vienna process is respect for Afghanistan›s 
ethnic diversity.» As in the fourth conference, 
Tajik, Pashtun, Hazara, Uzbek, Turkmen, 
Baloch, Peshayi and Sikh representatives had 
an active participation.
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زنان و دختران دست از مطالبات خود برندارند
گفت وگوی هفته نامه جاده ی ابریشم با منیژه باختری، نویسنده 

 ـاتریش و سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ویانا 

جـاده ی ابریشـم: خانـم باخری، در نخسـت خرسـندیم 

کـه بـه مـا فرصـت گفت وگو دادید. نزدیک سـه سـال از تسـلط 

ایـن  امـا  افغانسـتان می گـذرد؛  رژیـم غیرمـشروع طالبـان در 

گـروه، هنـوز هـم نـه در داخـل افغانسـتان و نـه در بیـرون از 

افغانسـتان، مشروعیـت بـه دسـت نیاورده انـد. به نظر شـا چه 

چیـزی باعـث شـده اسـت کـه طالبـان نتوانند مشروعیـت ملی 

و بین المللـی کسـب کنـد؟

ایـن  امـکان  کـه  ابریشـم  جـاده ی  و  شـا  از  باخـتری: 

می کنـم.  سـپاس گزاری  سـاخته اید،  فراهـم  را  صحبـت 

خوب، دلایل زیادی برای این امر وجود دارد. یک اداره ی 

مـشروع و قانون منـد افـزون بـر کنـرل جغرافیـا و حاکمیـت، 

تأییـد شـهروندان خـود را  ناگزیـر اسـت کـه اعتـاد و رأی و 

نیـز بـه دسـت بیـاورد. مشروعیـت از دل جامعـه و اراده ی مردم 

بیـرون می آیـد. طالبـان تـا هنـوز نتوانسـته اند کـه مشروعیـت 

را از مـردم افغانسـتان بـه دسـت بیاورنـد. ممکن اسـت در بین 

لایه هـای سـنتی جامعـه دارای طرفدارانـی باشـند؛ امـا شـار 

ایـن گـروه در مقایسـه بـا تمـام مـردم افغانسـتان اندک  اسـت. 

حتـا در بیـن لایه های سـنتی که تا حـدی طرفـدار طالبان اند، 

توافـق روی تمـام مسـائل وجود نـدارد.

طالبـان یـک گروه ایدئولوژیـک و بنیادگرایند که به قرائت 

افراطـی از اسـام باورمندنـد و معتقدنـد کـه قانـون خداونـد را 

بـر روی زمیـن پیـاده می کننـد. بـرای اداره ی یـک کشـور نیـاز 

بـه چارچـوب نظـری و راهکار هـا و راهردهـای عملـی مبتنـی 

بـر آن بـا اتـکا بـر قوانیـن اساسـی و قوانیـن زیـر مجموعه ی آن 

اسـت. اصـول دولت داری، تقسـیم متـوازن قـدرت در چند قوا، 

مسـئولیت های دولت و حقوق شـهروندی بایـد در قانون مدون 

منسـجم شـوند تـا مشروعیـت یـک دولـت را سـامان بدهنـد. 

بـدون ایـن، امـکان اداره ی بـدوی و سـنتی یـک کشـورِ تقریبـاً 

کنونـی،  افغانسـتان  در  نـدارد.  وجـود  میلیونـی  سـی وهفت 

قانـون اساسـی و سـایر قوانیـن لغو شـده اند. با این کـه طالبان 

عمـاً کلمـه ی لغـو را بـه کار نمی برنـد؛ امـا در عمـل تمـام این 

آزادی هـای  و  اساسـی  حقـوق  از  مـردم  تعطیل انـد.  قوانیـن 

مدنـی خـود محـروم شـده اند. بـا زنـدان، اسـارت و شـکنجه و 

تعقیـب روبه رو ینـد. زنـان و دخـران از جامعـه حذف شـده اند. 

اقتصـاد کشـور درهـم شکسـته و بیشـر مـردم کارهای خـود را 

در دولـت و نهاد هـای غیردولتـی از دسـت داده انـد. سیاسـت 

حـذف و انـکار تنـوع قومـی، فرهنگـی و زبانـی مـردم یکـی از 

آسـیب های جـدی رژیـم طالبانـی اسـت.

روابـط  برقـراری  و  بین الملـل  روابـط  دریچـه ی  از 

دیپلاتیـک؛ روابـط دیپلاتیـک بـر اسـاس یک رویه ی رسـمی 

و قانونـی صـورت می گیـرد. بـرای ایجـاد رابطـه ی دیپلاتیـک 

نیـاز بـه رسـمیت شـناخن از جانـب مقابـل اسـت. پـس از بـه 

می گـردد.  ایجـاد  دیپلاتیـک  رابطـه ی  شـناخن،  رسـمیت 

اساسـاً دیپلاسـی بـه مفهـوم یـک رابطـه ی متقابـل و مسـاوی 

نهاد هـای  و  بیـن کشـور ها  یـا هـم در کلیـت  بیـن دو کشـور 

بـا  دیپلاتـان  حـوزه  ایـن  در  می گـردد.  مطـرح  بین المللـی 

اسـتفاده از نرم افزارهـای مختلـف؛ از جملـه حضـور، گفت وگو، 

پیام رسـانی، مشـارکت در کارها و تصامیـم راهردی بزرگ بین 

دو کشـور، کشـور ها یا در سـطح بین المللی، قدرت و سیاسـت 

خارجـی یـک کشـور را تمثیـل می کننـد و بـرای تقویـت روابـط 

و حصـول منافـع و ایجـاد و تقویـت روابـط تجـاری و فرهنگـی 

می کوشـند. تحقـق و تقویـت سیاسـت خارجـی هـر کشـور بـر 

کنوانسـیون های  مـوارد،  ایـن  در  اسـت.  دیپلاسـی  مبنـای 

کنوانسـیون   ،1961 ویانـا  کنوانسـیون  چـون  بین المللـی؛ 

روابـط قونسـلی، کنوانسـیون مشـارکت یـا نمایندگـی دولت ها 

ویانـا  بین المللـی جهانـی 1975  سـازمان های  بـا  روابـط  در 

تصویـب شـده اند و ده هـا مقـرره و مصوبـه ی دیگر وجـود دارند 

و هرکـدام صراحـت در رابطـه بـه چگونگـی روابـط دیپلاتیـک 

دارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه 

تنـدرو اسـامی شـناخته می شـوند کـه تـا حـال نتوانسـته اند 

بـه صـورت سـازمانی  بـه عنـوان یـک گـروه مـشروع سیاسـی 

و منظـم در چارچـوب یـک بیروکراسـی، منسـجم شـوند و بـه 

منشـور سـازمان ملل متحـد و ارزش های جهان شـمول باورمند 

شـده و عضـو جامعـه ی جهانـی گردند. مهم تـر از آن، بـه دلیل 

تروریسـم و پیونـد طالبان بـا گروه های تروریسـتی بین المللی، 

امنیـت افغانسـتان و منطقـه و بالاخـره جهـان در خطـر اسـت، 

مسـائل  بـه  طالبـان  نمی خواهـد.  را  چیـزی  چنیـن  جهـان  و 

حقوق بـشری متعهـد نیسـتند و خـاف درخواسـت و توقعـات 

جامعـه ی جهانـی از پذیـرش حقـوق بشر و به ویـژه، حقوق زنان 

سربـاز می زننـد. جهان خواهـان تغییرات راهـردی طالبان در 

سیاسـت داخلـی و خارجی انـد و در فقـدان مشروعیـت ملـی، 

بـه  بین المللـی  مشروعیـت  زیربنـای  کـه  قانونـی،  و  عقانـی 

شـار می رونـد، امـکان به دسـت آوردن مشروعیـت بین المللی 

ناممکـن اسـت.

بـرای  تاشـی  دوحـه  سـوم  نشسـت  ابریشـم:  جـاده ی 

آیـا  بـا طالبـان گفتـه شـده اسـت.  تعامـل جامعـه ی جهانـی 

طالبـان ایـن شرایـط را دارنـد کـه جامعـه ی جهانـی و به ویـژه، 

سـازمان ملـل متحـد بـا ایـن گـروه وارد تعامـل شـوند؟

باخـتری: طالبـان دارای شرایـط یـک دولـت و حکومـت 

بـا  متحـد  ملـل  سـازمان  یـا  جهانـی  جامعـه ی  کـه  نیسـتند 

آنـان وارد تعامـل گردنـد. در واقـع، هرگونـه تعامـل رسـمی و 

دیپلاتیـک بـا ایـن گـروه به نام یـک دولت مشروع یـا حاکان 

مـشروع افغانسـتان از پایه و بنیاد نادرسـت اسـت. ایـن گروه با 

زور و توطئـه، حاکمیـت افغانسـتان را بـه دسـت گرفته انـد. در 

بیسـت سـال گذشـته بـا ایجـاد وحشـت، حمله هـای انتحاری، 

از  بیـن  را  مـا  مـردم  قتل هـای هدفمندانـه،  و  بمب گذاری هـا 

برده انـد و از جانبـی دیگـر، در سـه سـال حاکمیـت خـود نیـز 

نتوانسـته اند کـه یـک دولـت مـشروع و دارای پایه هـای قانونی 

ایجـاد کنـد و بـرای مـردم رفـاه، عدالـت و امنیت فراهـم آورند. 

نقـض گسـرده ی حقـوق بـشر یکـی از مـوارد مهمـی اسـت که 

بایسـتی مانـع تعامـل کشـورها و سـازمان ها بـا طالبـان گـردد.

جـاده ی ابریشـم: یکی از مـواردی که طالبان همیشـه از 

آن سـخن می گوینـد و بـه نحوی، بـه عنوان دست آوردشـان یاد 

می کننـد، مبـارزه بـا مـواد مخـدر و تروریسـم اسـت؛ چیزی که 

در نشسـت سـوم دوحـه نیـز مطـرح شـد. بـه نظـر شـا، چنین 

ادعایـی از سـوی طالبـان، صحـت دارد؟ یـا افغانسـتان تحـت 

حاکمیـت طالبـان، بازهـم مرکـز قاچـاق و تولیـد مـواد مخدر و 

تروریسـم بین المللی اسـت؟

باخـتری: کشـت، تولیـد، قاچاق و اسـتفاده ی مواد مخدر 

در افغانسـتان یکـی از معضـات اصلـی اسـت و در عین حال، 

یکـی از منابـع اصلـی تمویـل ماشـین جنگـی طالبـان در چند 

دهـه ی گذشـته بـوده اسـت. خـوب، در سـال 2022م. فرمـان 

منـع کشـت مـواد مخـدر از سـوی رژیـم دی فاکتـوی طالبـان 

صـادر شـد و ظاهـراً در ایـن مـورد چندیـن فرمـان دیگـر نیـز 

بیـن  از  نیـز  را  خشـخاش  مـزارع  از  قسـمتی  و  کـرده  صـادر 

برده انـد؛ امـا ایـن تمـام ماجـرا نیسـت. دو نکته را مـن در عقب 

ایـن موضـوع می بینـم؛ یکـی ذخایـر بـزرگ مـواد مخـدری کـه 

از سـال های قبـل در انبارهـای طالبـان جمـع آوری شـده بـود، 

اینـک بـا قیمـت هنگفـت بـه فـروش می رسـند. شـا می دانید 

کـه هرقـدر عرضـه کمـر می شـود، تقاضـا بیشـر می گـردد. 

نهادهـای  طبقه بندی شـده ی  قبـاً  گزارش هـای  اسـاس  بـر 

امنیتـی امریـکا، ممنوعیـت کشـت در دهـه ی نود میـادی نیز 

قیمت هـا را بـه صـورت تصاعـدی بـالا بـرده بـود.

کشـورهای  بـه  کـه  مخـدر  مـواد  بـزرگ  محموله هـای 

در  کـه  اسـت  امـر  ایـن  نشـان دهنده ی  می رسـند،  همسـایه 

دارنـد.  وجـود  مخـدر  مـواد  بـزرگ  ذخایـر  افغانسـتان  داخـل 

بـه جامعـه ی جهانـی  ایـن زمینـه  افغانسـتان در  قبـاً دولـت 

و  کشـف  بدین سـو،  2021م.  سـال  از  امـا  مـی داد؛  گـزارش 

ضبـط مـواد مخـدر در افغانسـتان از سـوی مقامـات دی فاکتـو 

گـزارش داده نشـده اسـت. بـرای ابـراز نظر قطعـی و تأیید منع 

کشـت و تخریـب عمومـی کشـتزارها بـه نیـت محو مـواد مخدر 

یـا هـم تحسـین طالبـان راه درازی در پیـش اسـت؛ به ویـژه، 

این کـه افزایـش آزمایشـگاه های متامفتالیـن در افغانسـتان و 

تولیـد غیرقانونـی، راه را بـرای خوش بینـی و داوری شـتاب زده 

می بنـدد و بیشـر تداعـی رو آوردن بازیگـران بـه تولید صنعتی 

اسـت تـا نقطـه ی پایـان تولیـد.

افغانسـتان متأسـفانه هاننـد سـال های قبـل همچنـان 

در تولیـد و قاچـاق هروییـن نقـش برجسـته ای دارد: راه اندازی 

آزمایشـگاه های بـزرگ تولیـد هرویین و گسـرده ی متامفتالین 

اروپـا؛  اقیانوسـیه،  بازار هـای  بـه  آن  قاچـاق  و  افغانسـتان  در 

به ویـژه حـوزه ی بالـکان و سـایر مناطـق غیرقابل انـکار اسـت. 

ارتبـاط مـرف مـواد مخـدر صنعتـی در اروپـای جنوب شرقـی 

بـه دلیـل دریافـت آسـان آن اکنـون مـورد بحـث در نهادهـای 

سـازمان  گزارش هـای  بنابـر  اسـت.  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 

مرکـز   ۳۲۹  ،)UNODC( جرایـم  و  مخـدر  مـواد   بین المللـی 

بـرای  پیشـتاز  مـاده ی   ،)Ephedra( افدرایـن  شـیره گیری 

سـاخت متامفتالیـن، در افغانسـتان وجـود دارد کـه توانایـی 

تولیـد نودوهشـت تـن افدرایـن در یـک مـاه را دارنـد. بـا ایـن 

مقـدار، می تـوان در یـک مـاه، ۶۵.۵ تـن متامفتالین به شـکل 

کریسـتال/ شیشـه تولیـد کـرد. طبیعـی اسـت کـه موجودیـت 

اعتیـاد  سـبب  کشـور،  داخـل  در  موقعیتـی  و  زمینـه  چنیـن 

گسـرده ی شـهروندان شـده اسـت. شـار معتـادان در سـال 

2022م. در حـدود ۲.۵ میلیـون تـن تخمیـن گردیـده بـود که 

در بدتریـن شرایـط معیشـتی قـرار دارنـد. بیشـر آنان بـه مواد 

آلوده انـد. ضبـط  اسـت،  ارزان تـر  نسـبتاً  کـه  مخـدر صنعتـی 

 ۱۲۰۲ و  ۲۰۱۹م.  سـال  در  متامفتامیـن  کیلوگـرام   ۱۲۵۱

کیلوگـرام در سـال ۲۰۲۰م. کـه فقـط قسـمتی از کل تولیـد 

افغانسـتان  در  را  مـاده  ایـن  تولیـد  اسـت، حجـم گسـرده ی 

می دهـد. نشـان 

هروییـن منطقـه نیـز از تریاکِ افغانسـتان تهیـه می گردد. 

بـه گونـه ی مثـال، چندین محمولـه ی ضبطی هروییـن در هند 

از تریـاک افغانسـتان تهیـه شـده بـود. ایالـت پنجـاب هنـد از 

قاچـاق و مـرف مواد مخدر واردشـده از افغانسـتان بیشـرین 

صدمـه را دیـده اسـت. تقریبـاً نیمـی از هروییـن کشف شـده 

)در حـدود پنجاه وسـه درصـد( در هنـد از طریـق افغانسـتان و 

پاکسـتان وارد شـده اسـت و 0.4 )صفر اعشـاریه چهار درصد( 

از طریـق میانمـار وارد هنـد می شـود کـه در مقایسـه بـا رقـم 

سـال  سـپتامر  در  می گـردد.  محسـوب  کمـی  مقـدار  بـالا، 

2021م. محمولـه ی بـزرگ هروییـن )در حدود سـه تنُ( در دو 

کانتیـنر از یـک کشـتی در بنـدر مونـدار ایالـت گجرات کشـف 

و ضبـط شـد. ایـن محمولـه ی سـه تنُـی از قندهار بیرون شـده 

و از طریـق بندرعبـاس ایـران بـه بنـدر موندار هند رسـیده بود. 

در مـاه مـی سـال 2023م. یـک محمولـه ی دیگـر، شـامل دو 

هـزار و پنجصـد )2500( کیلوگـرام متامفتالیـن کـه مبـدأ آن 

افغانسـتان بـود، در همین بندر کشـف و ضبـط گردید. رد پای 

مـواد مخـدر افغانسـتان فراتـر از اقیانـوس هنـد و در واقـع تـا 

اسـرالیا هـم می رسـد.

بنابـر یکـی از گزارش هـای دفـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر 

قانونـی  اقتصـاد  2021م.  اگسـت  از  بین المللـی،  جرایـم  و 

نزدیـک بـه پنـج میلیـون دلار کمـر شـده یـا تقریبـاً 21 درصد 

درآمـد  اسـت.  یافتـه  کاهـش  2020م.  سـال  بـا  مقایسـه  در 

عـوض  در  اسـت.  یافتـه  کاهـش  در صـد  تـا 28  سـالانه 14 

اقتصـاد سـیاه یـا جرمـی بـه شـکل سرسـام آوری در افغانسـتان 

بـه گـردش افتـاده اسـت. 

در رابطـه بـه تروریسـم بین المللـی، افغانسـتان منطقـه ی 

بـا  طالبـان  اسـت.  بین المللـی  تروریسـتان  بـرای  امـن 

القاعـده  بـا  به ویـژه  خـاف کار؛  و  تروریسـتی  سـازمان های 

و  همـکاری  و  دوسـتی  محکـم  ارتبـاط  پاکسـتان  طالبـان  و 

مشـارکت دارنـد. مهم تریـن سـند هـم حضـور ایمـن الظواهری 

در قلـب شـهر کابـل بـود. ایـن موضـوع امنیت منطقـه و جهان 

امنیـت  موضـوع  به ویـژه  این جـا؛  در  می انـدازد.  خطـر  بـه  را 

کشـور های منطقـه مطـرح اسـت. جبهـه ی تحریر شـام، لشـکر 

طیبه، تی تی پی، حرکت اسـامی ترکسـتان و جنبش اسامی 

ازبیکسـتان در افغانسـتان حضـور گسـرده دارند. گـزارش تیم 

نظـارت تحریم هـای ملـل متحـد کـه بـه اسـاس قطع نامه هـای 

1988م. و 2611 در مـاه مـی سـال 2022م. یـک گـزارش 

بسـیار مفصـل منتـشر کـرد و تقریباً همیـن مواد را در بـر دارد. 

یـا چهاردهمیـن گـزارش تیـم تحلیلـی و نظـارت از تحریم هـا، 

بـر مبنـای قطع نامـه ی 2665 سـال 2022م. منتـشر شـد و 

در آن امنیـت و صلـح و ثبـات در افغانسـتان بررسـی گردیـده 

اسـت. بـه صـورت بسـیار واضح و با ارقـام و فاکت هـا از ماهیت 

تروریسـتی گـروه طالبـان و آسـیب های امنیتـی گـپ می زنـد. 

در گـزارش نهـاد مطالعـات امنیتـی اتحادیـه ی اروپـا، کـه در 

مـاه اپریـل سـال 2023م. منتـشر شـده اسـت، آمده اسـت که 

طالبـان بـه اعضای سـازمان های تروریسـتی که در افغانسـتان 

مسـتقرند، پاسـپورت توزیـع می کنـد. یا گزارشـی تحـت عنوان 

»حاکمیـت طالبـان و تأثیرات آن روی تروریسـم بین المللی« در 

مـاه دسـامر سـال 2022م. از جانـب کـنراد فوندیـش منتشر 

شـده اسـت. همـه و همـه حکایـت از ایـن دارنـد کـه طالبـان 

تهدیـدی بـرای افغانسـتان، منطقـه و جهان انـد.

همـه ی  رفـع  کنوانسـیون   7 مـاده ی  ابریشـم:  جـاده ی 

اشـکال تبعیـض علیـه زنـانِ سـازمان ملـل متحـد، مـاده ی ۲۱ 

اعامیـه ی جهانـی حقوق بشر و همین طـور قطع نامه ی 1325 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد، تأکیـد می کنند کـه زنان 

بایـد بتواننـد در سیاسـت و تصمیم گیری هـای عمومـی شرکت 

کننـد. سـازمان ملـل متحد با انـکار زنـان افغانسـتان و به ویژه، 

زنـان معـرض، که توسـط طالبـان زندانی و شـکنجه شـده اند، 

ایـن ماده هـا را بـه صـورت آشـکار در نشسـت سـوم دوحه نقض 

کـرد. نقـض ایـن ماده ها چـه پیامدی بـرای مردم افغانسـتان و 

مبـارزات عدالت خواهانـه ی زنـان ایـن کشـور خواهد داشـت؟

ملـل  سـازمان  جهانـی،  جامعـه ی  متأسـفانه  باخـتری: 

متحـد و به ویـژه، کشـورهای همسـایه ی افغانسـتان در رابطـه 
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آشـکار نیسـت.

جـاده ی ابریشـم: ممکـن اسـت یکـی از دلایـل سـازمان 

کـه مخالفـان  باشـد  ایـن  بـا طالبـان  تعامـل  ملـل متحـد در 

سیاسـی ایـن گـروه نیـز از انسـجام لازم برخـوردار نیسـت؛ امـا 

دیدیم که نشسـت چهارم ویانا متشـکل از چهل جریان و گروه 

مخالـف طالبـان، به شـمول زنان، پیش از نشسـت سـوم دوحه 

برگـزار شـد. به نظر شـا، آیا نشسـت های ویانا موفـق خواهند 

شـد کـه طالبـان را بـه گفت وگـوی بین الافغانـی فرابخوانـد؟

یـک آسـیب  انسـجام مخالفـان طالبـان  باخـتری: عـدم 

جـدی و یکـی از موانـع تعامـل جهـان بـا مخالفـان اسـت. در 

واقـع، یکـی از دلایل شکسـت جمهوریـت همیـن بی اتفاقی ها 

و عـدم انسـجام بـود. هدف اصلی پروسـه ی ویانـا ایجاد فضای 

جامعـه ی  صاحب نظـران،  سیاسـت  مداران،  میـان  گفت وگـو 

کشـور  ایـن  مـردم  عمـوم  و  افغانسـتان  رسـانه های  مدنـی، 

اسـت. افغانسـتان نیـاز بـه راه حـل خردمندانـه و معقـول برای 

رسـیدن به دموکراسـی، آزادی و برابری دارد. مردم افغانسـتان 

مسـتحق یـک دولـت قانونـی و پاسـخ گویند تـا فضـای امـن و 

آزاد بـرای مشـارکت شـهروندان در تمـام عرصه هـای سیاسـی، 

اجتاعـی، اقتصـادی و فرهنگـی فراهم شـود و با همسـایه ها، 

منطقـه و جهـان بـر اسـاس اصـل تفاهـم، برابـری و ارزش های 

بین المللـی تعامل صـورت بگیرد. یـک افغانسـتان دموکراتیک 

کـه در آن همه ی شـهروندان افغانسـتان صرف نظـر از قومیت، 

زبـان و جنسـیت دارای حقـوق مسـاوی و مکلفیت هـای برابرند 

و ایجـاد یـک دولـت دموکراتیـک و فراگیـر کـه حقـوق بـشر، 

حقـوق زنـان و حقـوق شـهروندی را فراهم سـاخته و زمینه های 

رفـاه و پیشرفـت را بـرای همه فراهـم می سـازد، از اهداف دیگر 

کنفرانـس ویانا اسـت.

پروسـه ی ویانا، نخسـتین هسـته های تشـکیل اپوزیسیون 

را در پیشـرد، تقویـت و رونـد اعتادسـازی در میان جریان ها، 

فراهـم  طالبـان  مخالـف  نظامـی  و  مدنـی  سیاسـی،  فعـالان 

سـاخته و توجـه جامعـه ی جهانـی را به عدم شناسـایی طالبان 

بـه عنـوان یـک گـروه مـشروع جلـب کـرده اسـت. اعامیه هـا 

سیاسـی،  گروه هـای  سـهم گیری  بـا  کـه  راهـی  نقشـه ی  و 

رسـانه ها، جامعـه ی مدنـی و افـراد تأثیرگذار تهیه شـده اسـت، 

مـورد  در  را  شرکت کننـدگان  توقعـات  و  خواسـته ها  واقـع  در 

آینـده ی افغانسـتان بازتـاب داده اسـت. 

گروه هـای  احـزاب،  نماینـدگان  از  تـن   200 حـدود  در 

سیاسـی، جامعـه ی مدنی، رسـانه ها و شـخصیت های مسـتقل 

تـا حـال در چهـار دور کنفرانـس شرکـت کـرده و دیدگاه هـای 

خـود را شریـک و منسـجم سـاخته اند. خـوب، ایـن رونـد یکـی 

از پاتفرم هـا اسـت و نمی شـود ادعـا کـرد کـه مشـکات عمیق 

امـا  می شـود؛  حـل  آن  طریـق  از  افغانسـتان  چندلایـه ی  و 

تـاش خـوب و آغـاز نیـک اسـت. هیچ کسـی مخالـف صلـح و 

گفت وگـو در افغانسـتان نیسـت؛ امـا حتـا بـرای گفت وگـو نیـاز 

بـه پیش شرط هایـی اسـت کـه بـدون آن مذاکـرات و گفت وگـو 

نمی باشـد. امکان پذیـر 

موفـق  ویانـا  رونـد  آیـا  دیـد شـا،  از  ابریشـم:  جـاده ی 

جامعـه ی  و  متحـد  ملـل  سـازمان  حایـت  کـه  شـد  خواهـد 

کسـب؟ را  جهانـی 

باخـتری: دسـت اندرکاران رونـد ویانـا از طریـق گفت وگـو 

و دیپلاسـی با شـار زیادی در سـطوح مختلـف، به تماس اند 

و ایـن رونـد، پشـتیبانی عدالت طلبـان را در سراسر جهان دارد 

و از مشـورت و هاهنگـی مشـاوران، متخصصـان و دوسـتان 

مقـررات،  مطابـق  و  اسـت  برخـوردار  تأثیرگـذار  بین المللـی 

را  خـود  فعالیت هـای  متحـد  ملـل  منشـور  و  کنوانسـیون ها 

کنفرانـس  بسـیاری ها  واقـع،  در  اسـت.  سـاخته  هاهنـگ 

ویانـا را بـه مثابـه ی نـوری کـه در تاریکـی پدیـدار شـده اسـت، 

جامعـه ی  و  ملـل  سـازمان  حایـت  هـم،  ایـن  بـا  می داننـد. 

جهانـی نـگاه رو بـه آینـده اسـت و فعاً اعضـای ایـن روند روی 

شبکه سـازی داخلـی و هاهنگـی بیشـر متمرکزنـد.

جـاده ی ابریشـم: زنان افغانسـتان، به ویـژه ، زنان معرض 

افغانسـتان، از چـه جایگاهی در رونـد ویانا برخوردارند؟

باخـتری: در هـر چهـار کنفرانـس ویانـا موضـوع حقـوق 

زنـان و مشـارکت آنـان یکـی از مسـائل عمـده و کلیـدی بـوده 

اسـت. زنـان و دخـران جـوان از جملـه نماینـدگان دخـران 

بیـان  را  خـود  دیدگاه هـای  و  کـرده  شرکـت  آن  در  معـرض 

داشـته اند. مبـارزه و صـدا بلنـد کردن بـرای حقوق زنـان و حق 

درس، کار، انتخاب، گشـت وگذار آزادانه و مشـارکت سیاسی و 

اجتاعی، از اصول اساسـی و فلسـفه ی کنفرانس ویانا اسـت.

جـاده ی ابریشـم: یکـی از خواسـت های زنـان معـرض 

در  جنسـیتی  آپارتایـد  شـناخن  رسـمیت  بـه  افغانسـتان، 

افغانسـتان اسـت. ایـن مسـأله، در نشسـت ویانـا نیـز دنبـال 

شـده و خواهـد شـد؟

پرسـش  در  را  مـورد  ایـن  در  توضیحاتـی  مـن  باخـتری: 

آپارتایـد  جرم انـگاری  موضـوع  بلـی،  گفتـم.  پاسـخ  قبلـی، 

جنسـیتی و بـه رسـمیت شـناخن آن در افغانسـتان یکـی از 

کلیـت،  در  اسـت.  ویانـا  کنفرانـس  در  مطرح شـده  مسـائل 

مسـأله ی حقـوق زنـان و آمـوزش زنـان و حقـوق اساسـی تمـام 

و  اسـت  ویانـا  کنفرانـس  اصلـی  دغدغه هـای  از  شـهروندان 

شـد. خواهنـد  تعقیـب 

جـاده ی ابریشـم: بـه عنـوان آخریـن سـؤال می خواهـم 

بپرسـم، زنـان معـرض افغانسـتان چـه کارهایـی بایـد انجـام 

آپارتایـد  کـه  کننـد  وادار  را  متحـد  ملـل  سـازمان  تـا  دهنـد 

بشناسـد؟ رسـمیت  بـه  افغانسـتان  در  را  جنسـیتی 

تمـام  وجـود  بـا  افغانسـتان  دخـران  و  زنـان  باخـتری: 

ناامیـد  نبایـد  دارنـد،  قـرار  راه شـان  سر  کـه  دشـواری هایی 

شـوند. امیـد بـه آینـده و امیـد بـه تغییـر، اسـاس ایـن مبـارزه 

را می سـازد. شبکه سـازی، اعتـاد و بـاور بـه همدیگـر، اتحـاد 

ناگزیـر  جهـان  مبارزه انـد.  ایـن  شـاه کلیدهای  مقاومـت،  و 

اسـت کـه خواسـت های اصولـی، انسـانی و حقوقـی دخـران 

افغانسـتان را بشـنود و عملـی کنـد؛ امـا بیشـر از همه مـا نیاز 

بـه تغییـر در داخـل داریـم. ما نیاز بـه تغییر افکار و سـنت های 

ناپسـند داریـم. جامعـه ی مـا بایـد بـه زنـان احـرام بگذارنـد، 

بـه نیـرو و استعدادشـان باورمنـد باشـند و بـا زنـان بـه مثابـه ی 

شـی و ابـزار جنسـی برخـورد نکننـد. تـا وقتـی ایـن تغییـر در 

جامعـه ی مـا بـه میـان نیاید، نه سـازمان ملـل متحـد و نه هیچ 

کشـور دیگـری، قـادر خواهنـد بـود تـا از حقـوق زنـان مـا دفاع 

کننـد. آگاهی دهـی، تحصیـل، کتاب خوانـی، دروازه هـای بـاز 

بـا جهـان و بـاز نگهداشـن دریچه هـای ذهـن بـه سـوی افکار 

جدیـد و اندیشـه های جدیـد، جامعـه را تغییـر خواهنـد داد.

زنـان و دخـران در ایـن مبـارزه و مقاومت جان فرسـا، باید 

خسـته نشـوند و دسـت از مطالبـات خـود برندارنـد. زشـتی و 

پلشـتی روزی تمـام خواهـد شـد و دخـران مـا دوبـاره به درس 

و مکتـب و زنـان مـا بـه کار و مشـارکت برخواهند گشـت. صلح 

پایـدار، امنیـت و عدالـت بدون مشـارکت و احقـاق حقوق زنان 

هرگـز فراهـم نخواهد شـد.

16. خانـم باخـری، اگـر گفتنـی ای باقـی مانـده اسـت 

کـه در پرسـش های مـا بـه آن اشـاره نشـده، لطفـاً بفرماییـد تـا 

مخاطبـان مـا بیشـر بداننـد.

سپاس از شا

با مهر

بـه حقـوق بـشر و حقـوق زنـان در افغانسـتان رویکـرد ابـزاری 

بـه همیـاری  نامنصفانـه ای کـه طالبـان  روایـت  بنابـر  دارنـد. 

حقـوق  موضـوع  داده انـد،  رواج  خـود  بین المللـی  متحـدان 

زنـان را بسـیاری ها یـک موضـوع داخلـی و مرتبـط بـه فرهنـگ 

بـا  مقایسـه  در  و  می داننـد  فرهنگـی  نسـبیت  و  افغانسـتان 

امنیـت آن را کم اهمیـت و درجه چنـدم تلقـی می کننـد. ایـن 

نـوع نـگاه کـه خشـونت و سـتم علیه زنـان را بـا دینـی خواندن 

نـوع حکومـت داری یـک کشـور یـا نسـبت دادن بـا فرهنـگ، 

بـه یـک مسـئله ی کم اهمیـت و قابـل قبـول تقلیـل می دهـد، 

بسـیار خطرنـاک اسـت و بنیـاد سیاسـت های نادرسـت جهـان 

و روایت هـای واهـی در قبـال حقـوق زنـان افغانسـتان شـده 

اسـت. از جانبـی دیگـر، کشـورها در پـی منافـع خودنـد و اگـر 

منافع شـان ایجـاب کنـد کـه از مسـائل حقوق بـشری و حقـوق 

زنـان بگذرنـد، به سـادگی ایـن کار را انجـام می دهند. سـازمان 

ارزش هـای  و  منشـور  از  طالبـان  برابـر  در  بارهـا  متحـد  ملـل 

ایـن عمـل  ایـن سـازمان چشم پوشـی کـرده اسـت.  بنیادیـن 

نه تنها آسـیب جـدی و پیامد هـای ناگوار برای زنان افغانسـتان 

و مبـارزات عدالت طلبانـه ی مـردم مـا دارد، بلکه روی شـهرت و 

سـایر کارکردهـای ایـن سـازمان در سـطح بین المللـی صدمـه 

می زنـد. زنـان افغانسـتان و مـردم افغانسـتان حـق دارنـد کـه 

در تمـام مذاکـرات، کنفرانس هـا و تصمیم گیری هایـی کـه در 

مـورد سرنوشـت خودشـان و سرزمین شـان اند، سـهم بگیرنـد و 

فعالانـه دیدگاه هـای خـود را مطـرح کننـد.

جـاده ی ابریشـم: بـا درد و تأسـف دیدیـم کـه گزارش هـا 

و مصاحبه هایـی هـم منتـشر شـدند، مبنـی بـر تجـاوز جنسـی 

طالبـان، بـه صـورت گروهـی بـر زنـان معـرض در زندان هـا. 

سـازمان ملـل هـم حتاً بـه ایـن گزارش ها دسـت یافته  اسـت. 

بـا وجـود چنیـن وضعیتـی، چگونـه چشم شـان را بـر روی زنـان 

افغانسـتان می بندنـد. اگـر دغدغـه ی سـازمان ملـل متحـد در 

افغانسـتان، دغدغـه ی حقوق بـشری و انسـانی نیسـت، بـه باور 

شـا، پـس دغدغـه ی ایـن سـازمان چـه چیـزی بـوده می تواند 

کـه بـا طالبـان وارد گفت وگـو می شـود؟

کشـورهای  از  بعضـی  و  متحـد  ملـل  سـازمان  باخـتری: 

جهـان باورمندنـد کـه بـا گفت وگـو و دیپلاسـی روی رفتـار و 

سیاسـت طالبـان تأثیـر می گذارنـد و آنـان را وادار بـه پذیـرش 

ارزش هـای جهان شـمول و حقـوق بـشر می کننـد. دغدغـه ی 

و  از حاشیه نشـینی  و جامعـه ی جهانـی  ملـل  دیگـر سـازمان 

تبدیل شـدن افغانسـتان به مرکز تروریسـم و مواد مخدر اسـت 

و تصـور دارنـد کـه بـا ادغـام افغانسـتان بـه جامعـه ی جهانـی 

ایـن  مـن،  بـاور  بـه  امـا  ایـن معضـل جلوگیـری می کننـد؛  از 

رویکـرد نادرسـت اسـت. طالبـان در سـه سـال گذشـته نشـان 

سیاسـت های  تغییـر  بـه  حـاضر  ابـزاری  هیـچ  بـا  کـه  دادنـد 

زن سـتیزانه ی خـود نیسـتند. از جانبـی دیگـر، سـازمان ملـل 

متحـد و جامعـه ی جهانی خواهـان رسـاندن کمک های بشری 

بـه مـردم افغانسـتان اند. بسـیاری ها در فقـر مطلق انـد و نیـاز 

بـه دسـتگیری دارنـد. مـن کمک هـای بـشری و یاری رسـانی به 

مـردم افغانسـتان را تأییـد می کنـم؛ امـا می خواهـم بگویـم کـه 

بایـد بیـن کمک هـای بـشری و تعامـل در ایـن مـورد، تـا تعامل 

دیپلاتیـک و سیاسـی تفـاوت قائـل شـوند.

جـاده ی ابریشـم: رفتـار طالبـان در برابر زنـان و دخران 

ایـن  در  جنسـیتی  آپارتایـد  از  روشـنی  نشـان  افغانسـتان 

کشـور اسـت؛ موضوعـی کـه توسـط زنـان و دخـران معـرض 

آنـان  اسـت.  بـه صـورت جـدی دنبـال شـده  نیـز  افغانسـتان 

خواهان به رسـمیت  شـناخن آن از سـوی سـازمان ملل متحد 

اسـت. چقـدر امیـدواری وجـود دارد کـه سـازمان ملـل متحـد 

این آپارتاید جنسـیتی را در افغانسـتان به رسـمیت بشناسـد و 

طالبـان را بـه عنـوان عامـل چنیـن تبعیضـی، تحت فشـار قرار 

دهد؟

باخـتری: بنابـر کنوانسـیون بین المللـی منـع و مجـازات 

جنایـات آپارتایـد، مصـوب 1976م. هرگونه مشـارکت با نظام، 

دولـت و نهاد هایـی کـه آپارتایـد سیاسـت رسـمی، سـاختاری و 

عملـی نهاد هـای رسـمی و پیش زمینـه ی مدیریـت اجتاعـی 

چنیـن  کـه  در صورتـی  می شـد.  انگاشـته  جـرم  اسـت،  آنـان 

کنوانسـیونی در رابطـه بـه آپارتاید جنسـیتی تسـوید و تصویب 

گـردد، کار و مشـارکت بـا نظامـی کـه بـه صـورت هدفمنـد و 

سـاختاری زنـان را از اجتاع، سیاسـت و حوزه های کنشـگرانه 

محـروم می سـازد و در پـی سـلطه ی سـاختاری مـردان بـر زنان 

از طریـق نهاد هـای رسـمی زور، فشـار، ارعـاب و هراس افگنـی 

اسـت، عمـل مجرمانـه تلقـی می گـردد. 

بایـد  نخسـت  جنسـیتی  آپارتایـد  دیگـر،  بیانـی  بـه 

یـک  در  آن  تثبیـت  و  جرم انـگاری  بـدون  شـود.  جرم انـگاری 

وجـود  آن  مجریـان  تعقیـب  امـکان  بین المللـی  کنوانسـیون 

نـدارد. و بـرای رسـیدن بـه چنین امـری، ما نیازمنـد طی کردن 

یـک راه دور و دراز هسـتیم کـه پـر از موانـع و دشـواری اسـت. 

بـا ایـن هـم، جهـت مثبـت قضیه این اسـت کـه گـروه بزرگی از 

زنـان متخصـص و عدالت طلـب از سراسر جهـان در ایـن راسـتا 

شـبانه روزی کار می کننـد تـا آپارتایـد جنسـیتی بـه عنـوان یک 

جـرم تصویـب گـردد.

جـاده ی ابریشـم: آیا ایـن نگرانی وجود دارد که سـازمان 

ملـل متحـد بـا انـکار زنـان افغانسـتان در نشسـت سـوم دوحه، 

در نشسـت های بعـدی، طالبـان را به رسـمیت بشناسـد؟

بـه  را  کشـور ها  متحـد،  ملـل  سـازمان  باخـتری: خـوب، 

رسـمیت نمی شناسـد. ایـن کشـورهایند کـه می تواننـد چنیـن 

کاری انجـام بدهنـد و نگرانـی به رسـمیت شـناخن طالبان از 

سـوی کشـور ها همـواره وجـود دارد. همین اکنون، کشـورهای 

همسـایه بـه صـورت رسـمی و دیپلاتیـک بـا طالبـان رابطـه و 

تعامـل دارنـد و سـایر کشـور ها نیـز در لایه هـای پنهـان و بـه 

سـازمان  می کننـد.  همـکاری  طالبـان  بـا  مختلـف  نام هـای 

ملـل متحـد بـا تعامـات و برنامه هایـش، در واقـع، از ایـن گروه 

بـه  می بخشـد.  مشروعیـت  برای شـان  و  می کنـد  جرم زدایـی 

هرحـال، نبایـد از تـاش و مبـارزه دسـت برداشـت و موضوع به 

رسـمیت شـناخن طالبـان بیشـر از همـه بـه خـود طالبـان و 

دارد. ارتبـاط  عمل کردهای شـان 

جـاده ی ابریشـم:  سـازمان ملـل متحـد نه تنهـا زنـان را 

در نشسـت سـوم دوحـه انـکار کـرد کـه از گروه هـای سیاسـی 

آیـا بـرای  مخالـف طالبـان نیـز دعـوت نکـرد. بـه بـاور شـا، 

و  افغانسـتان  اقـوام  متحـد مشـارکت سیاسـی  ملـل  سـازمان 

امـر،  ایـن  و  نیسـت  تشـکیل حکومـت فراگیـر، دیگـر مسـأله 

اسـت؟ منتفـی 

حکومـت  تشـکیل  اقـوام،  سیاسـی  مشـارکت  باخـتری: 

عدالـت،  چـون  ارزش هـای  و  مردمـی  پایه هـای  بـا  فراگیـر 

برابـری، مشـارکت گسـرده ی تمـام گروه های قومـی، فرهنگی 

و احـرام بـه حقـوق بـشر و مشـارکت زنـان، از مسـائل اصلی و 

کان دنیـای امـروز مـا اسـت، جـدا از ایـن کـه بازیگـران بزرگ 

در ایـن مـورد بـا چـه سیاسـتی برخـورد می کننـد. تصـور مـن 

ایـن اسـت کـه بـا وجـود تمـام اشـتباهاتی کـه سـازمان ملـل 

انجـام  افغانسـتان  بـه  رابطـه  در  از کشـورها  بعضـی  و  متحـد 

داده انـد، هنـوز هـم طالبـان در ایـن دو مـورد زیـر فشـار قـرار 

دارنـد. موضـوع حقـوق زنـان، مسـأله ی بسـیار مهـم اسـت و 

افغانسـتان  بـا  تعامـل غـرب  از پیش شرط هـای هرگونـه  یکـی 

شـمرده می شـود. سـازمان ملـل در دور سـوم نشسـت دوحـه 

بـاج کانـی بـرای طالبـان پرداخت کـه پیامد هـای آن تـا هنوز 

زنان و دختران دست از مطالبات خود برندارند
گفت وگوی هفته نامه جاده ی ابریشم با منیژه باختری، نویسنده 

 ـاتریش و سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ویانا 
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بنیاد مابعدالطبیعی افغانستان؛ 
ماهیت افغانستان ومطالعه ی شرایط امکان توسعه وخروج از انحطاط 

 شیرحسین مرادی

چکیده

مفروضـی  چیسـت؟  افغانسـتان  مابعدالطبیعـی  بنیـاد 

کـه  اسـت  ایـن  امـکان می دهـد،  پرسـش  ایـن  بـه طـرح  کـه 

افغانسـتان نـه صرفـاً یـک کشـور بـل  کـه یـک وضعیـت در نظر 

گرفتـه شـود؛ وضعیتـی کـه بنیـاد مابعدالطبیعـی آن نخسـت 

و بالـذات نـه عقـل یـا یـک امـر عقانـی، بـل تصمیمـی اسـت 

کـه بـرای جایـگاه وجـودی عقـل گرفتـه شـده و آن را در صورت 

وحشـی و فعلیت نیافتـه اش عقیـم و تثبیـت می کنـد. بـه نظـر 

می آیـد کـه فهـم بنیـاد مابعدالطبیعـی افغانسـتان و ماهیـت 

آن، شرط اساسـی بـرای فهـم انحطـاط و تصـور عامـل اصلـی 

مـدرن  وضعیـت  بـا  مواجهـه  افغانـی  جریان هـای  شکسـت 

باشـد. این جسـتار، تـاش می کنـد بـا روش تحلیلی-توصیفی 

بی نسـبت  ماهیـت  بـه  و  اندیشـیده  افغانسـتان  مسـئله ی  بـه 

بپـردازد.  مـدرن  وضعیـت  و  سـنت  وضعیـت  بـا  آن  بی ربـط  و 

افغانسـتان  نخسـت،  کـه  می کننـد  إنشـاء  نتایـج  ایـن  رو،  از 

وضعیتـی اسـت کـه تمایـز بنیادیـن با سـنت )بـه ویژه بـه تعین 

و صـورت بلخـی اش( و تجـدد دارد. مبانـی و اصـول فهـم آن، 

بـر عصبیـت قائـم و عصبیـت یـک وضعیـت جـدا از وضعیـت 

سـنت و تجـدد اسـت؛ دوم ایـن کـه وضعیـت عصبیـت بـا یـک 

تصمیـم انتولوژیـک در قبـال عقـل و تحدیـد آن، در مرحلـه ی 

هـم  سـوم  می دهـد؛  تـداوم  را  خـودش  هیولانـی،  و  وحشـی 

در وضعیـت عصبیـت، دلالت هایـی کـه در وضعیـت سـنت یـا 

وضعیـت مـدرن رسـمیت و معنـا دارنـد، نعـت تعینـی خویـش 

فروپاشـی دلالـت  بـا  کـه  فـرو می پاشـند  و  داده  از دسـت  را 

انحطـاط زبـان و امتنـاع گفت وگـو روی می دهـد و چهـارم ایـن 

کـه افغانسـتان جدی تریـن مسـئله ی خودش اسـت و تا منحل 

نشـود و افغانسـتان بمانـد، دچـار انحطـاط، بحران و خشـونت 

خواهـد مانـد.  

عصبیـت،  انحطـاط،  افغانسـتان،  کلیـدی:  واژگان 

افغانـی. کمونیـزم  و  امانـی  تجـدد  مشروطیـت، 

مقدمه 

و  پیش رفـت  امـکان  شرایـط  بـه  چیسـت؟  افغانسـتان 

توسـعه ی افغانسـتان چـه گونـه می تـوان اندیشـید؟ بـه نظـر 

می آیـد کـه بحـث از شرایط امـکان پیش رفـت و تاریـخ مواجهه 

بـا ایـده ی مـدرن و تجـدد در افغانسـتان، نخسـت نیازمند فهم 

ماهیـت افغانسـتان و افـزون بـر ایـن، نسـبت آن بـا سـنت و 

تجـدد اسـت. تـا زمانـی کـه بـه ماهیـت افغانسـتان اندیشـیده 

نشـود، نـه عامل هـای اصلی شکسـت جریان های افغانسـتانی 

مواجهـه بـا جهـان مـدرن، فهمیـده خواهـد شـد و نـه افقـی 

مهیـا  توسـعه  و  پیش ر  فـت  امـکان  شرایـط  بـه  تفکـر  بـرای 

خواهـد آمـد. دلیلـش واضـح اسـت؛ چرا کـه بر اسـاس منطق، 

ضرورت دارد تـا فهمیـده شـود کـه چـه چیـزی می خواهـد علم 

مـدرن را فراگیـرد و بـا جهـان مـدرن تعییـن نسـبت کنـد. تـا 

وقتـی کـه افغانسـتان مسـئله نشـود و صـورت و فصـل برتـرش 

بـه اندیشـه نیایـد و متعیـن نشـود، هـر نـوع سـخنی از شرایـط 

امـکان پیش رفـت و مواجهـه بـا وضعیـت مـدرن، امتنـاع دارد: 

جهـان مـدرن بـرای چـه چیـزی مسـئله خواهد شـد؟ در اصل، 

چـه وضعیتـی قـرار اسـت بـا وضعیـت مدرن نسـبتش را روشـن 

کـرده و ارتبـاط بگیرد؟ یـک وضعیت مبهم و نااندیشـیده که نه 

ذاتـش تعقـل شـده و نـه امکان هـای ذاتـی اش؟ 

اکنـون  –تـا  دنبـال می کنـد  مقالـه  ایـن  کـه  از موضعـی 

هیـچ پژوهشـی ایـن موضـع را نداشـته اسـت- افغانسـتان یـک 

بنیـاد  کـه  عصبیـت  پیشـاتاریخی  وضعیـت  اسـت.  وضعیـت 

مابعدالطبیعـی آن اولاً و بالـذات عقـل نیسـت؛ بـل  کـه تصمیم 

هستی شناسـانه ای اسـت کـه بـرای جایـگاه وجـودی عقـل و 

امـکان فعلیـت آن اخـذ شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، عقـل 

در مناسـبات پیشـاتاریخی قبیلـه، محـاصره شـده و نتوانسـته 

کـه امکان هـای خویـش را بـه فعلیـت برسـاند. عقـل در یونـان 

خـودش را بـه عنـوان فلسـفه و منطـق احـراز کـرد. در سـنت 

و فرهنـگ بلخـی، صـورت تغزلـی و هـنری یافـت و در نقاشـی، 

غـزل و پیکرتراشـی متعیـن شـد. در دین هـای ابراهیمـی بـه 

ویـژه صـورت عربـی آن، در قالب وحـی عینیت یافـت؛ که البته 

وحـی خـروج غیرعقانـی عقـل از وضعیت عربـی عصبیت بود. 

اگـر توجـه شـود، سـنت های آتـن، بلـخ و اورشـلیم، سـنت های 

وضعیـت  در  ولـی  انـد؛  مکتـوب  میـراث  و  عقـل  بـر  قائـم 

پیشـاتاریخی عصبیـت، عقـل هیـچ گونـه فعلیـت خودبنیـادی 

از مواجهـه بـا وجـود نـدارد؛ لـذا وضعیـت عصبیت، فاقد سـنت 

و عقـل اسـت. در آن، خـون، غریزه هـا و غرض هـای طبیعـی به 

 ویـژه سـلطه و تغلـب قبیله مهم اسـت و همین غرض هـا، غایت 

هـر نـوع معـاشرت، رابطـه و مبادلـه را با اقـوام دیگر و سـنت ها 

و میراث هـای فرهنگـی آن هـا فراهـم می کنـد. 

قـوم  عصبیـت،  وضعیـت  و  افغانسـتان  خارجـی  تحقـق 

سرزمین هـای  بـر  آن هـا  سـلطه ی  بـا  اسـت.  پشـتون/اوغان 

نوعـی  بـه  یک بـاره  و  یافـت  پایـان  سـنت  وضعیـت  بلخـی، 

پرتاب شـدگی از وضعیـت سـنت بـه وضعیـت عصبیت کـه فاقد 

سـنت، فرهنـگ و عقـل بود، اتفـاق افتـاد. در ایـن دوره، تاریخ 

متوقـف شـد و سرزمین هـای بلخـی یـا مـشرق، پـارس تاریخـی 

خـود را در دامـن وضعیتـی یافـت کـه پیشـاتاریخی بـود و بـر 

تصـوری  کـه  عقـل  فعلیت نیافتـه ی  و  وحشـی  صـورت  محـور 

فراتـر از غرض هـای طبیعـی، خـون و برتـری  و سـلطه ی خـون 

وضعیـت  کـه  اسـت  سـال  صـد  سـه  می چرخیـد.  نداشـت، 

پیـدا کـرده  ادامـه  بـه میانجـی سـلطه ی پشـتون ها  عصبیـت 

اسـت و سرزمین هـای بلخـی، در عمـل نتوانسـته هیچ نسـبتی 

بـا سـنت از یـک سـو و جهـان مـدرن از دیگـر سـو، تأسـیس 

کننـد. ایـن مقالـه کوشـش می کنـد، نشـان دهـد کـه نخسـت 

شکسـت جریان هـای مواجهـه بـا ایـده ی مـدرن و تجـدد بـه 

بـه مثابـه ی  افغانسـتان  بـه ماهیـت  دلیـل عـدم توجـه آن هـا 

بـه  اندیشـیدن  ایـن کـه  بـوده اسـت؛ دوم  وضعیـت عصبیـت 

افغانسـتان، معطـوف  و پیش رفـت در  توسـعه  امـکان  شرایـط 

بـه عـوارض ذاتـی افغانسـتان و بنیـادی متافیزیکیـی اسـت که 

افغانسـتان را ممکـن کـرده اسـت و اگـر ایـن معطوفیـت دیـده 

نشـود، تقدیـر هر تاشـی شکسـت خواهـد بود و سـوم این که؛ 

چـون افغانسـتان یـک وضعیت اسـت و بنیـاد غیرعقانـی دارد 

و بـه موجـب غریـزه و تعلـق طبیعـی و حیوانی به خـون، امکان 

و تـداوم یافتـه اسـت؛ راه حلی جدی تر از فروپاشـی افغانسـتان 

و منحل کـردن وضعیـت عصبیـت از طریق نسـخ و تعلیق ابدی 

سـلطه و هژمونـی پشـتون ها نخواهـد داشـت. هـان  گونـه که 

در ادامـه خواهـد آمـد، دلالت هـای معنـادار در وضعیت سـنت 

در وضعیـت  و  فروپاشـی می شـوند  مـدرن، دچـار  و وضعیـت 

عصبیـت اگـر چـه ممکـن اسـت بسـیار از هـنر، وحـی، علـم، 

فرهنـگ و عقانیـت سـخن گفتـه شـود؛ ولی هیچ یـک دلالتی 

بـر آن هـا نداشـته و در درون یک سـاختار درون قبیله ای و برای 

بقـای سـلطه ی قبیلـه دلالـت و معنـا خواهنـد یافـت. 

1: فروپاشـی دلالـت و گسسـت دال و مدلـول؛ تمهیـدات 

نظری

رسـاله ی سوفیسـت، یکی از بهرین رسـاله هایی است که 

در بـاره ی زبـان و ماهیـت سـخن اندیشـیده اسـت. افاتون در 

اواخـر آن، افـزون بـر ابتنای فلسـفه و تفکر بر سـخن، می گوید 

کـه سـخن همـواره در بـاره ی چیـزی اسـت )افاتـون، 1398: 

بـا  ارتبـاط سـخن  میانجـی  بـه  او کوشـش می کنـد   .)1450

لاوجـود یـا فقـدان، وانگهـی که در شرایـط امکان سـخن بحث 

 کنـد، امـکان دروغیـن سـخن یا نادرسـت بودن آن  را نیـز نتیجه 

بگیـرد. از نظـر افاتـون، سـخن نادرسـت کـه از یـک جهـت 

بنـا بـر تریـح خـود او اصـاً سـخن نیسـت، دو حالـت دارد؛ 

یـا غیرواقـع و لاوجـود را موجـود وانمـود می کنـد، یـا وضعـی را 

در مـورد چیـزی بیـان می کنـد کـه وضـع آن چیـز نیسـت؛ بـل 

 کـه وضـع چیـز دیگـری اسـت. حالـت اول، کوشـش می کنـد 

نشـان دهـد کـه ورود امـر فاقـد وجود یا عدم به سـاحت سـخن 

و بررسـی نسـبت سـخن بـا آن، به موجـب فهمی کـه در همین 

گشـودگی  و  تکـثر  ضامـن  می شـود،  ارائـه  لاوجـود  از  رسـاله 

سـخن اسـت. اگـر امـر ناموجـود و امـر بی ربـط، از عرصـه ی 

سـخن برچیـده شـود، سـخن یگانگـی و تمامیـت خـودش را 

احـراز کـرده و نهایـی می شـود. پرتاب شـدن در عرصـه ی توهم 

فعلیـت ابـدی فهـم و سـخن و انـکار هیـولا و فقدانـی کـه هـر 

لحظـه تمامیـت را بـه چالـش می کشـد و افق هـا و امکان هـای 

جدیـدی را می گشـاید، پایـان عقانیت و فلسـفه اسـت. حالت 

بـر فروپاشـی دلالـت اسـت؛ جایـی کـه دال،  دوم هـم ناظـر 

مدلـول تعین یافتـه ی خـودش را نمی یابـد و مدلـول دیگری که 

نسـبتی بـا آن نـدارد، بـه عنـوان مدلـول تعین یافتـه اش اعتبـار 

می یابـد. 

طـرح مفهـوم فروپاشـی دلالـت و توضیـح ناعقانیـت بـر 

بنیـاد آن، در فهـم وضعیـت انحطاط و فرهنگ توسـعه نیافتگی 

بـه گونـه ی عـام و تاریخ ایده ی مـدرن در افغانسـتان به گونه ی 

خـاص، می توانـد راهگشـا باشـد و بـه  نحـوی افق دیـدی خلق 

می کنـد کـه قـادر اسـت منجـر بـه تصـور جامعـی از وضعیـت 

انحطـاط و تاریـخ افغانسـتان از موقـع تأسیسـش شـود. البتـه 

گفتنـی اسـت کـه هـر چنـد می تـوان دخالـت امـر مخـل در 

رسـاله ی  از  را  دلالـت  طرف هـای  گسسـت  سـپس  و  دلالـت 

سوفیسـت متوجـه شـد، ولی بـرای نگارنـده، نخسـتین  بار صور 

بـری فروپاشـی نظـام دلالـت، در نقاشـی های خـادم  علـی 

متبـادر ذهـن بـود و ایـده اش از آن  جـا آمـد؛ خطـوط ناخوانـا؛ 

خطوطـی کـه از دیـد نقـاش فاقـد هـر گونـه دلالتـی اسـتند و 

باشـند.  داشـته  دلالـت  چیـزی  هـر  بـر  می تواننـد  هم زمـان 

را  حـروف  کـه  علـی  خـادم   نقاشـی های  ناخوانـای  خطـوط 

در بافـت مالیکولـی ابهـام جـذب و محـو می کننـد و قابلیـت 

لغـرش عنـاصر تصویـر،  از  از یـک  سـو  ندارنـد،  خوانده شـدن 

خطـوط و جمله هـای ناخوانـا در درون رسـانه و ارگان دلالـت 

مانـع می شـوند و نقاشـی را وارد لحظاتـی می کننـد کـه در آن، 

دال فـرو می پاشـد و از دیگـر سـو بـا توجه به نگاهـی که نقاش 

بـه وضعیـت انحطاط و تاریخ افغانسـتان دارد، نوعـی بی زبانی 

و انحطـاط و بی منطق شـدن زبـان را نشـان می دهنـد.

منطقـاً  و  اسـت  سـخن  زوال  دقیقـاً  دلالـت،  فروپاشـی 

از پایـان عقانیـت بـر می آیـد. بـا وقـوع وضعیـت فروپاشـی، 

از هـر چیـزی سـخن گفتـه می شـود؛ امـا در هـان زمـان، از 

ارتبـاط  هیـچ چیـزی سـخن گفتـه نمی شـود. هیـچ منطقـی 

دال و مدلـول را توثیـق نمی کنـد. بایـد توجـه داشـت کـه در 

ایـن  جـا منظـور از دلالـت، دلالـت وضعـی اسـت )خراسـانی، 

1431: 20 – 21( و رابطـه ی دال و مدلـول را بـر بنیاد جعل و 

تخصیـص، مـد نظـر گرفته اسـت. اصـاً هر دلالتی در سـاحت 

سـخن، دلالـت وضعـی اسـت؛ نه عقلـی و طبعی. به ایـن معنا، 

زوال سـخن، کنده شـدن دال از مدلـول و فروپاشـی و رخنـه ی 

بی نظمـی در همیـن دلالـت وضعـی اسـت. مسـئله ی دلالت و 

وضـع و بـه طـور عام زبـان، در جهان اسـام، بیش تـر در اصول 

فقـه اندیشـیده شـده تـا در فلسـفه. بـه عبـارت دیگـر، آخونـد 

خراسـانی، شـهید صـدر و سـلف و خلف آن ها، بیش تـر به زبان 

اندیشـیده اند تـا ابونـر فارابـی و ابـن سـینای بلخـی. ماهیت 

و عـوارض ذاتـی دلالـت وضعی و مآلا اقسـام، مشـتقات و لوازم 

آن، در اصـول فقـه بـه جدیـت مورد بحث قرار گرفتـه که در این 

جـا، مجـال بحـث و بررسـی آن ها  نیسـت. 

بـر  مفـروض  دلالـت،  فروپاشـی  از  بحـث  حـال  هـر  بـه 

انحطـاط،  وضعیـت  معنـا،  ایـن  بـه  اسـت.  زبـان  انحطـاط 

وضعیـت بی زبانـی اسـت و در آن در حینـی کـه هیـچ چیـزی 

بـر هیـچ چیـزی دلالـت ندارد، هـر چیزی بـر هر چیـزی دلالت 

در  هم آهنگـی  و  وحـدت  و  زبـان  بازنمایانـه ی  خصلـت  دارد. 

نظـام آن، بـه طـور قاطعانـه تعلیـق و رابطـه ی دال بـا مدلـول 

وضعیـت،  ایـن  در  اسـت.  شـده  قطـع  واقعیـت  بـا  سـخن  و 

غـرض  و  قریحـه  و  پوشـش نمی دهـد  را  زبـان  منطقـی  هیـچ 

جـای فهـم را می گیـرد. مواجهـه و تأسـیس نسـبت بـا زمـان 

و امکان هـای آن، نااندیشـیده و فهـم چیزهـا قریحـه ای و بـه 

موجـب حـدس و گان غریزی اسـت، کـه بنیـاد انتولوژیک آن 

یـک تصمیـم هستی شناسـانه در مـورد عقـل اسـت. تصمیمـی 

پیشـاتاریخی  موقعیـت  یـک  در  و  عصبیـت  وضعیـت  در  کـه 

کـه مناسـبات بـر محـور خون/قبیلـه شـکل می گیرنـد، گرفتـه 

دارد:  وجـود  وضعیـت  سـه  دیگـر،  عبـارت  بـه  اسـت.  شـده 

وضعیـت سـنت، وضعیـت مـدرن و وضعیـت عصبیـت. وضعیت 

عصبیـت، نسـبت عقانـی و اندیشـیده ای بـا وضعیـت سـنت و 

وضعیـت مـدرن نـدارد. شـاخصه ی اصلی و چیزی کـه وضعیت 

عصبیـت را از دو وضعیـت دیگـر متایـز می کنـد، یـک تصمیم 

انتولوژیـک در بـاره ی عقـل اسـت: عقـل فقط یک شـأن دارد و 

آن ایـن اسـت که کاشـف مصالـح و منافع قبیله و ابـزار حفظ و 

اسـتقرار سـلطه ی قومـی قبیلـه باشـد. از ایـن رو، عقـل فعلیت 

وقتـی  یـک صـورت وحشـی، عقیـم می شـود.  و در  نمی یابـد 

کـه عقـل امـکان فعلیـت نداشـته باشـد، وضعیـت عصبیـت که 

قبیلـه، تغلـب قبیلـه و امـرار معـاش قبیلـه از عـوارض ذاتـی آن 

اصـاً  و  می مانـد  پیشـاتاریخی  و  بـدوی  مرحلـه ی  در  اسـت، 

وارد تاریـخ نمی شـود و در نتیجـه، فاقـد هـر نـوع سـنتی و هـر 

نـوع نسـبتی بـا سـنت و مـآلا تجدد اسـت. پـس، بـه موجب آن 

بنیـاد مابعدالطبیعـی کـه وضعیـت عصبیـت را ممکـن کـرده 

اندیشـید؛ چـون  یـا تجـدد  اسـت، نمی تـوان در مـورد سـنت 

دلالت هایـی کـه در وضعیـت عصبیـت وجـود دارند، بـا قبیله و 

سـلطه ی قبیلـه ربـط ضروری دارند و فراتـر از مرزهای عصبیت 

و قبیلـه، معنـا ندارنـد. در ایـن حالـت، علـم، دیـن، فرهنـگ، 

در  آن هـا  ماهیـت  بـه  و  می یابنـد  قومـی  معنـای  و...  میـراث 

وضعیـت مـدرن یـا وضعیـت سـنت توجهـی نمی شـود. بنیـاد 

مابعدالطبیعـی دلالـت در وضعیـت سـنت و وضعیـت مـدرن، 

عقـل اسـت کـه بـا توجـه بـه ماهیـت و ذات چیزهـا کوشـش 

می کنـد رابطـه ی دال و مدلـول را هـر چنـد بـه نحـو حداقلـی 

بنیـاد  عصبیـت،  وضعیـت  در  کـه  صورتـی  در  کننـد.  تعییـن 

نیسـت؛  عقـل  خـود  بالـذات  و  اولاً  دلالـت،  مابعدالطبیعـی  

بل کـه یـک تصمیـم هستی شناسـانه در مـورد فعلیـت عقـل و 

جایـگاه وجـودی آن اسـت. عقـل کامـاً جایـگاه درون قبیله ای 

و پیشـاتاریخی می یابـد و ضرورتـاً در جایگاهـی کـه بـرای آن 

احـراز شـده اسـت؛ در مواجهـه بـا وجـود و پیرامون بـرای قبیله 

و سـلطه اش تعصـب مـی ورزد. از ایـن  رو در وضعیـت عصبیـت، 

عقـل صاحیـت انتولوژیک بـرای مواجهه ی جـدی و عقانی با 

جهـان سـنت و جهـان تجـدد ندارد. ممکـن اسـت چیزهایی از 

سـنت یـا تجـدد را فراگیـرد؛ ولـی هدفـش فهـم نیسـت؛ بل  که 

سـلطه اسـت. وقتـی غایـت، فهـم و اخـذ صـورت چیزهـا نبـود، 

بـل  کـه قبیلـه و حفـظ سـلطه اش بـود، دال و مدلـول دچـار 

گسسـت شـده و زبـان بـه انحطـاط می رسـد؛ چـرا کـه دیگـر 

عقـل ضامـن تعـادل وجودی و شـناختی نیسـت که خـودش را 

در مقـام کاشـف صـورت چیزها )سـنت( یـا تعین بخـش صورت 

چیزهـا )مـدرن( و تأسـیس رابطـه ی دال و مدلـول بـر اسـاس 

صـورت آن هـا یـا از نـگاه تاریخـی وضع شـدگی تعینـی کلـات 

بـرای موضـوع آن هـا ببینـد، بل  کـه خـود را کاشـف مواجهه ای 

بـا وجـود می بینـد، که سـلطه ی قبیلـه را تداوم ببخشـد. از این 

رو، در وضعیـت عصبیـت، مواجهـه بـا وضعیـت سـنت و تجـدد 

بـرای فهـم نیسـت؛ بـل  کـه بـرای اخـذ امکان هایـی اسـت کـه 

قبیلـه، سـلطه و نانـش را تضمیـن کنـد. 

مواجهـه ی  و  دلالـت  فروپاشـی  برجسـته ی  نمونـه ی 

کتـاب  مـدرن،  علـم  و  تجـدد  ویـژه  بـه  چیزهـا  بـا  قریحـه ای 

»روضـه ی حکـم« محمـود طرزی اسـت. گسسـت دال و مدلول 

در هـان اول کتـاب روضـه ی حکم، مشـهود اسـت. مواجهه با 

علـم جدیـد، غایت کار طرزی اسـت؛ ولـی او از هان اول، علم 

را ذیـل فضیلـت آورده و توصیـه می کند که فضایل و محسـنات 

علـم بـا »کلـات جلیلـه ی رب جلیـل جل وعلـی« و »احادیـث 

منیفـه ی اشرف انبیـا« و »آثـار برگزیده ی اتقیـا«، تذکار و اخطار 

شـود و مـآلا صریحـاً می نویسـد کـه »علـم عبـارت از دانسـن 

حقیقـت شـیء اسـت«؛ خواه چـون علـم معبود حضوری باشـد 

و خـواه چـون علـم عبـاد حصولـی باشـد )طـرزی، 1331: 9(. 

گسسـت دال و مدلـول و فروپاشـی دلالـت بـه  مثابـه ی یـک 

و  توصیـه   همیـن  بـه  اهتـام  از  فرهنگی-تاریخـی  وضعیـتِ 



16  سال هشتم    شماره 202     شنبه    27 اسد 1403    17 آگست 2024 

بنیاد مابعدالطبیعی افغانستان؛ 
ماهیت افغانستان ومطالعه ی شرایط امکان توسعه وخروج از انحطاط 

تعریـف قابـل فهـم اسـت؛ دغدغـه ی تأسـیس نسـبت بـا علـم 

علـم.  ارسـطویی  تعریـف  بـه  اسـتناد  امـا  قبیلـه  بـرای  جدیـد 

بـا  قـرون وسـطایی اسـت کـه  تعریـف طـرزی، علـم  مصـداق 

بیکـن، گالیلـه، دکارت و کانـت و گـذار از سـپهر طبیعـی بـه 

منظـر ریاضـی علم )طالـب زاده، 1384: 61-74( پایان یافت؛ 

ولـی مقصـود و مـراد تعریـف او، علمـی اسـت کـه با پایـان علم 

قدیـم آغـاز و تأسـیس شـد کـه غایتـش نـه دانسـن حقیقـت 

شـی، بـل  کـه تـرف بـر آن و تسـخیر چیزهـا از سـوی عقـل 

اسـت.  تعین بخـش 

محمـود طـرزی در جریـده ی سراج الاخبار، مقالـه ای دارد 

بـه نـام »چـه بایـد کـرد؟« )طـرزی، 1355: 117(؛ کـه در آن 

بـا  در وضعیـت عصبیـت،  کـه  را  نسـبتی  خصوصـا، می تـوان 

ایـده ی مـدرن  تأسـیس می کنـد، دریافـت و هم چنیـن دیدگاه 

او را در بـاره ی تجـدد و نوسـازی بـه دسـت آورد. وجـوه باطنـی 

افغانـی/ سـیدجال الدین  بـه  بسـیار  او،  موضـع  ماهیـت 

بصیرت هـای  و  جدیـت  اگرچـه  اسـت؛  نزدیـک  اسـدآبادی 

مجمـل و گاه مبهـم او را نـدارد. طـرزی در مقالـه ی مذکـور، 

کامـاً  کـه  می دهـد  ارائـه  اسـام  و  علـم  نسـبت  از  گزارشـی 

سـطحی و نااندیشـیده و وانگهـی فاقـد دلالـت اسـت: از یـک 

 سـو بـه شرایـط تاریخی شـکل گیری مدنیت و فرهنگ اسـامی 

و  از سرشـت دیگرآییـن  فهمـی  از دیگـر سـو،  و  نـدارد  توجـه 

گسسـت پارادایمیـک علم مـدرن از علم ارسـطویی در آن دیده 

نمی شـود. 

طـرزی، می گویـد که راه حل اساسـی کشـورهای اسـامی 

بـه گونـه ی عـام و قبیله/خـون یـا افغانسـتان بـه گونـه ی خاص 

و  تجـدد  بـه  رسـیدن  و  انحطـاط  سرگذاشـن  پشـت  بـرای 

نوسـازی، بازگشـت بـه اسـام نـاب و تعالیم قرآن اسـت و بدون 

ایـن  کـه گسسـت بنیادیـن و ماهیـت دیگرسـان علـم مـدرن را 

درک کنـد، بـرای اثبـات ایـن  کـه میان اسـام و علـم، تعارضی 

نیسـت بـه وضعیـت علـم در دوره ی عباسـیه و بغـداد و اندلـس 

مثـال می زنـد )هـان: 186( و در کنـار آن، در »مقالـه ی کدام 

علـم را فـرا بگیریـم«، می افزایـد که بایـد علمی را فـرا گرفت که 

بـه درد اسـام می خـورد )هـان: 205(. در نتیجـه، مشـخص 

اسـت کـه امـر و محـل نـزاع بـر او پوشـیده بـوده و هیـچ تصـور 

آگاهانـه ای، نـه تنهـا از علـم مـدرن کـه از اسـام در ذهنـش 

وجـود نداشـته اسـت؛ چـرا کـه بـه موجـب بنیـاد انتولوژیـک 

وضعیـت عصبیـت، امـکان نداشـت. جـدال سـیدجا ل الدین 

افغانـی و ارنسـت رنـان نیـز، در ذیـل همیـن فروپاشـی دلالـت 

مسـلم  را  علـم  و  اسـام  تعـارض  رنـان  اسـت.  فهـم  قابـل 

دانسـته بـود و سـیدجال الدین از نسـبت ایـن  دو دفـاع کـرد. 

را  طـرزی  محمـود  سـطحی نگری  اگرچـه  سـیدجال الدین 

نـدارد، ولـی وقـوف او بـه ذات تجـدد و گسسـت پارادایمیـک 

علـم مـدرن از علـم قدیـم، قاطـع نیسـت.

2: جریان هـای مواجهـه؛ خـود کشـور به مثابه ی بن بسـت 

مسئله و 

الف:  اعتبار حقیقت واحد و تحمیل آن

بـه  حقیقـت  فروکاسـت  بـه  معتنـی  وضعیت هـا  برخـی 

تردیدناپذیـر  و  مسـلم  قبـل  از  موضوعـه ی  اصـول  بـا  خـود، 

شـکل می گیرنـد و بـرای تحکیـم و ترویـج یـک الگـوی تبیینـی 

واحـد بـر بنیـاد این هانیـت یـک روایت مشـخص، با امـر واقع 

و بطالـت مفـروض هـر کان روایـت و خرده روایتـی کـه امـکان 

طـرح داشـته باشـد، می کوشـند؛ یعنـی نمی گذارنـد »رازی جز 

آن« گویـد »کان چغانـی« و »بلخـی نه آن« گویـد »کان بخاری«؛ 

دوسـت داران حقیقـت؛ هم چـون خواسـتگاران »پنه  لوپـه«، بـه 

 جـای خـودش، بایـد بـه کنیزانـش عشـق ببازنـد و بی اسـتثنا 

دفـاع از روایتـی را کـه سـامان حاکـم و سـلطه ای کـه وضعیـت 

را قبضـه کـرده، بـه وجود آورده اسـت؛ فریضـه ی ذمه ی خویش 

بداننـد. بـه ایـن معنـا کـه خـود را متعهـد سـخنی بداننـد کـه 

عامل هـای سـلطه و تغلـب، در بـاره ی چیـزی می گوینـد کـه 

حتـا اگـر در حقیقـت در بـاره ی آن چیز نباشـد و کامـاً بی ربط 

باشد. 

بـرای  الگـوی واحـدی  مشـخص اسـت کـه تأسـیس هـر 

منطقـاً  دلالـت،  بـرای  تـک  و  خـاص  نظـام  تحکیـم  و  فهـم 

ناعقانیـت اسـت را توضیـح نمی دهـد، بـل  کـه پرده پوشـی و 

انـکار می کنـد. هـر نـوع فهـم و درکـی فاقـد ارجـاع بـه اصـول 

موضوعـه ی خویـش را حذف یـا تبعید می کند؛ لهجه ی سـخن 

کامـاً بی رحانـه و هژمونیـک شـده و بنیاد عقانـی خویش را 

از دسـت می دهـد. فهمـی کـه ادعـا می شـود نهایـی و مطلـق 

اسـت؛ وقتـی عمـاً بنیـاد یـک وضعیـت قـرار بگیـرد، نتیجـه ی 

قطعـی آن عقامـت و عدم فاعلیت عناصر ناسـازگاری اسـت که 

ناسـازگاری های درونـی وضعیـت )مثـاً وضعیـت عصبیـت( و 

خطاهـای تاریخـی و انضامـی آن را کـه تبییـن کل واقعیت را 

بـه نحـوه ی نهایـی ادعـا می کنـد، نشـان می دهـد.

ب: عصبیـت قبیلـه؛ یـک وضعیـت و یکی از اعـراض ذاتی 

افغانستان

هـر وضعیتـی کـه تمنـای سـامان دهی مناسـبات تاریخی 

را دارد، وابسـته به بنیاد مابعدالطبیعیی اسـت که آن را ممکن 

بـود؛  عقـل  مـدرن،  وضعیـت  مابعدالطبیعـی  بنیـاد  می کنـد. 

عقـل وانگهـی کـه فهمیـد بـا وجـود این هـان اسـت، وجـود را 

تعییـن و شـأنی از خـودش درک کـرد و سـوژه پـی  افتـاد کـه 

واقـع شرط  و در  تأسـیس می کنـد  ابژکتیویتـه اش  را در  ابـژه 

امـکان آن اسـت. بنیـاد مابعدالطبیعـی وضعیـت سـنت نیـز، 

اولاً و بالـذات عقـل بـود کـه اعتـدال وجـودی و شـناختی را در 

بـا درک  تاریخـی سـبب می شـد و تـاش می کـرد  مناسـبات 

صـورت و اعـراض ذاتـی چیزهـا، خـودش را احـراز کنـد؛ ولـی 

وضعیـت دیگـری هـم وجـود دارد کـه بنیـاد مابعدالطبیعـی آن 

مـورد  در  یـک تصمیـم درون قبیلـه ای  کـه  بـل   نیسـت؛  عقـل 

جایـگاه عقـل اسـت کـه فعلیت عقـل را خـارج از دایـره ی خون 

در شرایـط امتنـاع قـرار می دهـد. ایـن وضعیـت، تابـع شرایـط 

آموزه هـا  از  می توانـد  اگرچـه  اسـت؛  پیشـاتاریخی-قبیله ای 

نفـع خویـش  بـه  مـدرن  وضعیـت  و  وضعیـت سـنت  منابـع  و 

مناسـبات  افغانسـتان  در  کـه  وضعیتـی  کنـد.  سوءاسـتفاده 

وضعیـت  یـا  عصبیـت  وضعیـت  می دهـد،  شـکل  را  تاریخـی 

قبیلـه ای اسـت. 

ماهیـتِ عصبیتـی افغانسـتان –چنان چـه تذکـر رفـت- بـر 

رخـداد هستی شناسـانه ای در بـاره ی عقـل ابتنـا دارد؛ یعنـی 

تعییـن یـک جایـگاه درون قبیلـه ای برای عقـل یا اسـتخدام آن 

در راه فهـم منافـع و تـداوم سـلطه ی قبیلـه. اسـتخدام عقـل و 

تحمیـل عصبیـت قبیلـه بـر آن، از آن  رو بـه مثابـه ی یک رخداد 

پیشـاتاریخی پی افتـاده می شـود، کـه یـک واقعیـت منطقـی-

ضروری در تاریـخ عقـل اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه هـر عقلـی در 

آغـاز و پیـش از آغـاز تاریـخ تقدیـرش همیـن بـوده اسـت کـه 

تابـع غریـزه و تعلقـات خونـی باشـد؛ امـا برخی از عقـول –مثاً 

کـه  تاجایـی  را  خویـش  امکان هـای  مـرور  بـه  یونانـی-  عقـل 

میـر بـوده اسـت، محقق کـرده اسـت. در وضعیـت عصبیت و 

شرایـط قبیلـه ای کـه هیـچ پرسشـی بـرای عقـل پیـش نمی آید 

و بـه  جـای آن سـلطه ی قبیلـه و یافـن راه هـای امـرار معـاش و 

تأمیـن نیازهـای غریـزی، قبیله محور می شـود؛ عقـل نمی تواند 

بـه چیـزی غیـر از نیازهـا و مایحتـاج اولیه واقف شـود. در جای 

دیگـر مدلـل شـده کـه پشـتون ها نیـروی دشـت انـد )دشـت 

داوری  هیـچ  و  اسـت  وضعیـت  یـک  توضیـح  بـرای  مفهومـی 

زندگـی  شـهر  در  اگـر  حتـا  نمی رسـاند؛  مـدد  را  آن  اخاقـی 

کننـد.( بـه ایـن دلیل کـه آن ها تا اکنـون، قادر بـه درک تفاوت 

فرهنـگ و طبیعـت نشـده اند و هیـچ فهمی از جهـان و پیرامون 

ندارنـد کـه بـه یـک امـر طبیعـی ارجـاع نیابد؛ مثـاً فهـم آن ها 

از حیـات سیاسـی و امـور زندگـی در یـک محیـط جمعـی و 

مناسـبات حاکـم بـر آن، بـه قبیلـه و خـون ارجـاع می یابـد.  

در صورتـی که تأسـیس شـهر و قانـون در لحظه ای ممکن 

تفـاوت  کردنـد؛  درک  را  تفـاوت  همیـن  یونانی هـا  کـه  شـد 

طبیعـت و فرهنـگ. البتـه باید توجه داشـت کـه عصبیت صرفاً 

رفتـاری معتنـی بـه مصلحت هـای قبیله ای-خونـی نیسـت؛ بل  

کـه یـک وضعیـت اسـت کـه بنیـاد مابعدالطبیعـی آن تصمیـم 

نوعـی  را  آن  و هسـته ی  اسـت  بـاره ی عقـل  در  پیشـاتاریخی 

تاشـی  عصبیـت،  وضعیـت  می دهـد.  شـکل  جزمـی  ظـن 

اسـت بـرای تـداوم اسـتفاده ی عقـل در راه امـرار معـاش بدوی 

)کوچی گـری( و یافـن راه  حـل بـرای چالش هایـی کـه ممکـن 

)عصبیـت(.  کنـد  تهدیـد  را  یـا سـلطه اش  اسـت خون/قبیلـه 

کامـاً  و  مهندسی شـده  وابسـته،  فاعلیـت  عقـل  جـا  ایـن   در 

امکان هـای  و نمی توانـد  دارد  نیازهـای طبیعـی  بـا  متناسـب 

و  پیشـاتاریخی  ثابـت،  حالـت  در  و  کنـد  محقـق  را  خویـش 

نامعقـول باقـی می مانـد. لـذا مناسـبات، اصـول و امـوری کـه 

متعلـق بـه وضعیـت دیگـری اسـت، در وضعیـت عصبیـت یـا 

موقعیـت پیشـاتاریخی و وحشـی عقـل، دلالت هـای تعیینـی و 

واقعـی خویـش را از دسـت می دهنـد و فهمیـده نمی شـوند.

ج: تقریـر محـل نـزاع؛ ماهیت افغانسـتان و شرایـط امکان 

سعه تو

و  تجـدد  بـا  مواجهـه  چه گونگـی  از  بحـث  بـر  مقـدم 

شـود  پرسـش  افغانسـتان  از  کـه  اسـت  لازم  مـدرن،  ایـده ی 

گونـه  چـه  و  چیسـت  افغانسـتان  کـه  شـود  داده  توضیـح  و 

بـاره ی  در  کـه  توضیحاتـی  وجـود  بـا  فهمیـد.  را  آن  می تـوان 

کـه  بایـد گفـت  داده شـد،  افغانسـتان  مابعدالطبیعـی  بنیـاد 

اشراق عـوارض ذاتـی افغانسـتان دشـوار اسـت؛ ولـی از ره گذر 

جریان هایـی کـه بـه افغانسـتان اندیشـیده و آن را افـزون بـر 

کشـور، بـه مثابـه ی یک مسـئله دیده انـد، می توان بـه فهمی از 

افغانسـتان رسـید. مشـخص اسـت که افغانسـتان، یک کشـور 

تازه تأسـیس اسـت و سـه قـرن بیش تر تاریـخ ندارد. از تأسـیس 

و قبـض و بسـط مرزهـای آن و هم چنیـن پیونـد آن از اول تـا 

اکنـون بـا پشـتون ها کم وبیـش سـخن گفتـه شـده اسـت؛ ولی 

از آن جایـی کـه افغانسـتان خود مسـئله و خود بن بسـت اسـت 

بی تاریـخ  و  توسـعه نیافته  اسـت،  افغانسـتان  کـه  مادامـی  و 

خواهـد ماند؛ کوشـش می شـود به بهانـه ی بحـث از مواجهه ی 

افغانسـتان بـا تجـدد کـه تبعـاً بایـد از جریان هـای تجددخـواه 

مایـل بـه تجـدد و توسـعه سـخن بـه میـان آید، إنشـاء شـود که 

هـر یـک از آن هـا در موقعیـت تاریخـی خـود، تـا چـه حـد بـه 

ماهیـت افغانسـتان توجـه داشـته انـد؛ چـرا کـه بحـث از تجدد 

و پیش رفـت و وانگهـی اخـذ و فهـم آن، فرعـی بر اندیشـیدن به 

ماهیـت افغانسـتان و انتـزاع صـورت  و فصـول معرف آن اسـت. 

یک: نهضت مشروطه

تاریـخ ایـده ی مشروطه خواهـی در افغانسـتان بـه ابتـدای 

بـر می گـردد کـه در دو  قـرن 20 و اواخـر قـرن 19 میـادی 

امیـر  بازگشـت  بـا  اول،  مشروطه خواهـی  شـد؛  تجربـه  نوبـت 

جنبـش  و  شـد  آغـاز   1907 در  بریتانیـا  از  حبیب الله خـان 

مشروطه خواهـی دوم، بـا به قدرت رسـیدن امیـر امان الله خـان 

اول،  مشروطه خواهـی  تـداوم  بـر  و  شـد  شروع   1919 در 

بـا  افغانسـتان،  در  مشروطـه  نهضـت  بنیـان  کـرد.  پافشـاری 

دوره ی  در   )1903( حبیبیـه«  »دبیرستان/لیسـه ی  تأسـیس 

بـه  نهضـت،  ایـن  و  شـد  گذاشـته  حبیب الله خـان  امیـر 

مثابـه ی نهضتـی کـه چشـمی بـه جهـان و تحولاتـش داشـت و 

می خواسـت افغانسـتان را از وضعیـت »بی قانونـی« و »قـدرت 

وضعیـت  از  می کوشـید  دهـد،  نجـات  قبیلـه«  امیـر  مطلـق 

عصبیـت بـه وضعیـت مـدرن خـروج کنـد. قبـل از افغانسـتان، 

را  مشروطیـت  ترکیـه  و  ایـران  مثـل  هم جـوار  کشـورهای 

بـا کمـک معلـان هنـدی و  افغان هـا  و  بودنـد  تجربـه کـرده 

تـرکان عثانـی، مشروطیـت را صورتـی از پیش رفـت و توسـعه 

می دانسـتند و بـرای اخذ و تجربه ی آن تشـنه بودنـد؛ ولی باید 

توجـه داشـت کـه نهضـت مشروطیـت در افغانسـتان، اگرچـه 

بـه برخـی از اعـراض افغانسـتان کـه هـان اسـتبداد داخلی و 

بردگـی خارجـی بـود، واقف شـد؛ ولی نقطه ی تکویـن آن، خود 

نبـود.  افغانسـتان  از ماهیـت  افغانسـتان و فهمـی 

 مکتـب حبیبیه، محـل تاقی آمـوزگاران مختلفی از هند، 

ترکیـه و افغانسـتان بـود و معلـان هنـدی و برخـی از تـرکان 

عثانـی در هم فکـری بـا برخـی از اسـتادان افغـان، تصویـب 

قانـون اساسـی را چنان راه حلـی برای اسـتبداد مطلق داخلی 

مسـئله کردنـد. اگرچـه رییس جنبـش مشروطه خواهـی محمد 

سرورخـان کندهـاری الکوزایـی بـود و عبدالحـی حبیبـی هـم، 

ادعـا می کنـد کـه او قبـل از ورود آمـوزگاران هنـدی بـه ویـژه 

سردسـته ی آن هـا کـه مؤسـس و رییـس مکتـب حبیبیـه بـود، 

یعنـی دکـر عبدالغنـی، مبلـغ مشروطیـت بـوده اسـت؛ ولـی 

بـا وجـود ایـن ادعاهـا، چیـزی کـه مسـلم اسـت، مشروطیـت 

بیش تـر نقطـه ی آغـاز بیرونـی داشـت. مشروطیـت را دیگـران 

طـرح و مسـئله کردنـد و برخـی افغان های آگاه، بـا آن ها هم راه 

شـدند. مشروطیـت بـه خـروج از وضعیـت اسـتبداد بـه مثابه ی 

لـذا دغدغـه ی  و  افغانسـتان توجـه می کـرد  مسـئله ی اصلـی 

اصلـی آن، قانـون بـود و تصویـب قانـون اساسـی را تعیینـی 

از پیش رفـت و مواجهـه بـا امـر نـو می فهمیـد؛ چیـزی کـه بـا 

تحدیـد و تهدیـد سـلطه ی قبیلـه، راهـی بـه خـروج از وضعیـت 

می دیـد. عصبیـت 

کتاب هـای مقـدس مکتـب حبیبیـه، جریده هـای هنـدی 

و ترکـی بـود؛ مثـل »حبل المتیـن کلکتـه« و »اخراسـتانبول«؛ 

حتـا سراج الاخبـار افغانیـه کـه نخسـتین نشریـه ی افغانسـتان 

بـود و در دو مرحلـه بـه چـاپ رسـید، مقاله هـای بسـیاری را از 

روزنامه هـای دمشـق، بیروت و اسـتانبول بـه انتحال برده و نشر 

کـرده اسـت؛ بحـث انتحـال، بیش تر بـه مرحلـه ی دوم نشر آن، 

یعنـی دوره ی سرمحـرری محمـود طـرزی بر می گـردد. آن ها به 

درسـتی بـر ضرورت قانـون تأکیـد می کردنـد. عـدم اسـتقال، 

اسـتبداد داخلـی، نبـود قانـون اساسـی و نامحدودیـت قـدرت 

امیـر، از مسـائل جـدی افغانسـتان بـود؛ ولـی آن هـا قـادر بـه 

افغانسـتان  ماهیـت  بـه  اولاً  نشـدند؛  بنیادهـا  بـه  اندیشـیدن 

نیاندیشـیدند و دوم ایـن کـه مشروطه خواهـی آن هـا و تأکید بر 

قانـون، اگرچـه بـا وضعیت افغانسـتان کامـاً بی ربط نبـود، اما 

اندیشـیده نبـود و بیـش از آن  کـه ناظـر بـر زمانـه و امکان هـای 

از  الگوگیـری  و  تقلیـد  بـر  ناظـر  باشـد،  افغانسـتان  ذاتـی 

کشـورهای همسـایه و دورسـایه بـود. 

مواجهـه  و  توسـعه  هم چنیـن  و  انحطـاط  بـه  اندیشـیدن 

افغانسـتان اسـت. نهضـت  بـر فهـم ماهیـت  بـا تجـدد، قائـم 

مشروطه، در باره ی انحطاط و توسـعه نیافتگی بسـیار گفت؛ اما 

از آن  جایـی کـه فقدان قانون و اسـتبداد عامل اصلی انحطاط 

و خـود بن بسـت نبـود، آن هـا نیـز منطقـی بـرای تأسـیس نظام 

فهمـی کـه عمیقـا در بـاره ی وضعیـت و امکان هـای آن سـخن 

بگویـد، نیافتنـد. طرفـه آن  کـه در مشروطیـت بـه انحطـاط و 

توسـعه نیافتگی اهتـام شـد، ولـی طرحـی کـه ارائـه دادنـد و 

دسـتورالعملی کـه إمـا کردنـد، صـادق امـا، مـوردی و جزئـی 

امان الله خـان  امیـر  عهـد  در  اساسـی  قانـون  تصویـب  بـود. 

در  آن  شـکل  اصولی تریـن  بـه  اساسـی،  قانـون  تجربـه ی  و 

دوره ی جمهـوری، دال تاریخـی بـر ایـن بـود کـه فهـم نهضـت 

اگـر  نبـوده اسـت.  انحطـاط و عوامـل آن جـدی  از  مشروطـه 

آن هـا بـه سرشـت افغانسـتان تفکر می کردنـد، به نتیجـه ای که 

می رسـیدند این بود؛ افغانسـتان خودش بن بسـت اسـت. تنها 

بـا طـرح افغانسـتان در مقام مسـئله و بن بسـت یـا عامل اصلی 

انحطـاط اسـت کـه می تـوان، عمیقاً بـه انحطاط اندیشـید و به 

 نحـو جـدی در بـاره ی افغانسـتان، تاریخـش و امکان یـا امتناع 

مواجهـه ی آن بـا تجـدد و ایـده ی مـدرن سـخن گفـت. بـه نظر 

می آیـد کـه نقطه ی شکسـت نهضـت مشروطه، این بوده باشـد 

افغانسـتان جدی تریـن  بفهمـد،  کـه  نشـد  ایـن  بـه  قـادر  کـه 

مسـئله ی خـودش اسـت و همیـن، گفتـار آن  را فاقـد هـر نـوع 

کرد.  دلالتـی 

دو: تجدد امانی؛ تناقض درونی خروج و مواجهه 

شـاه امان الله خـان کـه در نهـم حـوت 1297 بـه قـدرت 

رسـید، رؤیای اسـتقال داشـت و پس از سـفرهای خارجی که 

انجـام داد، آرزوی تجـدد هـم به سرش زد. تجـدد امانی، تجدد 

متناقـض و بی عقـل بـود. ایـن تجـدد، در موضعـی از عقانیت 

نبـود کـه نوعی مواجهه با غرب و تأسـیس نسـبت با آن فهمیده 

شـود؛ بل  کـه کاماً تقلیـدی و نااندیشـیده و در فقدان آگاهی 

تقویـم یافتـه بـود. تناقضـی کـه در درون تجـدد امانـی ناطـق 

اسـت، در هیـچ جـای دنیا نظیر نـدارد. تجدد امانـی، در ظاهر 

ردای نوسـازی و تجـدد در تـن داشـت؛ امـا باطنـش چیزی جز 

تأکیـد بـر وضعیـت عصبیـت یـا افغانیـت و اسـامیتی نبـود که 

محمـود طـرزی از ماهیـت افغانسـتان فهمیـده بـود. تأسـیس 

افغانسـتان بـا حـذف گروه هـای قومـی دیگـر، بـه  ویـژه مـردم 

بومـی سرزمین هـای شرقـی پـارس تاریخـی یعنی مـردم هزاره، 

ممکـن شـد )کاتـب، 1391: 1052( کـه فصـول عالیـه ی آن، 

اسـامیت بـا خوانـش خـاص و افغانیـت بـه مثابـه ی تحمیـل 

ارزش هـا، خـواص و رسـوم قـوم پشـتون بـر دیگـر اقـوام، بـود. 

نخسـتین ارگان نشراتـی کـه چنـد مـاه پـس از روی کارآمـدن 

نـام  بـود.  افغـان«  امـان  »جریـده ی  شـد،  تأسـیس  امان اللـه 

و  گذاشـت  افغانـی«  »سـکه ی  کـرد،  ضرب  کـه  را  سـکه هایی 

افغان بودن را اسـاس وحدت ملی إنشـاء کرد. در سـال 1301 

انجمـن »د پشـتو مرکـه«/ انجمـن زبـان پشـتو را بـرای ترویـج 

زبـان پشـتو، بـه عنـوان زبـان ملـی بنیان گـذاری کـرد. 

گذشـته از ایـن اقداماتـی کـه او بـه زعـم خویـش در راه 

توسـعه و پیش رفـت انجـام داد، ولـی اهـداف قومی و سـلطه ی 

یـک قـوم را بـر اقـوام دیگـر دنبـال می کـرد؛ محمود طـرزی که 

چهـره ی اصلـی فهـم افغانیـت و اسـامیت بـه مثابـه ی منطـق 

وجودی افغانسـتان بود، با شـاه روابط خانوادگی داشـت و شاه 

دامـادش بـود. ثریـا طرزی یـا ملکه ثریـا، دخر محمـود طرزی 

نشریـه ی »ارشادالنسـوان« را تحـت نظـر داشـت که مسـئولیت 

رسـمی آن، بـه عهـده ی اسـاء رسـمیه همـر محمـود طـرزی 

بـود. پـس از سـفر بـه غـرب و کشـورهای هم جـوار، ثریـا طرزی 

اولیـن کسـی بـود کـه شـخصاً کشـف حجـاب کـرد. پـدرش تـا 

معـروف  اصاح طلبـی  و  نوسـازی  قهرمـان  عنـوان  بـه  اکنـون 

اسـت؛ ولـی حقیقـت ایـن اسـت، کـه ظاهـر غربـی و متجـدد 

و باطـن قبیله ای-عصبیتـی تجـدد امانـی، تناقـض گذرناپذیـر 

بـود. شـاه نوگـرا، مقلـد دهان بسـته ی غـرب بـود و پدرزنـش، 

سـودای تجـدد داشـت، بی آن کـه رخنـه ای در مفروضات صلب 

قومـی و عصبیتـی اش و رسـوخی بر سرشـت دیگرآییـن تجدد و 

ایـده ی مدرن داشـته باشـد.

جدی تریـن کاری کـه در عهـد امانـی صـورت گرفـت، در 

بـاره ی خود افغانسـتان و از سـوی محمود طرزی بـود. افغانیت 

و اسـامیت، طـرح محمـود طـرزی بـرای افغانسـتان نبـود، بل 

کـه فهـم او از سرشـت افغانسـتان بـود کـه از قضـا بـا منویـات 

قومـی او می سـاخت و از همیـن رو، در صـدد تقویـم هرچـه 

بیش تـر افغانیـت و اسـامیت بـود. محمود طرزی، آشـفته ترین 

چهـره ی عهـد امانـی اسـت؛ کسـی کـه جهـان جدیـد را تـداوم 

فراینـد  و  اسـامی  را  مـدرن  علـم  ریشـه های  قدیـم،  جهـان 

دولت-ملت سـازی را قومـی فهمیـد. با این حـال، تجدد امانی، 

بـه علـت تکویـن در وضعیـت عصبیـت، تجـدد متناقـض و فاقد 

عقـل بـود و سـخنی جدی برای نوسـازی و توسـعه نداشـت که 

هیـچ، بـل  کـه بـا تأکیـد بـر اسـامیت و افغانیـت، راه توسـعه 

را بسـت و بحـران را تشـدید کـرد کـه هانـا تـداوم وضعیـت 

عصبیـت اسـت. عهـد امانی، میل کور به سـوی انحطـاط بود و 
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بنیاد مابعدالطبیعی افغانستان؛ 
ماهیت افغانستان ومطالعه ی شرایط امکان توسعه وخروج از انحطاط 

بـه جـای تجـدد، راه آن را بسـت. دلیلـش این بود کـه پایه های 

افغانسـتان تازه تأسـیس، بـه مثابـه ی وضعیت عصبیـت تحکیم 

بخواهـد  کـه  مادامـی  افغانسـتان،  بـرای  اقدامـی  هـر  شـد. 

افغانسـتان، افغانسـتان بماند و بر افغانیـت و وضعیت عصبیت 

ابتنـا داشـته باشـد، محکوم به شکسـت و در واقـع دل باختگی 

بی قیـدوشرط بـه انحطـاط و زوال عقـل اسـت. 

سه: کمونیزم افغانی

تاریخـی،  پدیـده ی  هـر  شـکل گیری  کـه  آن  جایـی  از 

تمهیداتـی دارد و در لحظـه پدیـد نمی آیـد، کمونیـزم نیـز در 

افغانسـتان اگرچـه ریشـه هایی در دوره ی امانـی و نحله هـای 

در  جـدی  صـورت  بـه  ولـی  داشـت،  افغـان«  »جوانـان  مثـل 

او  فرمان روایـی  دوره ی  و  داوود  محمـد  دوره ی صـدارت  طـی 

)1973-1978( ظهـور تاریخـی یافـت و فعالیت هـای خویـش 

را در »دهـه ی دمکراسـی« بسـط داد؛ کـه بـه طـور عمـده دو 

سرچشـمه و منبـع اصلی داشـت: مسـکو و پکن؛ کـه به موازات 

مارکسیسـتی- جلـوه ی  خلـق«  دمکراتیـک  »حـزبِ  دو،  آن  

لنینسـتی داشـت و »حـزب دموکراتیک نویـن«، جریانی بود که 

بـه چین اهتام داشـت و مایوییسـتی بود.  یکـی از دلیل های 

عمـده اش هـم گویـا ایـن بـوده کـه سـفارت خانه های روسـی و 

چینـی، ادبیـات و آثـار کمونیسـتی را پخش و توزیـع می کردند 

و برخـی از تبعه هـای چین و روس که در کابل حضور داشـتند، 

و  مارکسیستی-لنینیسـتی  اندیشـه های  ترویـج  و  انتشـار  در 

مارکسیستی-مایوییسـتی تـاش می کردند )فرهنـگ، 1380: 

.)731

از جریان هـای چـپ در افغانسـتان، آثـار علمـی چندانـی 

بـه جـا نمانده اسـت؛ یا اصاً ننوشـته اند که کیفیـت مواجهه ی 

آن هـا را نشـان دهـد؛ ولـی تـا جایـی کـه بـر می آیـد، مواجهـه 

و خوانـش از مارکسـیزم آن هـا جـدی نبـوده اسـت و حتـا در 

اندیشـه های مارکـس  از  مطالعـه ی خوانـش روسـی و چینـی 

نیـز، فراتـر از تکـرار مسـلات و مشـهورات بـر محـور »برابـری 

آیینـه ی دیگـری  از مسـکو و پکـن،  طبقاتـی« نرفته انـد. غیـر 

کـه چهـره ی مارکـس را بـرای کابـل می نمـود، تهـران یـا حـزب 

تـوده ی ایـران بـود کـه ترجمـه ی آن هـا از متـون مارکسیسـتی 

جریان هـای  سـوی  از  آن هـا  مقاله هـای  و  کتاب هـا  برخـی  و 

چـپ افغانسـتان، بسـیار خوانـده می شـد و بـه همیـن دلیـل، 

کم مثـال  عـزت  و  قربـت  آن هـا  نـزد  در  تـوده  حـزب  اعضـای 

داشـتند. وابسـتگی چـپ افغانسـتان به چـپ ایـران، در حدی 

بـوده کـه نورالدیـن کیانـوری، از سران حـزب تـوده از »احـرام 

و  کـرده  سـتایش  ایـران«  تـوده ی  حـزب  بـه  افغانـی  رفقـای 

علـت آن احـرام را آشـنایی افغان هـا بـا مارکسـیزم-لنینیزم از 

طریـق نشریـات حـزب تـوده کـه بـه پارسـی نگاشـته می شـد، 

می دانـد )کیانـوری، 1359: 7(. بـه موجـب گـزارش کیانوری، 

میانجـی حـزب  بـه  را  لنینیـزم   – مارکسـیزم  افغانسـتان  چـپ 

تـوده شـناخته بودنـد و تمـام. البتـه شـعبه ی روسـی کمونیـزم 

افغانـی کـه حتـا قـدرت را هـم تصاحـب کردنـد، در اوایـل کار، 

کمونیسـتی  بودن خویـش را اتهـام می خوانـد. نورمحمد ترکی، 

دبیـرکل حـزب دمکراتیـک خلـق، می گفـت کـه اگرچـه »افـکار 

مـا« بـر »تضـاد طبقاتـی« اسـتوار اسـت، ولـی »مـا کمونیسـت 

نیسـتیم«. بـه دنبـال آن، به قدرت رسـیدن »حـزب دموکراتیک 

خلـق« در سـال 1978 و شـکل گیری شـاخۀ »پرچـم« از دل 

»خلـق«، بیش تر آشـکار شـد کـه خلقی ها کمونیسـت اسـتند و 

تردیـدی در ایـن امـر نمانـد.

»حـزب  یـا  افغانسـتان  کمونیـزم  چینـی  آدرس  ولـی 

دموکراتیک نوین«، از سـال 1968 تا 1969 »شـعله ی جاوید« 

را انتشـار مـی داد و ایـن ارگان نشراتـی، تأکیـد اکیـد بـر نقش 

دهقـان، انقـاب قهـری و سـتیز با دولت داشـت.که صـد البته 

نیـز، نداشـتند و انشـعاب های  بـا خـود  چنـدان سر سازشـی 

را تجربـه کردنـد؛ مثـل سـازا، سـاما، راوا. »شـعله ی  عجیبـی 

و  کمونیـزم  بـا  مواجهـه  شـکل  جدی تریـن  شـاید  جاویـد«، 

اندیشـه های مارکـس از ره گـذر خوانـش چینـی بـوده باشـد. 

شـعبه ی روسـی کمونیـزم به دامن خشـونت غلتیـد و ویرانی به 

بـار آورد و شـعبه ی چینـی اش نیز، شکسـت خورد کـه دلیل دو 

سـویه داشـت؛ اولـی ایـن بـود کـه آن ها به سرشـت افغانسـتان 

واقـف نبودنـد و فکـر می کردنـد که بـا تحکیم پایه هـای عدالت 

طریـق  از  اجتاعـی  و  سیاسـی  مناسـبات  در  آن  تضمیـن  و 

انقـاب و نفـی دولـت، انحطـاط و مشـکل اسـتبداد قومی حل 

می شـود و دومـی ایـن بـود کـه اگـر راهـی کـه آن هـا رفتنـد، 

شـود،  داوری  تجـدد  و  مـدرن  ایـده ی  بـا  مواجهـه ای  چـون 

روشـن اسـت کـه آن هـا در مواجهـه بـا جهـان جدیـد و فهـم 

آگاهـی کـه بـا بیکن، دکارت و کانت تأسـیس شـده بـود، فایق 

آمـده نتوانسـتند و زمینه هـای فلسـفی و تاریخـی و در نهایـت 

زمینه هـای تفسـیری آثـار و نظریـات مارکـس را نیـز نفهمیدند. 

اصـل  یکـی  دارد؛  عمـده  نظـری  بنیـاد  دو  مارکسـیزم 

دیالکتیـک تاریخـی و دیگـری اصـل ماتریالیـزم تاریخـی. هیچ 

یـک از ایـن  دو، در غیـاب هـگل و سرشـت دیگرآییـن جهـان 

مـدرن فهمیدنـی نیسـت. چنـان  چه کتـاب »در باب مسـئله ی 

دیگـر  از  فویربـاخ«  بـاره ی  در  »تزهایـی  و  یـک  سـو  از  یهـود« 

سـو، نشـان می دهنـد کـه وضعیـت فکـری ای کـه مارکـس در 

آن می اندیشـیده، مشـبوعی از ایده آلیـزم آلمانـی و آرای هـگل 

بـوده و فهـم بسـیاری از آرای مارکـس بر فلسـفه ی هـگل و آثار 

هگلیـان جـوان، به  ویـژه فویرباخ که بـه دنبال تفسـیر رادیکال 

از متافیزیـک هـگل بود، تعلیق اسـت. مسـلم اسـت که –چنان  

چـه خـود مارکـس هـم اشـاره کـرده اسـت– در فقـدان هـگل، 

نمی تـوان مارکـس را فهمیـد؛ ولـی متأسـفانه هـان  گونـه کـه 

فهـم خـود  بـه  موفـق  گاه  هیـچ   افغانسـتان  در  جریـان چـپ 

مارکـس نشـد، هگل نیـز از منظومه ی آگاهی آن هـا غایب بود. 

بـه همیـن دلیـل، ماتریالیزم تاریخی کـه یکـی از مبانی نظری 

مارکسـیزم بـرای توضیـح تاریـخ اسـت بـه دلیل مطالعه نشـدن 

وقتـی  نیافـت.  پی افتاده شـدن  فرصـت  ایده آلیـزم هگلـی،  بـا 

باشـد،  بی جایـگاه  افغانسـتان  اندیشـه ی چـپ  در  کـه هـگل 

معلـوم اسـت که نسـبت ماتریالیزم تاریخـی و ایده آلیزم هگلی، 

نااندیشـیده می مانـد و در نتیجـه فهمـی عینیـت نمی یافـت. 

ماتریالیـزم دیالکتیـک نیـز، آن  گونه که باید در اندیشـه ی 

افغانـی، حتـا شـعبه ی روسـی آن، پی افتـاده نشـد؛ در  چـپ 

حالـی کـه کسـی کـه ماتریالیـزم دیالکتیکـی را عمومـی کـرد، 

گئورگـی پل خانـوف، پـدر مارکسـیزم روسـی بـود کـه پـس از 

اسـت  مشـخص  گذاشـت.   DiaMat را  آن  مخفـف  لنیـن  او، 

دیالکتیـک  بـه  اهتـام  عـدم  در  دیالکتیـک  ماتریالیـزم  کـه 

هـگل، قابـل فهـم نیسـت و به قـول مارکـس، او هـرم سرچپه ی 

دیالکتیـک هگلـی را روی پایـش ایسـتانده اسـت. از ایـن  رو، 

گویـا خشـونتی کـه در دوره ی حاکمیت چپ افغانسـتان تجربه 

شـد، فاقـد هرگونـه بصیرتـی در بـاره ی تقویـم نقیـض هـر گونه 

نظمـی در درون خـود آن نظـم، بـود. بـه همین دلیل، شـعبه ی 

چینـی چـپ افغانـی، باورمنـد بـه اسـقاط و اسـکات جـری و 

ایده هـای  تحمیـل  در  روسـی  شـعبه ی  و  بـود  دولـت  قهـری 

بی ربطـش بـا شرایـط تاریخـی جامعـه و افغانسـتان، آن  قـدر 

شـدت به خرج داد، که به خشـونت انجامید و عامل شکسـتش 

شـد. در صورتـی کـه سـتیز ایسـتا و برابرایسـتا و سـپس تکوین 

وضـع مجامـع، در درون خـود نظم و یک وضعیـت رخ می دهد. 

فهـم سـتیز درونی از چـپ افغانی بر نیامد؛ چرا که اندیشـیدن 

جـدی بـه آن در غیبـت هگل ممکـن نبود و اصـول دیالکتیک، 

مسـتقیاً مأخـوذ از علـم منطـق هـگل بـود. حتـا اگـر چـپ در 

افغانسـتان قـادر بـه اندیشـیدن بـه هـگل هـم می شـد، فهـم 

هـگل و فلسـفه ی او، در خـای تصـور جامـع از وضعیت مدرن 

و اصـول و مبانـی آن، کاری در تأسـیس نسـبت بـا امـر مـدرن 

پیـش نمی بـرد. 

جایـگاه اندیشـه ی چـپ، برزخـی بـود و تقدیر شـعله هایی 

کـه جاویـد می نمـود، چـاره ای جـز خاموشـی نداشـت. آن هـا 

نـه بـه ماهیـت افغانسـتان و عـوارض ذاتـی آن اندیشـیدند و نه 

قـادر بـه اشـراک در آگاهی مدرن شـدند. مارکسـیزم انتزاعی 

و بریده از نظام آگاهی ای که مارکسـیزم در آن تأسـیس شـد و 

خوانـش آن بـا مفروضـات و مسـلات رسـوب کـرده در فرهنگ 

بـود  معلـوم  انحطـاط،  و  و وضعیـت عصبیـت  توسـعه نیافتگی 

کـه راه بـه جایـی نمی بـرد و به  جـای نوسـازی و تجدد، توسـط 

خـودش کمیـن خـورده و از پـا درمی آمـد. اسـتبداد سیاسـی و 

بی عدالتـی از فصـول لازم بـرای تصـور افغانسـتان اسـت؛ ولی 

هیـچ پاسـخ جامـع بـه چیسـتی افغانسـتان فراهـم نمـی آورد. 

ادبیاتـی کـه شـعله ی جاویـد و خلقی هـا تولیـد کردنـد، نه دال 

بـر افغانسـتان و نـه دال بـر مارکسـیزم بـود؛ بـل  کـه بـر هیـچ 

چیـزی دلالـت نداشـت و فقـط در منظومه ی ذهنـی خود آن ها 

معنـادار بـود. دلیلش این اسـت کـه ادبیاتی که از سـوی آن ها 

خلـق شـد، نـه بـرای فهـم مارکسـیزم قابل اسـتناد اسـتند و نه 

بـرای یافـن پاسـخ جـدی بـرای فهـم افغانسـتان. ایـن گواهی 

می دهـد کـه آن هـا، هیـچ نگفتـه انـد. وقتی تعـادل وجـودی و 

شـناختی وجـود نداشـته باشـد، هر چیـزی در جای خـود و هر 

شـناختی در وضـع خـود نباشـد، زبان بـه انحطـاط می انجامد 

و هـر سـخنی در بـاره ی هرچیـزی خواهد بـود؛ در حالی که در 

بـاره ی هیـچ چیـزی نخواهـد بود.

فروپاشـی دلالـت  مفهـوم  بررسـی  بخـش  در  چنـان  چـه 

مطـرح شـد، دلالـت وضعـی و تاریخـی اسـت. سـد یأجـوج و 

مأجـوج مشروطیـت و کمونیـزم افغانـی در رجـوع بـه ایـده ی 

مـدرن و تجـدد، ایـن بـود کـه امـکان توقـف بـر دیگردیسـی و 

تحـول بنیادیـن وضع/وضع شـدگی نداشـتند. پس از رنسـانس 

یعنـی در  اروپـا رخ داد،  و تحـولات علمـی و فلسـفی کـه در 

حیـن و بـا تأسـیس جهـان مـدرن، تمـدن غربـی از وضعیـت/

کامـاً  وضعیت/وضع شـدگی  بـه  قرون وسـطایی  وضع شـدگی 

از  گسسـته  کامـاً  وضعیـت،  ایـن  دو  و  کـرد  گـذار  نوآییـن 

هم دیگـر بـود؛ یعنـی هیـچ عنـر این هانـی میان ایـن  دو در 

کار نبـود. دلالت هـای نوبنیـاد و مبتنـی بـر اصـول و مبانـی، 

کامـاً متفـاوت از اصـول و مبانی فهم قرون وسطایی-ارسـتویی 

بنیان گـذاری شـد و نسـبت دال هـا و مدلول هـا از بنیـاد تغییـر 

یافـت؛ امـا مشروطـه و کمونیـزم افغانـی و گروه هایی کـه بعد از 

آن هـا آمـد، در چرخ بـاد عنـر این هـان و توهـم تـداوم قدیـم 

در جدیـد، گیـر کردنـد و خیـال کردنـد در وضعیـت عصبیـت، 

دلالت هـای  وضعیت/وضع شـدگی  طریـق  از  می تواننـد 

ارسـتوی،ی سـخنی در نسـبت با جهـان مدرن تأسـیس کنند. 

البتـه قابـل ذکـر اسـت کـه آن هـا چـون در وضعیـت عصبیـت 

سـاکن بودنـد، نسـبت جدی و روشـنی بـا وضعیت ارسـتویی و 

سنت بلخی هم نداشتند.  

و  افغانیـت  بـا  افغانسـتان؛ رابطـه ی عصبیـت  3: ماهیـت 

اسـلامیت

یک: عصبیت در هیئت فصل برتر افغانستان 

وضعیتـی که مناسـبات تاریخی در افغانسـتان بـر آن قائم 

اسـت، وضعیـت  آن  بـه  وابسـته  افغانسـتان  وجـود  وانگهـی  و 

عصبیت اسـت کـه اسـتخدام و تحمیل مرزهـای خونی-غریزی 

بـر عقـل بـه  طـور قاطـع آن را یـاری و تضمیـن می کنـد. چنان 

اساسـاً  در وضعیـت عصبیـت،  عقـل  داده شـد،  توضیـح   چـه 

کـور و فاقـد درک اسـت. اگـر قـرار باشـد چیـزی را ببینـد، سـه 

چیـز اسـت؛ 1: قبیلـه؛ 2: تسـلط قبیلـه و 3: منافـع قبیلـه. بـه 

همیـن دلیـل، از هـان بـدو امـر، غایـت افغانسـتان، نامحمود 

و نامسـعود خواهـد بـود؛ حـذف. وضعیـت عصبیـت بـه دلیـل 

محوریـتِ قبیلـه و جایـگاه وجـودی عقـل کـه فقـط بـه قبیلـه 

یـک:  پوشـش دهـد؛  را  دو سـاحت حـذف  بایـد  دارد،  توجـه 

)مثـل  فیزیکـی  یـا حـذف  وحشـی حـذف  و  بیابانـی  صـورت 

حـذف(  )حـذفِ  تـام  حـذف  دوم:  و  هـزاره(  قـوم  نسل کشـی 

کـه پی آینـد نسـخ و تعلیـق هـر گونـه دلالتـی غیـر از دلالتـی 

تکوین یافتـه و مـشروع در وضعیـت عصبیـت اسـت )حـذف رد 

پـای حـذف فیزیکی/مثـل انـکار نسل کشـی مـردم هـزاره(. 

در جـای دیگـر، بـه تفصیـل بررسـی شـده کـه چـه گونـه 

بیابـان )وضعیـت عصبیـت(، خـود را در هیئـت شـهر عرضـه 

می کنـد و از محـراب دو ابـروی شـهر بـه نمـاز می آیـد؛ یعنـی 

می کوشـد کـه بـر بنیـاد ارزش هـا و هنجارهـای خونی-غریـزی 

یـک نظـام تبیینـی فـرد و یگانـه از امـر واقـع فراهـم کنـد کـه 

از یـک  سـو بتوانـد بـا یـک جزمیـت تـام اذعـان کنـد که بـا امر 

از  آن  درون  در  کـه  توضیحـی  هـر  و  اسـت  این هـان  واقـع 

چیزهـا و پیرامـون ارا ئـه می شـود، نهایـی اسـت و از دیگـر سـو 

بـه  میانجـی اسـتتار، صـورت سـاده و ابتدائـی حـذف را توجیه 

کنـد و بپوشـاند. در این مقطـع، عصبیت وانگهی کـه بر منافع 

بـر  غلبـه  و  داشـته ها  غصـب  و  سـلطه  معـاش،  امـرار  قبیلـه، 

عنـاصر فاقـد اشـراک خونی تمرکـز دارد؛ بر مصـادره، تحریف 

و تعریـف یـک هویـت کامـاً کاذب و فاقـد دلالـت تاریخـی نیز 

می کوشـد. در ایـن مرحلـه، کیفیتـی از عقـل هیولانـی محقـق 

می شـود، کـه تقلیـد می کنـد؛ امـا بـه  نحـوه ی متناقـض، آثـار 

مایمتیکـی کـه حاصـل مـی آورد، کامـاً وارونـه و خـاف اصـل 

و امـر واقـع اسـت. بـه ایـن دلیـل کـه عقـل در فراینـد تقلید از 

فرهنـگ شـهری، نمی توانـد از تصمیـم هستی شناسـانه ای کـه 

در مـورد آن گرفتـه شـده اسـت و بایـد قبیلـه و خـون را لحـاظ 

کنـد، غفلـت کنـد؛ یعنـی شرایـط تاریخـی کـه بـر عقـل حاکم 

اسـت، بـه آن امـکان نمی دهـد کـه فرهنـگ، شـهر و جهـان را 

بفهمـد؛ بـل  که می کوشـد فرهنگ، شـهر و جهـان را تصاحب و 

غصـب کنـد. بـه موجب کیفیـت عقـل، از آن خودسـازی کاماً 

صـورت بـدوی و وحشـی دارد.

عصبیـت بـه  تبـع تصـوری کـه از جهـان ایجـاد می کنـد، 

یـک غایـت بیش تـر نـدارد؛ غصـب و تملـک هـر آن  چـه وجـود 

دارد و اسـتفاده ی حداکـثری از میراث اقـوام متمدن، فرهنگ، 

سرزمیـن و امـوال آن هـا بـرای رونـق حیـات بـت پرعیب وریـب 

خون/قبیلـه. پشـتون ها بـا تأسـیس افغانسـتان، دقیقـاً همیـن 

کار را کردنـد؛ قتـل عـام، ویران سـازی خانه هـا، غصـب زمین و 

تاراج اموال در قدم نخسـت و تحریف، مصادره و تعریف هویت 

کاذب و فاقـد اعتبـار و ارجـاع، بـرای خـود در قـدم دوم. کتاب 

سراج التواریـخ، برهـان قاطـع مرحلـه ی برهنـه ی حذف اسـت؛ 

امـا کشـیدن خرقـه و قبـای مرحلـه ی دوم و ناخن نشـان کردن 

پارادایـم  یـک  بـه  تبدیـل  دروغ  گونـه  چـه  ایـن  کـه  و  حـذف 

تولیـد معلومـات و آگاهـی کاذب می شـود، دشـوار اسـت. بـا 

اسـتقرار آگاهـی کاذب و تحکیـم ریشـه های وجـدان جمعـی 

کـه منطقـش حـذف و مصـادره و براینـد خواسـتش خشـونت و 

قتـل عام هـای هولناک بـود، شرایط هستی سناسـانه ی سـطح 

دیگـری از فروپاشـی دلالـت فراهـم شـد؛ وضع شـدگی اتفـاق 

افتـاد کـه بخشـی از انسـان ها، انسـان فهمیده نمی شـد )مثل 

تکفیـر مـردم هـزاره( و کسـانی کـه افغـان نبودند، افغـان گفته 

می شـد و اگـر اعـراض می کردنـد، بـه عنـوان یاغـی و طاغـی 

وحـدت ملـی اتهـام خـورده و حـذف می شـدند. 

پـس، افغانسـتان فقط یک کشـور نیسـت؛ نوعی تأسـیس 

نسـبت بـا جهـان از طریـق عصبیـت و قبیلـه اسـت کـه فقـط 

دو چیـز را بـه رسـمیت می شناسـد؛ افغان بـودن و اسـامیت. 

زبانـی،  قومـی،  تکـثر  نـوع  افغان بـودن، حـذف هـر  اقتضـای 

رسـمیت  اسـامیت،  اقتضـای  و  اسـت  سیاسـی  و  فرهنگـی 

اسـام  از  و خوانـش عصبیتـی  قبیله ای شـده  مذهـب حنفـی 

رو،  ایـن  از  دیگـر.  مذاهـب  بـا  پنهـان  و  آشـکار  مقابلـه ی  بـا 

افغانسـتان بـا حـذف و انـکار و مـآلا وجـدان کاذبی کـه پس از 

حـذف و قتـل عام شـکل گرفت، خـود را ابقا کرده و اسـامیتی 

تاریخـی اش  تعییـن  ایده آل تریـن  می شـود،  مـراد  آن  در  کـه 

وضعیـت  افغانسـتان  درآمـد،  ایـن  بـا  اسـت.  طالبـان  گـروه 

اسـتخدام عقـل در خدمـت قبیلـه و سـلطه  اسـت؛ یعنـی یـک 

تصمیـم هستی شـناختی در مـورد عقـل کـه هانـا تقدیـرش را 

بـا سرنوشـت قبیله/پشـتون پیونـد می زنـد. بـه همیـن دلیل، تا 

افغانسـتان، افغانسـتان اسـت، عقل اصاً صاحیـت مواجهه و 

فهـم چیـزی را نـدارد؛ هـر کاری کند، بـرای قبیله و اسـامیتی 

کـه ضامـن بقـای قبیلـه و ابقـای قدرتـش اسـت، می کنـد. 

تأسـیس  تـداوم  در  پـروژه ای  دولت-ملـت؛  پـروژه ی  دو: 

فغانسـتان ا

سـید جال الدیـن افغانی و دیگر کسـانی که دغدغه های 

 1863 سـال های  محـدوده ی  در  داشـتند،  نامعلـوم  و  مبهـم 

تـا 1872 میـادی تـا حـدی کوشـش کردنـد، شـمع وضعیـت 

عصبیـت را در دهلیزهای پیچیده تر و آدم پسـندتر مشـتعل نگه 

دارنـد. از جملـه کارهایـی کـه بـه ایـن منظـور صـورت گرفـت، 

برخـی  ترجمـه ی  و  طبـع  و  شـمس النهار  جریـده ی  تأسـیسِ 

از کتاب هـا بـود. ایـن حرکـت، اگرچـه ماهیـت و غایـت مبهـم 

و تاریکـی دارد؛ امـا بـا جنـگ افغـان و انگلیـس بـه ویـژه آغـاز 

جنگ دوم افغان و انگلیس )1879 – 1880 م( سـاقط شـد و 

مجـال نیافت تـا عوارض ذاتـی اش فاش تر شـود. البته منویات 

پرده هـای  بـود.  مشـخص  افغانـی  جال الدیـن  سـید  خـود 

ذهنیـت او در برابـر اقـوام افغانسـتان، بـه  ویـژه سـاکنان بومی 

خراسـان، یعنـی هزاره هـا در »تتمـۀ البیـان فی تاریـخ الافغان« 

دریـده می شـود. مثـاً عـاوه بـر حکـم بـر توحـش هزاره هـا، به  

شـکل ضمنـی با گزارش های بی اسـاس راه »سـید ممتحن«  یا 

هـان شـیخ مفتـی شـاه وقـت افغانسـتان، تهاجـم اوغان ها را 

هموارتـر و صاف تـر می کنـد. در  عهـد امیـر عبدالرحان خان، 

خشـونت، تهاجـم و اسـتبداد کـه از نمودهـای عـام وضعیـت 

روی  وحشـت  درام  وحشـی ترین شـکل  بـه  اسـتند،  عصبیـت 

صحنـه رفـت. او بـه نحـوی هدف مندانـه بـه کشـن هزاره هـا 

اقـدام کـرد و بیـش از 62 تـا 80 درصـد هزاره هـا را قتـل عـام 

کـرد؛ چـرا کـه مانع جـدی بـر راه یـک غنیمت جنگـی عظیم و 

کریـم بـود: حـذف هـزاره و غصـب سرزمین های هزاره و سـپس 

ایجـاد یـک کشـور بـه مثابـه ی غنیمـت جنگـی؛ کـه بی وقفـه 

منافـع و منابـع قبیلـه را بـرآورده کنـد.  

جریـده ی »سراج الاخبـار« در دوره ی امیـر حبیب الله خان، 

جایگاهـش را تجربـه کـرد و کوشـید تـا رنـگ خـون قبیلـه را 

تیره تـر کنـد. محمـود طـرزی، در 1290 و پـس از عبدالرئـوف 

شـد.  سراج الاخبـار  جریـده ی  سرمحـرر   )1284( کندهـاری 

سراج الاخبـار، از دیدگاهی که در این جسـتار دنبال می شـود، 

اهمیـت عمـده دارد و در واقع از منابـع مهم برای فهم وضعیت 

عصبیـت اسـت کـه اصـول موضوعـه ی افغان بـودن را بـا نـگاه 

زیرچشـمی به تأسـیس دولت-ملـت تعریف می کنـد. منظورِ آن 

از دولت، هژمونی و سـلطه ی اوغو/پشـتو و از ملت، قوم افغان/

پشـتون و ترویـج مناسـک و مسـالک بـدوی آن هـا و از همـه 

مهم تـر، نـام یـک قـوم بـر اقـوام دیگـر بـود. بـرای پشـتون های 

صاحـب قـدرت، سـخت و حتـا کابـوس بـود کـه دولت-ملـت 

بـرای همیـن، درک  از وضعیـت عصبیـت تصـور شـود.  مجـزا 

طـرزی از افغانیـت، قائـم بـر حـذف تکـثر و سرکـوب تفاوت هـا 

وانگهـی کـه شـأن  از ملـت و دولـت  زیـرا تصـور قومـی  بـود؛ 

و  قومـی  پاک سـازی  بـه  نـدارد،  منطقـی  صـورت  و  عقانـی 

حـذف تکـثر نیـز می انجامد. طرزی بـر پایه ی تحکیـم وضعیت 

عصبیـت، کوشـش می کـرد کـه باشـندگان بومـی زابلسـتان و 
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بنیاد مابعدالطبیعی افغانستان؛ 
ماهیت افغانستان ومطالعه ی شرایط امکان توسعه وخروج از انحطاط 

کابلسـتان را اوغـان و پشـوتن شـاهنامه را پشـتون معرفـی کند 

و حتـا بـرای اثبـات قدامـت نـام افغـان، بـه تاریخ هـرودوت نیز 

ارجـاع مـی داد. مقالـه ی »دیـن، دولـت، وطن، ملـت« در صدد 

اسـت تـا افغانیت/اوغوبـودن را به مثابه ی بن و اسـاس دولت و 

ملـت تدویـن کند و اسـامیت را امکان ذاتی شـکل گیری ملت 

و دولـت و مجـال تحقـق تاریخـی افغانیـت، جـا بزنـد )طـرزی، 

 .)373  :1355

سـه: افغانیـت و اسـلامیت؛ پاسـخی بـه پـروژه ی دولـت-

ملت

پـای  جـای  امان اللـه،  دوره ی  در  اسـامیت  و  افغانیـت 

مطمن تـری یافـت. طـرزی در ایـن دوره، بـه عنـوان ناظـر در 

قبـاً  چـه  چنـان   و  داشـت  فعالیـت  خارجیـه«  امـور  »اداره ی 

گفتـه شـد، بـا شـاه از روابـط خانوادگـی نیـز برخـوردار بـود. 

جریـده ی امـان افغـان، شـورای علـوم، مجلـس وضـع قوانیـن، 

مجلـه ی ارشاد النسـوان، نظـارت معـارف و طـرح نقشـه ی شـهر 

کابـل، از کارهـای دوره ی امانـی بودنـد کـه در راه افغان کـردن 

و اسـام کردن غنیمـت جنگی/کشـور قومی افغانسـتان، انجام 

شـدند. امـان و اطرافیانـش، وحـدت ملـی را تنهـا از راه هویـت 

از  بایـد  )افغان بـودن(، کشـور مشـرک )جایـی کـه  مشـرک 

اوغـان باشد/افغانسـتان(، دین مشـرک )اسـام/لابد دینی که 

حافـظ منافـع قبیله باشـد( و زبان مشـرک )پشـتو/فاقد تاریخ 

و اسـناد مکتـوب( ممکـن می دانسـتند کـه از قضا همـه ی این 

مجـاری و راه هـای رسـیدن بـه وحدت ملی، سرشـت و سـاختار 

قومـی داشـته و از هسـته های صُلـب اتنیکـی تلمبـار بودنـد. 

البتـه کمی بعـد، در ذهـن آن هـا بازتعریـف اوغوبودن/افغانیت 

جرقـه زد و لـذا آن هـا، زور کردنـد تـا آن  را بـر دیگر اقوام کشـور 

نیـز تعمیـم بدهنـد؛ یعنی اقـوام دیگر را بـا دادن نـام اوغو، زیر 

سـلطه ی اوغـو بیاورند. بـرای ترویـج افغان بـودن، اصطاحاتی 

چـون افغـان، ملت افغان و افغانسـتان که برسـاخته ی وضعیت 

عصبیـت بـود، شـیوه های مختلفـی در پیـش گرفتـه شـد که از 

جملـه ی آن هـا، می تـوان بـه ضرب سـکه های افغانـی بـه جـای 

روپیـه ی کابلـی و تأسـیس انجمـن »د پشـتو مرکـه« مثـال زد.

بـرای  نادرشـاه و ظاهرشـاه، کارهـای دیگـری  در دوره ی 

افغانیـت  پایـه ی  بـر  عصبیـت  وضعیـت  و  سـلطه  ریشـه های 

 1352  –  1308( دوره  ایـن  در  گرفـت.  صـورت  اسـامیت  و 

ش(، انجمـن ادبـی کابـل تأسـیس شـد کـه ماه نامـه ای بـه نام 

کابـل را انتشـار مـی داد؛ ایـن انجمـن بعدهـا بـه پشـتو تولنـه/

انجمـن پشـتو تعویـض نـام یافـت کـه در 1321، بخـش تاریخ 

آن انشـعاب یافتـه و انجمـن مسـتقلی را بـه نـام انجمـن تاریـخ 

افغانسـتان بـه وجـود آورد. ریاسـت ایـن انجمـن بـه عهـده ی 

احمدعلـی کهـزاد بود و عبدالحی حبیبی )واپسـین رییس این 

انجمـن(، محمدنبـی کهـزاد، عتیق اللـه معـروف و احمدعلـی 

محبـی، از اعضـای برجسـته ی آن بودند. این انجمـن، زیر نظر 

انجمن پشـتو تولنه در خط سـیر سیاسـت تاریخ نگاری رسـمی 

حکومـت و بـر مصـب تعیین کننـده ی اسـامیت و افغانیـت یـا 

وضعیـت عصبیـت حرکـت می کـرد. 

مجلـه ی  و  آریانـا  مجلـه ی  کـه  زمانـی  تاریـخ  انجمـن 

تاریـخ  بـا  کـه  را  کتاب هایـی  مـی داد،  انتشـار  را  افغانسـتان 

افغانسـتان )یـا اسـام( ارتباط داشـت نیز، طبـع و نشر می کرد 

و بـا انجمـن ایـران جـوان و انجمـن آثار ملـی در ایـران، ارتباط 

تنگاتنـگ و نزدیـک داشـت. تعـدادی از ایرانی هـا بـا مجلـه ی 

آریانـا رسـاً هـم کاری کرده اند. محمد قزوینـی، مجتبا مینوی، 

سـعید نفیسـی و باسـتانی پاریـزی از جملـه ی کسـانی اسـتند 

کـه مقاله هایـی در ایـن مجلـه دارنـد. در وضعیـت عصبیـت، 

کوشـش تـام اسـباب سـلطه و غلبـه ی قبیلـه، معطـوف بـه این 

بـود کـه همـه ی داشـته ها، مواریـث و مفاخـر تاریخـی ایـران 

کهـن، خراسـان یـا سرزمین هـای بلخـی را بـه پـای کوشـانیان 

کوچـی و افغانسـتان مصـادره و بـرای قبیله ی بی تاریـخ، تاریخ 

خیالـی بسـازد و همـه  چیـز را در وضعیـت عصبیتـی، دلالـت و 

سـخن سـاکن کنند. از ایـن  رو، وضعیت/وضع شـدگی تاریخی 

دلالـت یـا وضـع تعیینـی اش کـه هـر چیـزی را تـا جایـی کـه 

ممکـن بـود، در جایـگاه وجـودی و شـناختی خـودش، نشـان 

کامـاً  مدلول هـای  تحمیلـی  نحـو  بـه  و  فروپاشـید  مـی داد، 

بی ربطـی بـرای دال هـا اعتبـار و تعییـن شـد.  

کهـزاد،  احمدعلـی  و  حبیبـی  عبدالحـی  کوشـش های 

در جعـل و تـرف و تحریـف نمونـه ی بـارز و کامـل تنفـس در 

فضـای مسـموم وضعیـت عصبیـت و انحطـاط زبان/فروپاشـی 

انـکار حقایـق مسـلم تاریخـی  بـه مـدد  دلالـت اسـت. آن هـا 

)مسـلم بـر اسـاس منابـع مکتـوب(، تـاش کردنـد تـا آگاهی و 

وجـدان کاذبـی را تأسـیس کننـد کـه ضامـن تحکیـم و ابقـای 

و  کاذب  معلومـات  تولیـد  بـه  پـس  شـود.  عصبیـت  وضعیـت 

آگاهـی معیوبـی خطـر کردنـد کـه وضعیـت عصبیـت و منافـع 

عنـاصر  حـذف  بـر  سـعی  بـا  آن هـا،  می کـرد.  اقتضـا  قبیلـه 

عصبیـت،  وضعیـت  بـا  بی نسـبت  دلالت هـای  و  غیرقبیلـه ای 

نـه تنهـا کـه امـکان ماهیتـی بازگشـت عقـل را بـه شـهر سـلب 

کردند؛بـل  کـه عرصه ی فرهنـگ و گفت وگو را بـر فقدان منطق 

و عقانیـت یـا فروپاشـی دلالت هـای معنـادار در وضعیت هـای 

جـدا از وضعیـت عصبیـت، قائـم کردنـد.

چهار: افغانستان چیست؟ 

مواجهـه ی  از  صحبـت  کـه  باشـد  شـده  روشـن  شـاید 

افغانسـتان بـا تجـدد و ایـده ی مـدرن، بـدون تـدارک پاسـخ به 

پرسـش از ماهیـت افغانسـتان ممکن نیسـت. با اندیشـیدن به 

اسـت  افغانسـتان  سرشـت 

امتنـاع  بـه  می تـوان  کـه 

مواجهـه بـا تجـدد و عوامـل 

مشروطیـت،  شکسـت 

امانـی  متناقـض  تجـدد 

پـی  افغانـی  کمونیـزم  و 

افغانسـتان،  وجـود  بـرد. 

عقـل  غیبـت  بـر  مبتنـی 

اسـت و بـه موجـب تصمیـم 

کـه  هستی شناسـانه ای 

جایـگاه  بـاره ی  در  قبیلـه 

عقـل گرفتـه اسـت، اساسـاً 

امکانـی بـرای ظهـور عقـل 

آن  نسـبت  تأسـیس  و 

باقـی  مـدرن  جهـان  بـا 

نمی مانـد؛ چـرا کـه تجدد و 

فهـم جـدی مبانـی و اصولِ 

جهـان مدرن، نسـبت ذاتی 

بـا قبیلـه و سـلطه ی قبیلـه 

اگـر هـم وضعیـت  نـدارد و 

بـه  توجهـی  دعصبیـت 

بـرای  باشـد،  داشـته  آن 

مصـادره ی آن بـه نفع قبیله 

از  اسـت: چنـان  چـه  آن  امکانـات  از  اسـتفاده ی گزینشـی  و 

مواجهـه ی ناسـیونالیزم افغانـی بـا ایـده ی دولت-ملت سـازی، 

بـر  مبتنـی  افغانسـتان  رو،  ایـن  از  کـرد.  اسـتنتاج  می تـوان 

عصبیـت قبیلـه ای و تعییـن تاریخـی آن عصبیـت، در قامـت 

افغانیـت و اسـامیت قابـل تعریـف اسـت و وقتی کـه ماهیتش 

قبیلـه ای بمانـد و عقـل را ضرورتـاً بـرای منافـع قبیلـه اجـازه ی 

عـرض وجـود دهـد، نمی توانـد پیش رفـت کنـد. ابتدائی تریـن 

و ضروری تریـن شرط بـرای توسـعه و پیش رفـتِ سرزمینـی کـه 

افغانسـتان خوانـده می شـود، ایـن اسـت کـه دیگر افغانسـتان 

وجـودی  تعـادل  بـه  می تـوان  طریـق،  ایـن  از  تنهـا  نباشـد. 

و  ناعقانیـت  از  و  رسـید  درونـی  هم آهنگـی  و  شـناختی  و 

کـرد.  خـروج  منطـق  و  عقانیـت  بـه  دلالـت  فروپاشـی 

عقانیـت، چیـزی جـز اعتـدال نیسـت و از نـگاه فلسـفی، 

اعتـدال اسـتقرار چیزها در موقعیتی اسـت، کـه اقتضای وجود 

آن هـا اسـت و بـه تبـع نسـبتی کـه میـان عقـل و وجـود برقـرار 

اسـت؛ عقانیـت فهم جایگاه وجودی چیزهـا و درک هر چیزی 

در جایـگاه خـودش خواهـد بـود. تـا افغانسـتان، افغانسـتان 

تعـادل وجـودی ممکـن اسـت کـه هـر چیـزی در  نـه  باشـد، 

جایـگاه ذاتی-تاریخـی خـودش باشـد و نه تعادل شـناختی که 

هـر چیـزی را تـا جایی کـه ممکن اسـت در موقعیـت تاریخی و 

ذاتـی اش مطالعـه کنـد و پی بیفتـد. از آن  جایـی کـه نحـوه ی 

تقویـم  اوضـاع  و  شرایـط  بـر  و  اسـت  زمان منـد  آدمـی  وجـود 

می یابـد، یـا بـه عبـارت دیگـر وجـود آدمـی امکان هـای خویش 

را از زمـان و شرایـط تاریخـی می گیـرد، می تـوان گفت که عقل 

اگـر بتوانـد نحـوه ی وجـود آدمـی را نشـان دهـد، آن نحـوه ی 

وجـود را بـا اندیشـیدن بـه زمـان و تاریـخ نشـان خواهـد داد. 

زمـان افغانسـتان، از بـدو تأسـیس تـا حـال حـاضر، زمـان 

متایـز از زمـان سـنت و زمان تجدد اسـت. این تمایـز در زمان 

الزامـاً تمایـز در وجـود هـم اسـت. وقتـی که زمـان افغانسـتان، 

نـه زمان سـنت باشـد و نه زمـان تجدد، معلوم اسـت کـه زمانی 

اسـت کـه در بنیـاد بـا سـنت و تجدد متفـاوت اسـت و وجودی 

کـه در زمـان بی نسـبت بـه سـنت و تجـدد تکویـن یافته اسـت، 

بی تکلیـف خواهـد بـود و نـه نسـبتی بـا قدیـم خواهد داشـت و 

نـه نسـبتی بـا جدید؛ یعنـی آن نحوه ی وجود، نه سـنتی اسـت 

و نـه جدیـد؛ بـل  کـه وجـودی اسـت کـه فاقـد هـر نـوع تعلـق 

انتولوژیـک و معرفت شناسـانه هـم بـا جهان مـدرن و هم جهان 

سـنت اسـت. از ایـن   رو، زمـان افغانسـتان، فقـط بـا وضعیـتِ 

عصبیـت رابطـه خواهد داشـت.

 زمـان اتفاق افتـادن افغانسـتان کـه یـک پدیـده ی کامـاً 

بی خاسـتگاه بـود و خاسـتگاه تاریخـی نداشـت، هم زمـان بـا 

پایـان سـنت موجـود در حـوزه ی فرهنگـی بلـخ و شـکل گیری 

ایـده ی مـدرن در غـرب بـود؛ یعنـی افغانسـتان، هـان  قـدر 

کـه نسـبتی بـا تجـدد نداشـت، فاقـد سـنت هـم بـود؛ البتـه 

اگـر منظـور از سـنت، برخـی آیین هـا و باورهـای عقیدتـی و 

رسـم ورواج های قبیلـه ای نباشـد و در نسـبت بـا عقـل فهمیـده 

شـود. سـنت، چیـزی جـز اصـول و مبانـیِ فهـم نیسـت، هان 

 گونـه کـه تجـدد هـم چیزی جـز اصـول و مبانی فهـم و وانگهی 

یـک نظام آگاهی نیسـت. سـنت و وضعیت مـدرن، هر دو بنیاد 

عقانـی دارنـد. لذا افغانسـتان، چون بنیـاد مابعدالطبیعی اش 

عقـل نیسـت، ربـط منطقـی بـه سـنت نـدارد؛ نـه بـه مبانـی و 

اصـول فهـم سـنت تعلقـی دارد و نـه بـه جهـان جدیـد؛ بـل  که 

نحـوه ی مواجهـه ای بـا جهـان اسـت کـه امکان هـای خویش را 

بـه میانجـی عصبیـت ادراک می کنـد و چیـزی سـوای افغانیت 

و اسـامیتی کـه بـرای افغانیـت خـادم باشـد، برایـش مسـئله 

 . نیست

عصبیـت، وضعیـتِ متایـز از وضعیـت سـنت و وضعیـتِ 

تجـدد اسـت. وضعیـت سـنت و وضعیـتِ تجـدد، ناظر بر شـهر 

و  بیابـان  بـر  ناظـر  وضعیـت  وضعیـت عصبیـت،  ولـی  اسـت؛ 

ضدشـهر )ابـن خلـدون، بی تـا: 303(، حتـا اگـر هیئـت شـهر 

بـه خـود بگیـرد. افغانسـتان، وضعیـتِ عصبیت اسـت کـه عقل 

در آن نمی توانـد جایگاهـی داشـته باشـد و در غیبـت عقـل، 

هـر چیـزی ممکـن و همـه چیـز ناممکـن اسـت. هـر چیـزی 

هیـچ چیـزی  بـر  هیـچ چیـزی  و  دارد  هـر چیـزی دلالـت  بـر 

دلالـت نـدارد. وضع شـدگی سـنت و وضع شـدگی مـدرن، در 

وضع شـدگی عصبیـت ویـران می شـوند و وضعیـت عصبیـت، 

کوشـش می کنـد بـر بنیـاد دلالت هـای مبتنـی بـر افغانیـت و 

اسـامیت، بـا وضعیـتِ مـدرن و وضعیت سـنت نسـبت بسـازد؛ 

نـه  و  می شـود  فهمیـده  سـنت  نـه  باشـد،  ایـن  گونـه  تـا  کـه 

مدرنیتـه؛ انحطـاط قـار نتیجـه اش خواهـد بـود. 

نتیجه

افغانسـتان یـک اختـال در راه تاریـخ و فرهنـگ بلخـی 

بـود. حادثـه ای کـه تکوینـش قائـم بـر نسـخ مبانـی و اصـول 

فهمـی بـود که تعادل وجودی و شـناختی در حـوزه ی فرهنگی 

تصـور  خـاف  بـر  معنـا،  ایـن  بـه  می کـرد.  تضمیـن  را  بلـخ 

انحطـاط  بـه  بلخـی،  فرهنـگ  پایـان  بـا  افغانسـتان  معمـول، 

بـل  کـه  نیسـت،  بلخـی  فرهنـگ  انحطـاطِ  اصـاً  و  نمی رسـد 

اساسـاً وضعیـت دیگـری اسـت، کـه هیـچ نسـبت ایجابـی بـا 

و  عـرف  در  نـدارد.  بلخـی  فرهنـگ  و  تاریـخ  وضعیـت سـنت، 

موضـع عـوام، می تـوان افغانسـتان را کشـور نوتأسیسـی تصـور 

کـرد کـه اگرچـه عمدتـاً تـا سـه قـرن تاریـخ و سرگذشـت دارد، 

ولـی ادامـه ی خراسـان و هویت  هـای سرزمینـی فرهنـگ بلخی 

اسـت. ایـن مقالـه امـا کوشـش کـرد، بـا خـروج از مسـلات و 

مشـهورات، نخسـت بـه گسسـت افغانسـتان از سرزمین هـای 

بلخـی و سـنت و فرهنگـش بپـردازد و دوم ایـن کـه پرسـش از 

ماهیـت افغانسـتان را مانند یـک ضرورت گذرناپذیر طرح کند؛ 

چـرا کـه پرسـش از ماهیـت افغانسـتان، می توانـد منتهـی بـه 

تصـور جامـع از انحطـاط شـود و درک شرایـط امکان خـروج از 

آن را فراهـم کنـد. 

بـرای فهم ماهیت افغانسـتان، سـه وضعیـت متایز مطرح 

شـد؛ وضعیـت عصبیـت، وضعیـت سـنت و وضعیـت مـدرن. دو 

وضعیـت سـنت و مـدرن اولاً و بالـذات بنیـاد عقانـی دارنـد 

و بـا عقـل ممکـن شـده انـد کـه در اولـی، عقـل خـودش را بـه 

عنـوان کاشـف متعیـن می کنـد و در دومـی، جهـان را در خـود 

متعیـن کـرده و در صـدد تـرف وجـود بـر می آیـد کـه تبدیـل 

بـه قـدرت شـده و مظهـر اصلـی آن علم مدرن اسـت؛ امـا بنیاد 

متافیزیکیـی وضعیـت عصبیـت، اولاً و بالـذات عقـل نیسـت؛ 

بـل  کـه تصمیمـی اسـت کـه در مـورد جایـگاه وجـودی عقـل 

گرفتـه شـده و امکان هـای آن را بـا اغـراض قبیلـه و بـه ویـژه 

نیـت سـلطه ی قبیله )عصبیـت( محاصره و تحدید کرده اسـت. 

از ایـن رو، از آن  جایـی کـه افغانسـتان یـک وضعیـت اسـت و 

نـدارد،  بـا عقـل  و اصـاً نسـبتی  بنیـاد عقانـی  آن وضعیـت 

نمی تـوان در درون ایـن وضعیـت، وضعیـت سـنت و مـدرن را 

فهمیـد و اگـر در بـاره ی وضعیـت مـدرن و سـنت سـخنی هـم 

گفته شـود، با دیگردیسـی و گسسـت خواهد بود. ممکن است 

از علـم، فرهنـگ، هـنر و دیـن چیزهایـی گفته شـود؛ ولی چون 

تـوان اندیشـیدن نـدارد و عقـل محصور مسـلات و مشـهورات 

وضعیـت عصبیـت و غایـت آن اسـت، فهمـی اتفـاق نمی افتد و 

امـور و چیزهـا معناهـا و دلالت هایـی کـه در وضعیـت سـنت و 

وضعیـت مـدرن دارنـد را از دسـت می دهنـد و لـذا مواجهـه ای 

ممکـن نمی شـود. 

مشـکل نهضـت مشروطه، تجدد امانـی و کمونیزم افغانی، 

ایـن بـود کـه اولاً بـه جایـگاه وضعـی دلالت هـا و تعلـق آن ها به 

وضعیت هـای سـه گانه ی متایـز توجـه نداشـتند؛ دوم ایـن که 

از درون وضعیـت عصبیـت و بـا هیـچ تنبهـی بـه گـذار از آن، 

کوشـش می کردنـد ایـده ی مـدرن و وضعیـت تجـدد را بفهمند 

و سـوم ایـن کـه موضـع معتنـی بـه مسـلات داشـتند و فکـر 

می کردنـد کـه فصـل نهایـی هرچیـزی در هـر وضعیتـی، ثابـت 

و ابـدی اسـت. در صورتـی کـه مثـاً دلالت های علـم و دین در 

وضعیـت مـدرن متایـز از وضعیت سـنت و وانگهی در وضعیت 

عصبیـت اگرچـه دیکته شـده و روگرفتـی از سـنت اسـت؛ ولـی 

کامـاً متایـز با آن اسـت.

جریان هـای افغانـی مواجهـه بـا ایـده ی مدرن و توسـعه با 

تکیـه بـر مسـلات و مشـهورات نااندیشـیده و عدم اندیشـیدن 

عقـل  و  علـم  ایـده،  اخـذ  و  فهـم  بـر  افغانسـتان،  ماهیـت  بـه 

هیـچ  گفتنـد،  کـه سـخن  از چیـزی  و  نیامدنـد  فایـق  مـدرن 

نگفتنـد و سـخنان شـان کامـاً بی نسـبت ماند؛ انحطـاط زبان 

انحطـاط  اولیـه ی  و  انضامـی  صـورت  دلالـت.  فروپاشـی  و 

زبـان و فروپاشـی دلالـت، همیـن آشـفتگی و تناقض اسـت. از 

چیـزی کـه سـخن گفتـه می شـود، در واقـع از آن هیـچ گفتـه 

نمی شـود؛ مثـاً طـرزی بسـی چیزها از علـم مـدرن و فراگیری 

آن و وانگهـی نسـبت آن بـا اسـام و وضعیـت عصبیـت گفـت؛ 

ولـی هم زمـان هیـچ چیزی از علـم مدرن، فراگیـری آن و تبعاً از 

نسـبت آن بـا اسـام نگفـت. دال هـای بریـده از مدلـول، کاماً 

ماهیـت پارادوکسـیکال و متناقـض دارند؛ بر هـر چیزی دلالت 

می کننـد و بـر هیـچ چیـزی دلالـت نمی کننـد.
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الاخبـار افغانیـه، مقدمه و تدویـن روان فرهادی، کابل، بیهقی. 

دارالسـلطنه ی  کابـل،  افغانسـتان،   ،)1330(  ----  ،-----

کابـل. 

-----، ---- )1331(، روضـه ی حکم، کابل، دارالسـلطنه ی 

کابل. 

- طالـب زاده، سـید حمیـد )1384(، تحلیلـی فلسـفی از 

نسـبت ریاضیـات و علـم جدیـد، فصل نامه فلسـفه ی دانشـگاه 

تهـران، شـاره 10. 

- غبار، غام محمد )1391(، افغانسـتان در مسـیر تاریخ، 

بی جا، انتشـارات محسن. 

پنـج  در  افغانسـتان   ،)1380( فرهنـگ، محمدصدیـق   -

اخیـر، تهـران، انتشـارات عرفـان. 

و  افغانسـتان  تحـولات   ،)1395( نورالدیـن  کیانـوری،   -

مسـائل بغرنـج مـا، تهـران، حـزب تـوده. 

- کهـزاد، احمدعلـی )1355(، افغانسـتان در شـاهنامه، 

بیهقی.  کابـل، 

سـلطنت   ،)1364( عزیزالدیـن  پوپلزایـی،  وکیلـی   -

امان اللـه شـاه و اسـتقال مجـدد افغانسـتان، کندهـار، عامه 

اکادیمـی.  رشـاد 

- هـزاره، فیض محمـد کاتـب )1391(، سراج التواریـخ، بـه 

کوشـش محمدابراهیـم شریعتـی، تهـران، عرفان. 

دار  کابـل،  ----------؛  )1331(؛   --------------- ---؛   -

کابـل.  السـلطنه ی 



19  سال هشتم    شماره 202     شنبه    27 اسد 1403    17 آگست 2024 

چرا امریکا مسئول وضعیت کنونی افغانستان است؟
 محمد سخی رضایی

از  افغانسـتان،  از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج 

بحث برانگیزتریـن موضوعـات ایـن کشـور در داخـل و بیـرون 

از افغانسـتان بـه ویـژه در امریـکا بـوده اسـت. زمانـی کـه جـو 

بایـدن، رییس جمهـور امریـکا، در ۱۹ دسـمر ۲۰۱۸ به جیمز 

متیـس، وزیـر دفـاع ایـن کشـور دسـتور داد تـا شـار نیروهای 

او  دهـد،  کاهـش  درصـد   50 را  افغانسـتان  در  امریکایـی 

هم زمـان دسـتور خـروج کامـل نیروهایـی امریکایـی از سـوریه 

را نیـز صـادر کـرد. مؤ سسـه ی رنـد، بـا درنظرداشـت عاقـه ی 

شـدید بایـدن بـرای پایان دادن بـه جنگ امریکا در افغانسـتان 

و تأثیـرات خـروج زودهنگام، برخی پیامدهـای احتالی چنین 

خروجـی را این گونه برشـمرد؛ 1: سـایر نیروهـای عضو ناتو نیز 

افغانسـتان را تـرک خواهند کـرد؛ 2: حضور نیروهـای امرکایی 

و دیگـر نیروهـای بین المللـی فـوراً کاهـش خواهـد یافـت؛ 3:  

کمک هـای خارجـی و امنیتـی قطـع خواهـد شـد؛ ۴: حکومت 

در کابـل تأثیـر و مشروعیـت خـود را از دسـت خواهـد داد؛ 5: 

طالبـان کنـرل خـود بـر قلمـرو و نفـوس افغانسـتان را افزایش 

خواهـد داد؛ ولـی بـا مقاومـت رو بـه رو خواهـد شـد؛ ۶: تلفـات 

ملکـی بـه شـدت افزایـش خواهـد یافـت و سـیل مهاجـران بـه 

بیـرون از افغانسـتان سرازیر خواهد شـد و سرانجـام، گروه های 

تنـدرو بـه شـمول القاعـده و داعـش، بیش تر منسـجم خواهند 

شـد، سربازگیـری خواهنـد کـرد و حمله هایـی را علیـه اهـداف 

منطقـه ای و در خـاک امریـکا، سـازمان دهی خواهنـد کـرد.

ناتـو در ۳۱  و  امریـکا  نیروهـای  رونـد خـروج  بـا تکمیـل 

آگسـت ۲۰۲۱ از افغانسـتان، جنـگ ۲۰سـاله ی امریـکا نیـز 

کنـرل  طالبـان  نتیجـه،  در  رسـید.  پایـان  بـه  افغانسـتان  در 

کامـل کشـور را در دسـت گرفتنـد. طالبـان پـس از تسـلط بـر 

کابـل، قانـون اساسـی افغانسـتان را لغـو کردند، پالیسـی های 

محدودیـت بـر زنـان را بـه طـور نظام منـد تطبیـق کردنـد و در 

ایـن راسـتا، زنـان را از کار در اداره هـای حکومتـی، خصوصـی 

و مؤسسـه های بیـن المللـی منـع کردنـد. ایـن گـروه، زنـان و 

دخـران را از آمـوزش متوسـطه و تحصیات عالـی منع کردند.  

از  امریـکا  مسـئولانه ی  خـروج  بـرای  الـزام آور  مبانـی 

ن نسـتا فغا ا

امریـکا کـه بـا ادعـای مبـارزه، دمکراتیزه سـازی و ترویـج 

و تقویـت اصـول دمکراتیـک، در ۲۰۰۱ بـه افغانسـتان حملـه 

و دولـت طالبـان را سـاقط کـرد. امریـکا در دو دهـه حضـور 

هـم کاری  توافق نامـه ی  از  را  سـازوکارهایی  افغانسـتان،  در 

دوحـه  صلـح  توافق نامـه ی  تـا  کشـور  دو  بیـن  اسـراتژیک 

و  اسـراتژیک  هم کاری هـای  بسـر  اسـناد،  ایـن  داد.  شـکل 

کـرد.   پی ریـزی  افغانسـتان  در  را  صلح سـازی 

بـرای بررسـی ایـن کـه چـرا خـروج امریـکا از افغانسـتان 

غیرمسـئولانه بـوده اسـت، بـه بررسـی اسـناد موجـود در مـورد 

تعهـدات امریـکا در زمینـه ی خـروج از افغانسـتان می پردازیـم. 

توافق نامـه ی هم کاری هـای اسـراتژیک بیـن افغانسـتان 

امریکا و 

جمهـوری  بیـن  اسـراتژیک  هم کاری هـای  توافق نامـه ی 

توسـط   ۱۳۹۱ عقـرب  در  امریـکا،  و  افغانسـتان  اسـامی 

لویه جرگـه ای کـه بـه هـدف بحث و تبـادل نظـر روی مندرجات 

شـده  تشـکیل  آن  رد  یـا  و  تصویـب  نهایـت  در  و  توافق نامـه 

بـود، تأییـد شـد. بـر اسـاس حکـم مـاده ی اول بخـش هشـتم 

اسـراتژیک  هم کاری هـای  توافق نامـه ی  توافق نامـه،  ایـن 

بیـن افغانسـتان و امریـکا تـا پایـان 2024 میـادی )1404 

تمدیـد،  بـرای  هم چنـان  بـود.  اعتبـار  دارای  خورشـیدی( 

طرفیـن می توانسـتند بـا موافقـت کتبـی مشـرک، شـش مـاه 

قبـل از تاریـخ انقضـا، توافق نامـه را بـرای یـک دوره ی دیگـر 

طبـق توافـق قبلـی تمدیـد کننـد. بـرای فسـخ آن نیـز، طرفین 

بـا موافقـت کتبـی هـر دو طـرف، می  توانسـتند در هـر زمانـی 

توافق نامـه را تعدیـل یـا فسـخ کننـد. لازم به یادآوری اسـت که 

هـر یـک از طرفیـن، بایـد در مـورد تصمیم  خود برای فسـخ این 

توافق نامـه، یادداشـت کتبـی ارائـه کند کـه در آن صـورت نیز، 

بـرای یـک سـال پـس از ارائـه چنـان یادداشـتی مـدار اعتبـار 

بود.

در توافق نامـه ی هم کاری هـای اسـراتژیک میـان امریـکا 

در  افغانسـتان،  ثبـات  کـه  بـود  شـده  تأکیـد  افغانسـتان،  و 

ترقـی و ثبـات آسـیای جنوبـی و آسـیای مرکـزی نقـش دارد. 

همیـن گونـه، در توافق نامـه آمـده بـود کـه امریـکا، هـر گونـه 

تجـاوز بیرونـی علیـه افغانسـتان را موجـب نگرانـی شـدید خود 

می پنـدارد و در صـورت وقـوع چنیـن رویـدادی، طرفیـن بایـد 

هرچـه عاجـل در مشـورت بـا هم، پاسـخ مناسـبی را به شـمول 

بـه  نظامـی،  و  اقتصـادی  دیپلاتیـک،  سیاسـی،  اقدام هـای 

توافـق دو طـرف و در مطابقـت با احکام قوانین اساسـی  شـان، 

طـرح و تطبیـق کننـد.

از جانـب دیگـر، در ابعـاد امنیتی و دفاعـی در توافق نامه، 

»امریـکا بـه منظـور کمـک در ایجـاد یـک چارچـوب درازمـدت 

هم کاری هـای دو جانبـه ی امنیتـی و دفاعـی، افغانسـتان را به 

عنـوان متحـد عمـده ی خـارج ناتو،  تلقـی می کند.« بر اسـاس 

در  شـان  همه جانبـه ی  حایت هـای  بـر  طرفیـن  توافق نامـه، 

راسـتای صلـح و مصالحـه تأکیـد کـرده بودنـد. بـر اسـاس این 

رونـد  شـامل  می توانسـتند  گروه هایـی  و  »افـراد  توافق نامـه، 

صلـح و مصالحـه شـوند کـه بـا القاعـده قطـع رابطـه کننـد؛ از 

اساسـی  قانـون  بـه  گونـه،  همیـن  بردارنـد؛  دسـت  خشـونت 

افغانسـتان از جملـه ضانت هـای آن  و بـه حقـوق همـه زنـان 

و مـردان ایـن کشـور، احـرام بگذارنـد و در همـه اقدام هـا و 

تفاهم هـای دولتـی در خصـوص صلـح و مصالحـه، ارزش هـای 

منـدرج در قانـون اساسـی افغانسـتان را رعایـت کننـد.«

زمانـی کـه آقـای خلیـل زاد بـه عنـوان نماینـده ی ویـژه ی 

رییس جمهـور امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان تعییـن شـد، 

وجـود  صلـح  رونـد  مـورد  در  زیـادی  نسـبتاً  خوش بینی هـای 

بـا  مخالفـت  بـه  حـدودی  تـا  خلیـل زاد  آقـای  زیـرا  داشـت؛ 

آن  از  و  بـود  مشـهور  افغانسـتان  در  پاکسـتان  سیاسـت های 

جایـی کـه یـک امریکایـی افغانی الاصـل اسـت، مـردم انتظـار 

انجـام  سیاسـت  پـرده ی  پشـت  کـه  معاماتـی  در  داشـتند 

می شـود، همـه دسـت آوردهای دو دهـه ی گذشـته افغانسـتان 

ِآغـاز مذاکـرات مسـتیم بیـن  بـا  بـاد ندهـد؛ امـری کـه  بـه  را 

امریـکا و طالبـان، روزبـه روز گانـه  زنی ها و سـوءظن ها نسـبت 

بـه خلیـل زاد را در بیـن مـردم و حکومـت افغانسـتان بیش تـر 

. کرد

هم کاری هـای  توافق نامـه ی  تطبیـق  می رسـد  نظـر  بـه 

اسـراتژیک میـان امریـکا و افغانسـتان، در سـطح شـعار باقـی 

مانـده اسـت؛ زیـرا امریـکا هیـچ گاه ایـن توافق نامـه را جـدی 

نگرفتـه و در عمـل افغانسـتان را دوسـت اسـراژیک بیـرون از 

ناتـو، نپنداشـته اسـت. ایـن رویـه تاحـدی ادامـه پیـدا کـرد که 

در رونـد گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان، خلیـل زاد تنهـا غنـی 

را در جریـان برخـی از موضوعـات قـرار مـی داد و دیگـر مقام ها 

برعکـس  نمی گرفتنـد.  قـرار  امـور  اصـل  جریـان  در  معمـولاً 

مندرجـات ایـن توافق نامـه، اعتنانکـردن بـه ارزش هـای قانـون 

در گفت وگوهـای  افغانسـتان  دولـت  عـدم حضـور  و  اساسـی 

صلـح، نادیده گرفـن حقـوق قربانیـان جنـگ و زمزمـه ی دولت 

عبـوری یـا سرپرسـت و دست نکشـیدن گروه هـای تروریسـتی 

از خشـونت ها، تمامیت خواهـی گـروه طالبـان در گفت وگوهـا، 

طـرح خـروج زودهنـگام نیروهـای خارجـی، مصونیـت منافـع 

ملـی دولـت امریـکا، محـور گفت وگوهـای صلـح قـرار گرفـت. 

گفت وگوهـای  رونـد  از  افغانسـتان  دولـت  جریـان،  ایـن  در 

صلـح غایـب بـود و نادیـده گرفـن دسـت آوردهای 18سـاله ی 

مشـرک جامعه ی جهانی و افغانسـتان، روند صلح افغانسـتان 

پیـان  سیاسـی  و  حقوقـی  مفـاد  آشـکار  نقـض  راسـتای  در 

اسـراتژیک بیـن افغانسـتان و امریـکا، تا زمان امضـای قرارداد 

صلـح بیـن امریـکا و طالبـان ادامـه یافـت. 

پیمان هم کاری های امنیتی بین افغانستان و امریکا

هـدف  بـه  افغانسـتان،  و  امریـکا  میـان  امنیتـی  پیـان 

گسـرش هـر چه بیش تر روابـط و هم کاری هـای راه بردی میان 

دو کشـور بـه امضاء رسـید. ایـن قرارداد کـه دارای شـانزده بند 

بـود، دربرگیرنـده موضوعـات مختلفـی ماننـد بهبـود روند صلح 

و تأمیـن امنیـت، بهبـود نهادهـای دولتـی و حایـت از رونـد 

تشـویق  و  افغانسـتان  اقتصـادی  و  اجتاعـی  پیش رفت هـای 

هم کاری هـای منطقـه ای بـود. مهم تـر ایـن کـه ایـن بایـد یـک 

چارچـوب قانونـی را بـرای هم کاری های دفاعـی و امنیتی بین 

افغانسـتان و امریـکا در راسـتای برقـراری صلـح و امنیت و رفع 

نگرانی هـا، عـدم اطمینـان و سـوءتفاهم ها فراهـم می کـرد.  

پیـان،  ایـن   26 مـاده ی  دوم  بنـد  احـکام  اسـاس  بـر 

قـرارداد تنهـا بـا توافـق کتبـی طرفیـن و یـا توسـط هـر یـک از 

دو طـرف بـا ارائـه ی اطـاع کبتـی ۲ سـال قبـل به طـرف دیگر 

از طریـق مجـاری دیپلاتیـک، قابل فسـخ بـود. »این قـرارداد، 

می توانـد بـا توافـق کتبـی طرفیـن و یـا توسـط هـر یـک از دو 

طـرف بـا ارائـه ی اطـاع کتبـی دو سـال قبـل بـه طـرف دیگـر 

از طریـق مجـاری دیپلاتیـک، فسـخ گـردد. فسـخ ضایـم و 

یـا تدابیـر اجرایـی ایـن قـرارداد، نمی توانـد باعـث فسـخ ایـن 

قـرارداد شـود؛ امـا، فسـخ ایـن قـرارداد، می توانـد مطابـق ایـن 

بنـد منتـج به فسـخ تمامـی ضایـم و تدابیر اجرایی آن شـود.« 

 ایـن در حالـی اسـت کـه امریـکا در زمینـه ی فسـخ خـروج 

نیروهایـش از افغانسـتان، هیـچ اطاعـی بـه دولت افغانسـتان 

نـداد و دولـت افغانسـتان، بعـد از نهایی شـدن مقدمـات خروج 

و بـدون ارائـه ی اطـاع کتبـی از جانـب امریـکا، از این مسـئله 

شد. آگاه 

متأسـفانه بسـیاری از گروه های سیاسـی و شـهروندان، بر 

ایـن بـاور بودنـد کـه پیـان هم کاری هـای امنیتی بیـن امریکا 

و افغانسـتان، اسـاس یـک هـم کاری درازمـدت راه بـردی را در 

افغانسـتان پی ریـزی می کنـد. آن هـا بـه ایـن فکـر بودنـد که بر 

اسـاس ایـن پیـان، زمینـه ی حایت هـای بیش تـر امریـکا در 

بخش هـای نظامـی و انکشـافی پـس از ۲۰۱۴ فراهم می شـود 

حوزه هـای  در  خـود  حایت هـای  بـه  جهانـی،  جامعـه ی  و 

مختلـف بـه ویژه امنیـت و حایـت از نیروهای امنیتیـی، ادامه 

می دهنـد و در پرتـو ایـن پیـان، صلـح، ثبـات و امنیـت تامین 

رییـس  عبداللـه،  دیـد  از  می یابـد.  ادامـه  توسـعه  و  می شـود 

اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی، امیـد می رفت که ایـن پیان، 

زمینـه ی خودکفایـی افغانسـتان را فراهـم کنـد؛ ولـی رویکـرد 

امریـکا نسـبت بـه افغانسـتان، نشـان داد کـه امریکا نه نسـبت 

بـه مسـائل حقـوق بـشری در افغانسـتان نگرانی جدی داشـته 

و نـه بـه افغانسـتان، بـه عنـوان یـک شریـک راه بـردی می دیده 

است.

توافق نامه ی صلح دوحه میان امریکا و طالبان

توافق نامـه ی صلـح دوحـه در ۲۹ فـروری ۲۰۲۰ برابـر با 

۱۰ حـوت ۱۳۹۸ خورشـیدی، در دوحـه، پایتخـت قطـر، بیـن 

امریـکا و طالبـان امضـا شـد. در ایـن توافق نامه ، خـروج امریکا 

از افغانسـتان، مـشروط بـه دادن تضمین هـای لازم از جانـب 

طالبـان مقیـد اسـت. »پـس از اعـام تضمین هـا بـرای خـروج 

کامـل نیروهـای خارجـی و جـدول  زمانـی در حضـور شـاهدان 

بین المللـی و تضمیـن و اعـام ایـن  کـه از خـاک افغانسـتان 

علیـه امنیـت امریـکا و متحدانـش اسـتفاده نخواهـد شـد، در 

-کـه  طالبـان  اسـامی  امـارت  بین المللـی،  شـاهدان  حضـور 

و  نمی شـود  شـناخته  دولـت  یـک  بـه  عنـوان  امریـکا  توسـط 

مذاکـرات  می شـود-  است/شـناخته  معـروف  طالبـان  بـه  نـام 

 ۲۰۲۰ مـارچ   ۱۰ در  افغـان  طرف هـای  بـا  را  بین الافغانـی 

مطابـق ۱۵ رجـب ۱۴۴۱ هجـری قمـری و ۲۰ حـوت ۱۳۹۸ 

خورشـیدی شروع خواهـد کـرد.« 

از آن جایـی کـه امکان داشـت، یکی از طرفیـن جنگ و یا 

هـر دو طـرف در زمـان گفت وگـو، حمله هـای خـود را بـا هـدف 

تحـت فشـار قـراردادن طـرف دیگـر، بـرای گرفـن امتیازهـای 

بیش تـر تشـدید کنـد، »اعـام یـک آتش بـس دائمـی و جامـع، 

یکـی از موضوعـات آجنـدای گفت وگو و مذاکـرات بین الافغانی 

خواهـد بـود. شرکت کننـدگان مذاکـرات بین الافغانـی در مورد 

جملـه  از  فراگیـر،  و  دایمـی  آتش بـس  چه گونگـی  و  تاریـخ 

مکانیزم هـای اجرایـی بحـث خواهنـد کـرد که هم راه بـا تکمیل 

و توافـق در مـورد نقشـه راه سیاسـی آینـده ی افغانسـتان اعام 

خواهد شـد.«

چهـار بخـش فـوق بـا هم مرتبـط و با هم وابسـته اسـتند و 

هـر یک، مطابق جدول زمانی توافق  شـده و شرایط توافق شـده 

را  راه  اول،  بخـش  دو  مـورد  در  توافـق  تطبیـق خواهـد شـد. 

بـرای دو بخـش آخـر همـوار می کنـد. رویکـرد سیاسـت »اول 

امریـکا« در توافق نامـه دوحـه کامـاً آشـکار اسـت. توافق نامـه 

بیـن طالبـان و امریـکا، موسـوم بـه »توافق نامـه دوحـه«، تجلی 

سیاسـت »اول امریـکا« بـود؛ نمونـه ا ی عالـی از یـک سیاسـت 

خودکامـه کـه بـه قیمـت منافع ملـت و دولـت افغانسـتان تمام 

شـد. آن چـه امریـکا از ابتـدای گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان 

در پـی آن بـود، گرفن تضمین های لازم از طالبان در راسـتای 

جلوگیـری از هـر نـوع تهدیـد علیـه امریـکا و هم پیانـان ایـن 

کشـور بـود. زمانـی کـه امریـکا تضمین هـای لازم را از طالبـان 

دریافـت کـرد، دیگر به اصـل »توافق در مـورد دو بخش اول راه 

را بـرای دو بخـش آخـر همـوار می کنـد« پای بندی نشـان داد.

و  زنـان  حقـوق  شـهروندان،  اساسـی  حقـوق  بحـث 

طالبـان،  بـا  گفت وگـو  در  دمکراتیـک  دسـت  آوردهای 

موضوعـات حاشـیه ای بـرای امریـکا بـود. بـه همیـن اسـاس، 

امریـکا ایـن مباحـث را بـه خـود افغانسـتانی ها واگـذار کـرد تـا 

در گفت وگوهـای میـان خـود شـان، روی آن هـا بحـث و توافـق 

صـورت بگیـرد؛ در حالـی کـه می دانسـت چنیـن امـری امکان 

نـدارد؛ زیـرا امریـکا با امضـای ایـن توافق نامه، اهرم های فشـار 

خـود بـر طالبـان را از دسـت داد. از جانـب دیگـر، حکومـت 

راه بـردی  انسـجام  از عـدم  و جناح هـای سیاسـی  افغانسـتان 

رنـج می بردنـد و دارای یـک دیدگاه مشـرک راه بـردی در مورد 

گفت وگوهـای صلـح و آینـده ی نظـام افغانسـتان هـم نبودنـد. 

دادن تعهـد بـه طالبـان مبنـی بـر آزادسـازی همـه زندانیـان 

سیاسـی آن هـا، در حقیقـت میـخ آخری بـود که بر تابـوت روند 

امریـکا زده  نهایـت نظـام جمهـوری توسـط  گفت وگوهـا و در 

شـد؛ زیـرا بـا آزادسـازی زندانیـان طالبـان، نـه تنهـا جبهه های 

نـرد گرم تـر شـد، بـل انـدک امیـدی کـه مـردم و دولت نسـبت 

بـه تعهـد امریـکا بـرای حایـت از نظـام و دسـت آوردهای دو 

دهـه داشـتند نیـز، بـر بـاد رفـت و پشـت جبهه هـای نـرد را 

خالـی سـاخت. 

نتیجه گیری  

امریـکا پیشـینه ای تاریـک و پیش بینی ناپذیـر در خـروج 

نظامـی از کشـورهای منازعه خیـز و رهاکـردن متحـدان خـود 

دارد. ایـن کشـور در اپریل 19۷۵، سـایگون، پایتخت آن زمان 

ویتنـام جنوبـی را تـرک کـرد و در جـون ۱۹۹۳ بـه مأموریـت 

نیروهـای حافـظ صلـح خـود بـه شـکل غیرمرقبـه پایـان داد. 

براسـاس توافق نامـه ی دوحـه، روند خـروج نیروهـای امریکایی 

و ناتو، از اول می ۲۰۲۰ آغاز و در ۳۰ آگسـت ۲۰۲۱ )هشـتم 

سـنله ۱۴۰۰(، تکمیـل شـد.

امریـکا بـا نقـض توافق نامـه ی هم کاری های اسـراتژیک، 

دوحـه  توافق نامـه  امضـای  و  افغانسـتان  بـا  امنیتـی  پیـان 

افغانسـتان را تـرک کـرد. ایـن کشـور در حالـی توافق نامـه ی 

صلـح بـا طالبـان را امضـا کـرد کـه حکومـت افغانسـتان را بـه 

طـور کامـل در حاشـیه ی ایـن رونـد قـرار داده و رونـد صلـح، 

هم چنیـن،  بـود.  گرفتـه  خـود  بـه  امریکایـی  شـکل  کامـاً 

توافق نامـه دوحـه چنـان یک جانبـه بـود و امتیاز بی شـاری به 

طالبـان داد کـه نـه تنها منجر بـه اعراض هاش شـدید رهران 

افغانسـتان  در  فعـالان حقـوق زن  قومـی،  حکومـت، رهـران 

شـد، بـل کـه بسـیاری از اعضـای کنگـره ی امریـکا نیـز نسـبت 

بـه محتویـات ایـن توافق نامـه نگرانی هـای جـدی داشـتند. بـا 

امضـای ایـن توافق نامـه در غیـاب حکومت افغانسـتان، ایالات 

متحـده بـه طالبـان رسـاً مشروعیـت داد. 

بـا خـروج شـتاب زده ی امریـکا از افغانسـتان، تقریبـاً تمام 

زیـرا  رفـت؛  دسـت  از  افغانسـتان  دمکراتیـک  دسـت آوردهای 

اگـر امریـکا به شـکل مسـئولانه نیروهای خـود را از افغانسـتان 

خـارج مـی کـرد،  زمینه هـای لازم بـرای صلـح و ثبـات به شـکل 

توافـق بین الافغانـی کـه در آن همـه طرف ها به شـمول طالبان 

فراینـدی،  چنیـن  در  می شـد.  فراهـم  می داشـتند،  حضـوز 

آتش بـس همه جانبـه می توانسـت شـکل بگیرد و یـک حکومت 

مؤقـت بـا حایـت شـورای امنیت سـازمان ملل ایجاد شـود که 

بـه اصـول دمکراتیـک پابند باشـد.

ــعار  ــطح ش ــتان، در س ــکا و افغانس ــان امری ــتراتژیک می ــای اس ــه ی هم کاری ه ــق توافق نام ــد تطبی ــر می رس ــه نظ ب
ــه و در عمــل افغانســتان را دوســت  ــه را جــدی نگرفت ــن توافق نام ــچ گاه ای ــکا هی ــرا امری ــده اســت؛ زی ــی مان باق
اســتراژیک بیــرون از ناتــو، نپنداشــته اســت. ایــن رویــه تاحــدی ادامــه پیــدا کــرد کــه در رونــد گفت وگوهــای 
صلــح بــا طالبــان، خلیــل زاد تنهــا غنــی را در جریــان برخــی از موضوعــات قــرار مــی داد و دیگــر مقام ها معمــولاً در 
جریــان اصــل امــور قــرار نمی گرفتنــد. برعکــس مندرجــات ایــن توافق نامــه، اعتنانکــردن بــه ارزش هــای قانــون 
ــگ و  ــان جن ــوق قربانی ــن حق ــح، نادیده گرفت ــای صل ــتان در گفت وگوه ــت افغانس ــور دول ــدم حض ــی و ع اساس
ــا سرپرســت و دست نکشــیدن گروه هــای تروریســتی از خشــونت ها، تمامیت خواهــی  زمزمــه ی دولــت عبــوری ی
گــروه طالبــان در گفت وگوهــا، طــرح خــروج زودهنــگام نیروهــای خارجــی، مصونیــت منافع ملــی دولــت امریکا، 

محــور گفت وگوهــای صلــح قــرار گرفــت. 
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